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Letters are one of the main elements of the Qur'anic verses, and 
without understanding their meaning, the main meaning of the 
verses cannot be understood. Answer letters are letters that are used 
for various aesthetic purposes in the Qur'an. Among these, there are 
two letters " نعََم" and " بلَی" (yes) that have a special place, because 
 ,is used when the addressee confirms the previous sentence "نعَمَ "
whether that sentence is negative or positive. But " بَلی" always comes 
after negation and its task is to negate and then prove the previous 
sentence. The present research tries to examine these words in the 
verses of the Qur'an with a descriptive-analytical method and with 
an aesthetic approach. What was found after the investigation was 
that the number of verses in which there was " نعََم" was less than " بلَی" 
and the reason for that was the position of negation and proof of the 
word " بلَی" with regard to the main subject of these verses which is 
the resurrection. Also, " بلَی" is divided into two categories: "direct 
answer" and "conclusion"; the first one is used in a specified 
conversation, which is mostly in the negation of the non-question 
previous phrase, the aesthetic purpose of which is repeating and 
confession, but the second one is related to the statement of the end 
of the matter, the main purpose of which is caution and guidance and 
emphasis on the attributes of God. Also, the verses that were used 
with " َنعَم" before them are devoid of negation and denial and have 
two purposes of rebuke and greed. It was also found that the 
displacement of each of them causes the loss of meaning and the loss 
of the main purpose of the text. 
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دواژه     ها: کلی
 معناشناسی، 

 ، «نَعَم» 
 «بلَیَ»، 
 ی شناس زیبایی 

 

توان معناي ها نمیحروف از ارکان اصلی آیات قرآن است و بدون فهم معناي آن
اصلی آیات را متوجه شد. حروف جواب، حروفی هستند که در اغراض مختلف  

اند. در این میان دو حرف «نَعَم» و «بَلیَ» هستند قرآن به کار رفتهزیباشناسی در  
رود که مخاطب تصدیق  زیرا «نَعَم» هنگامی به کار می،  که از جایگاه خاصی دارند

اما «بَلیَ» همیشه پس ،  خواه آن جمله منفی باشد یا مثبت   ؛کننده جمله قبل باشد
آید و وظیفه آن ابطال و سپس اثبات جمله قبل است. پژوهش حاضر از نفی می

تحلیلی و با رویکرد زیباشناسی، سعی در بررسی این حروف در ،  با روشی توصیفی 
آیات قرآن دارد. آنچه پس از بررسی مشخص شد آن بود که تعداد آیاتی که «نَعَم» 

ها وجود داشت کمتر از «بَلیَ» بود و علت آن موضع نفی و اثبات حرف «بَلَی» در آن
ه به موضوع اصلی این آیات که همان قیامت است، بود. همچنین «بَلَی» به با توج

شود که در اولی در گفتگویی  گویی» تقسیم میدو دسته «جواب مستقیم» و «نتیجه
است استفهام  از  ماقبلِ مجرد  نفی  در  بیشتر  که  است،  غرض و    مشخص شده 

مر است اشناسی آن تقریر و اعتراف است و دومی مربوط به بیان عاقبت  زیبایی
که اغراض اصلی آن تنبیه و ارشاد و تأکید بر اوصاف خداوند است. همچنین آیاتی 
که با «نَعَم» به کار رفته بود ماقبلشان مجرد از نفی و انکار است و در دو غرض 

ها باعث زایل کدام از آن  جایی هرتوبیخ و طمع است. همچنین مشخص شد جابه
 شود. فتن غرض اصلی متن میشدن معنا و از بین ر 
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 مقدمه 
تک واژگان و حروف در قرآن کریم طبق اصول و بر نظم خاصی استوار هستند. راه صحیح تردید تکبی

واژگان و درك آیات قرآن و به دنبال آن فهم معناي اصلی و کاربردي آن نیازمند فهم دقیق و صحیح  
از سوره قمر    17کند و در آیه  ساختارهاي این کتاب مقدس است. قرآن خود بر آسانی این کتاب تأکید می

فَهلَ مِن مدُّکِر«  فرماید:می لقََد یَسَّرنَا القُرآنَ لِلذِّکرِ  شناخت دقیق واژگان و  ،  بر این اساس  )17:  قمر(  .»وَ 
 حروف از اصول اساسی فهم آیات است. 

ها حروف جواب است. این  که یکی از آن،  شودهاي گوناگونی تقسیم میحروف در زبان عربی به دسته 
شوند. برخی از این حروف نفی ماقبل  آید که براي اغراض مختلفی پرسیده میحروف در جواب استفهام می

ایجابی هستند ایجابی در قرآن کریم دو حرف  .را دارند و برخی حروف  بَلَی »  نعََم «  از میان حروف  از  »  و 
فقط تصدیق  »  نعََم«  اما،  حرف ایجاب و اثبات هستند،  جایگاه خاصی برخوردار هستند. این دو حرف هر دو

» بَلَی«  اما،  کندسؤال ماقبل خود را تصدیق می،  در هر صورتو    کننده ماقبل است و نگاهی به مضمون ندارد
 ماقبل است. سپس اثبات کننده نفی  کننده وحرف ابطال

اند  ها براي اغراض مشخصی آمده ها در قرآن کریم متفاوت است و هر کدام از آنجایگاه هر کدام از آن
زیرا تعداد آن بیشتر و اغراض مختلفی  ،  از اوصاف خاصی برخوردار است»  نعََم«  به نسبت »  بَلَی«  و نیز حرف 

شناسانه سعی در بررسی این حروف  تحلیلی و با رویکردي زیبایی،  لذا پژوهش حاضر با روشی توصیفی،  دارد
 در قرآن کریم و تحلیل اغراض هرکدام با توجه به جایگاه و سیاق آیه دارد. 

ها قرار دارند با سؤالات زیر مواجه  در آن»  و بَلَی»  نعََم«  پس از بررسی اجمالی آیاتی که حروف جواب
 : شویممی

 در چه تعداد از آیات قرآن آمده است؟» بَلَی« و» نعََم« .حروف1
 قرار دارند کدام است؟» و بَلَی»  نعََم« اي که پیرامون حروف. اغراض زیبایی شناسانه 2
 در قرآن با توجه به سیاق آیه و معناي حروف کدام است؟» و بَلَی» نعََم« .تشابه و تفاوت دو حروف3

هرکدام به نحوي حروف در هاي بسیاري انجام شده است و  پیرامون حروف در قرآن کریم پژوهش
 :  پژوهش زیر با مقاله پیش رو ارتباط دارد، هااند از میان این پژوهشقرآن کریم را بررسی کرده 

)؛ نویسنده در این  1388(  محمد رضا انصارينوشته  »،  و معناي آن در قرآن کریم»  بَلَی«  جایگاه «  مقاله 
را با رویکر ترجمه مورد بررسی قرار داده است. او در این مقاله پس از بررسی معنا  »  بَلَی«  مقاله فقط حرف
ترجمه دقیق این واژه را با توجه به معادل صحیح فارسی آن  ،  میان اهل لغت و ادب»  بَلَی«  و جایگاه اصلی

به دو دسته تقسیم کرده است؛ دسته اول »،  بَلَی «  بیان کرده است سپس آیات را براساس ماقبل حرف جواب
اي از این آیات سپس گزیده ، نفی مجرد از استفهام و دیگر آیات مسبوق به نفی استفهامیآیات مسبوق به 

اي  را به همراه ترجمه برخی از مترجمان معاصر قرآن مورد نقد و بررسی قرار داده است و در آخر ترجمه 
 ها ذکر کرده است. پیشنهادي ذیل هر کدام از آن



   7 ی باشناس ی ز   کرد ی رو   با   م ی کر   قرآن   در   » ی «بَلَ  و   «نعَمَ»   جواب   حروف   ی بررس 

را مورد بررسی قرار داده و از سوي دیگر »  بلَیَ«  و»  نعََم«  جایگاه دو حرف جواب،  پژوهش حاضر اما
تر نسبت به این دو واژه دارد؛ همچنین این پژوهش در حوزه زیبایی شناسی ورود تر و عمیقنگاهی ژرف 

 کرده و علت انتخاب هر کدام از این دو واژه را در آیه مربوط به خود بیان کرده است. 

 ادبیات نظري . 1

 جواب . 1. 1
شود. در رسد، بلافاصله کلمه سؤال نیز در ذهن او متبادر میبه گوش انسان می» جواب «هنگامی که کلمه  

اي خاص به صورت کلامی میان دو یا  دهد. منظور از گفتگو مبادله سؤال و جواب، گفتگو روي می  نتیجه 
عبارت دیگر جواب وقتی ظاهر  ) به 145: 1390چند نفر در یک موقعیت مشخص است (میر و عبدالرئوف، 

 شود که سؤال وجود داشته باشد و این دو با یکدیگر رابطه علّی دارند.می
ها انواع بسیاري دارند و البته علت وجود گفتگوها به این خاطر است  در قرآن کریم این سؤال و جواب

،  دهدبدین ترتیب افکار بشر را رشد میکند و  ها را عمیقاً در ذهن انسان وارد میکه اسلام تفکرها و اندیشه 
شخصی او با خودش تا بعُد گفتگو با اجتماعش را در قرآن مطرح ساخته    يرو اسلام از انسان و گفتگوایناز

یعنی جملاتی که در  ،  شودها می) در نتیجه گفتگو باعث تثبیت افکار و اندیشه 15:  1389االله،  (فضل  .است
 تري نسبت به جملات خبري با همان بار معنایی دارند. قالب گفتگو و استفهام هستند به مراتب تأثیر عمیق

بلکه این عدم مقدور بودن به سبب  ،  البته رابطه میان انسان و خداوند به صورت کلامی مقدرو نیست
هایی ها و جواب) یعنی سؤال147:  1390(میر و عبدالرئوف،    .گیردحفظ یکپارچگی الهیت خداوند صورت می
 به صورت گفتگوهاي عادي نیست.  1که در قرآن میان خداوند و بندگان است

 آنچه در بحث سؤال و جواب مهم است هدف است.
یا  پیام  گیرنده،  فرستنده،  است؛  از چند عنصر تشکیل شده  است که  گفتمان رخداد کلامی 

مشخصی از میان    تأثیر بسزایی در استراتژي فرستنده دارد و گزینه ،  موضوع و هدف. هدف
کند و در شکل گفتار و شیوه  کند بر او تحمیل میهایی که نظام زبانی براي او فراهم میگزینه 

 )  27: 1388(العموش،  .گذارد ساخت آن تأثیر می
این به این معنا است که گوینده هدف مشخصی را نسبت به مخاطب دارد و هنگامی که از او جوابی  

 خواهد باید آن جواب متناسب هدف سؤال گوینده باشد.می
تواند هر در کتب مختلف نحوي بحثی پیرامون حروف جواب وجود دارد. پرواضح است که جواب می

اما آنچه در کتب نحوي با عنوان ،  نوعی باشد؛ خواه یک کلمه یا یک جمله باشد و گاه نیز بدون کلام است
 متغیر است.، شود«أحرف الجواب» از آن یاد می

»،  إنّ»، «جیَر»، «أجلَ»، «إي»، « بلََی»، «نعََم«  ند از:اداند که عبارتغلایینی حروف جواب را هشت مورد می
ها حروف هستند و به تنهایی معنا ندارند و حروف در جمله  ) تمامی این558:  2016(غلایینی،    .» کَلِّا»، «لا«

 
 ) 164: نساء. (سخن گفته است واسطهبی طبق آیات قرآن حضرت موسی با خداوند .1
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،  )17:  1397میان واژه و معناي آن است (مختاري،  زیرا طبق علم معناشناسی اصل ارتباط  ،  گیرندمعنا می
 کنند.پس هر کدام از این حروف جواب در جایگاه مخصوص خود معنا پیدا می

»، نعََم «ها اختصاص به نفی و برخی اختصاص به اثبات دارند. حروفِاز میان حروف جواب برخی از آن
مخصوص نفی جواب    مکلّا» و «لا «و حروفِ،  مخصوص ایجاب و اثبات»  إنّ«  » وجیَر»، «أجلَ »، «إي»، «بَلَی«

خاصی دارند. «نعََم» براي تصدیق سخن    هستند. در میان حروف اثبات جواب دو حرف «نعََم» و «بلََی» ویژگی 
«بَلیَ» حرف جوابی است که در جواب منفی میکسی به کار می  را باطل کرده و مثبت  رود و  آید و آن 

ها متفاوت است و براي اهداف  و) در نتیجه کاربرد هریک از آنلم، بع(معجم الوسیط، ریشه: ن  .گرداندمی
 رود. مشخصی به کار می

ی»  . 1. 1. 1 لَ  حرف جواب «بَ
شود که مشتمل بر حرف نفی باشد  «بَلَی» در پاسخ به سؤالی گفته می  گوید:باره میابن منظور دراین

همچنین «بَلَی» در پاسخ به سؤالی است که با    ؛«بَلَی»  گوید:مانند: أَلَم تفَعلَ کذا؟ که مخاطب در پاسخ می
  . اند که «بَلَی» در پاسخ به سؤالی است که در آن انکار وجود داردانکار گره خورده است و برخی نیز گفته 

 )500/ 1: 1988(ابن منظور، 
انکار می  از  «بَلَی» را پس  آن را همانند «بلَ»  به این دلیل است که    دانستندعلت آنکه برخی وجوب 

دانستند اما کوفیان اصل آن را «بلَ» می،  دانستند؛ بصریون بر این باور بودند که «بَلَی» حرف بسیط استمی
) به هر روي  456/  1تا:  (حلبی، بی  .که معناي اضراب دارد و یاء براي حسن وقف بر آن داخل شده است

 قبل از حرف «بَلَی» باید نفی یا انکار باشد. 
«بَلَی» می پیرامون  «التحقیق»  التَّحویِل   نویسد:صاحب  و  التَّصدیِق  عَلی  تدَُلُ  فَهِی  «بَلَی»  کَلمَِة  أمَا  «وَ 

انی نیز درباره این  ه) و اصف265/  1:  1393ثبات و ذلِک بِمنُاسبِة الفتَحَة و الألفِ» (مصطفوي،  لاالنفَی إلی ا
اما ،  «بلَیَ» حرف جواب است براي رد نفی و گاهی نیز جواب استفهام مقرون به نفی است  :گویدکلمه می

 ) 63: 1396انی، ه(اصف . آیدب استفهام مجرد میا«نعََم» در جو
رسد کلمه «التصدیق» اما به نظر می،  هر دو بر نفی ماقبل و اثبات مابعد تأکید دارند  دسوقی معتقد است

این رابطه به معناي قبول ماقبل است در  ،  مصطفوي جاي بحث دارددر تعریف علامه   زیرا تصدیق در 
نه تصدیق  ،  قبل است  زیرا اصل در آن اثبات ما،  تواند در جمله مثبت واقع شودصورتی که «بَلَی» هرگز نمی 

آید که نفی یا  ) پس در نتیجه «بَلَی» فقط زمانی می296/  1:  م2009(دسوقی،    .آنچه در قبل آمده است
 انکاري در ماقبل وجود داشته باشد. 

البته ذکر این نکته ضروري است که در متون حدیث گاهی «بَلَی» در جایگاهی آمده است که ماقبل  
اما به هرحال وجود دارد مانند حدیثی از پیامبر (ص) که به  ،  که این نوع بسیار نادر است ، آن مثبت است 

) که البته  662  / 5تا:  ماجه، بی بن ا تَرضُونَ تَکُونُوا رُبعَ أهل الجنة؟ قالوا: بَلَی» ( «أَ    اصحاب خود فرمودند: 
در متن قرآن این موارد وجود ندارد. برخی نیز حوزه کاربرد «بَلَی» را گسترش دادند و ماقبل نهی را نیز  

 . ند ا ده بدان افزو 
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رود؛ نخست پس از حرف  این باور است که «بَلَی» حرف است و در دو مورد به کار می  ابوالعز همدانی بر
نی، ل باشد و دوم در پاسخ به استفهامی که بر سر نفی آمده است (همدانهی خواه به صورت صریح یا مؤوّ

) پس در صورت کلی قبل از حرف جواب «بَلَی» باید یک جمله باشد که یا به صورت  322و321/  1م:  1991
 صریح یا در مضمون معناي نفی، انکار و نفی از آن اراده شود. 

م»  . 2. 1 .1  حرف جواب «نَعَ
  . کند کننده ماقبل خود است و بر همان حالی که ماقبل آن وجود دارد عیناً آن را تصدیق می «نعََم» تصدیق 

آید خواه آن کلام مثبت  ) «نعََم» براي تقریر و صحه گذاشتند بر کلام سابق می 202  / 12:  1393(مصطفوي،  
«نعََم» یعنی «نَعَم زیدٌ قامَ» (شیرافکن،    و در جواب گفته شود: ؟»  أقَامَ زیدٌ «   یعنی اگر پرسیده شود: ،  باشد یا منفی 

 یعنی حتی اگر کلام ماقبل «نَعَم» نیز منفی باشد آن تأیید کننده آن نفی است.   ؛ ) 568:  1395
«نعََم» چند کاربرد دارد، اگر پس از خبر بیاید «تصدیق» است و اگر پس از امر و نهی بیاید «وَعد» است و  

) پس در این صورت معناي اصلی «نَعَم»  235/  4:  1434اگر پس از استفهام بیاید «إعلام» است (سامرائی،  
شود. از سوي دیگر برخی براین باور هستند که تأکیدي بودن  ن موجود در جمله مشخص می ی باتوجه به قرا 

م:  2009حرف «نَعَم» نیز در همان حالت استفهامی آن قرار دارد و گویی جوابی براي سؤال مقدر است (دسوقی،  
 ) در هر حال «نَعَم» چهار معناي اصلی دارد که از قرائن و شواهد جمله داراي تشخیص است. 305/  2

شود به عنوان مثال در آیه  واژه «بَلَی» و «نعََم» در قرآن کریم باعث ابتذال معنا میجایی دو تغیر و جابه 
اعراف:  172 بَلَى«  سوره  قَالوُا  بِرَبِّکُمْ  «نعََم»   )172:  اعراف(   .»أَلَسْتُ  «بَلَی» حرف جواب  کلمه  به جاي  اگر 

) در نتیجه هر کدام از این دو حرف  192/  3:  1399(طهرانی،    .شودگذاشته شود باعث نابودي معنا و کفر می
   اند.با دقت و نظم خاصی در قرآن جاي گرفته 

 طور کلی «نعََم» و «بَلی» چند فرق اساسی با یکدیگر دارند: به 
 ؛ اصل در «نعََم» تصدیق ما قبل است اما «بَلَی» رد ماقبل است .۱
 ؛ماقبل باشداگر «بَلَی» رد ، «نعََم» و «بَلَی» کاملاً متضاد هم هستند .۲
مگر ،  آید زیرا اصل بر آن است که «نعََم» در جواب جحد نمی،  اراده متکلم نیز در معنا نقش دارد .۳

نعََم ما «  اگر بگویی «نعََم» یعنی:  ؛»ما دخلت الدار«  گویند:آنکه متکلم بخواهد به عنوان مثال می
 ) 17و  16: تا(بنایی، بی . »بَلَی دخلت الدار « و اگر بگویی «بَلَی» یعنی: » دخلت الدار 

 زیباشناسی واژگان  .2. 1
،  انتخاب واژگان در قرآن بسیار زیبا و دقیق انجام شده است و این واژگان به صورتی زیبا بیان شده است

ولی اگر بار دیگر مراجعه ،  ایمکنیم به معناي آن رسیده اي که پس از خواندن یک واژه گمان میبه گونه 
 )282: 1388(مطعنی،  .تر در انتظار استمیفهمیم دوباره معنایی ژرفکنیم 

ها احاطه دارد که فراتر  اي به خصوصیات واژگان دارد و به حدي در گزینش و تفاوتقرآن اهتمام ویژه 
اما با نگاه موشکافانه بسیار  ،  یعنی کلمات مترادف در نگاه نخست هم معنا،  از قدرت محدود انسان است

 )37 /5: 1396(معرفت،  .کدام متغیر است وضع براي هر
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شود که در عین هم معنایی، تفاوت زیبایی دارند.  به عبارت دیگر زیبایی یک واژه آنجایی مشخص می
 حروف «نعم» و «بلی» نیز به همین شکل است که معانی اصلی و فرعی آن گذشت.

 بررسی حروف «نعم» و «بلی» در قرآن و تحلیل آن . 2

 جایگاه حرف «بَلَی» در قرآن  .1. 2
هایی که در    توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد؛ دسته اول آناز دیدگاه لفظی حرف جواب «بَلَی» را می

نحل،    38و    28آل عمران،    76بقره،  سوره    112و    81مانند آیات:  ،  ها نفی مسبوق مجرد از استفهام استآن
 انشقاق. 15تغابن،   7زمر،  59سبأ،  3

آل    125بقره،    260ها همراه با استفهام است مانند آیات:  دسته دوم آیاتی هستند که نفی مسبوق آن
و   ملک 9حدید،   14احقاف،    34و    33زخرف،    80غافر،    50زمر،    17یس،    8اعراف،    172انعام،   30عمران،  

 ) 16: 1388(انصاري،  .قیامت 4
لذا واژه «بلََی» را در  ،  اما از آنجا که پژوهش حاضر نگاهی معنایی و زیبایی شناسانه به این حروف دارد

 گویی» تقسیم کرده است. دو حوزه «جواب مستقیم» و «نتیجه 
ها به دو  خواهیم دید که هر کدام از آن،  نگاه کنیم،  ها وجود دارداگر به آیاتی که حرف «بَلَی» در آن

اند و دیگر آیاتی که نوعی  شوند؛ نخست آیاتی هستند که مستقیم در جوابی آمده دسته مشخص تقسیم می
الَّذیِنَ کفََرُوا لَا «  فرماید:می  سوره سبأ   3نتیجه گیري براي اثبات را در پی دارد. به عنوان نمونه آیه   وقََالَ 

  76پیامبر و کفار است اما در آیه  ) که در قالب گفتگویی میان  3:  سبأ(»  تَأتْیِنَا السَّاعَةُ قلُْ بَلَى وَرَبِّی لتََأتْیِنَّکُمْ
أَوفَْى بعَِهدِْهِ وَاتَّقَى فَإنَِّ اللَّهَ یحِبُّ الْمتَُّقیِنَ«  :تاز سوره آل عمران آمده اس   که )  76:  عمران  آل (  ﴾بَلَى منَْ 

است چنین  این  آري:  گفت  توانمی  آیه   ترجمه  در  که   طوريکند، به می  بیان  را  امانتداري  سرانجام  و  نتیجه 
دارد. در (نتیجه)؛ هرکسی به پیمان خود وفا کند و پروا کند پس همانا خداوند پرهیزکاران را دوست می

 آید).  صورتی که در آیه قبلی باید گفت: چرا / آري (قطعاً می
م» . 1. 1 .2 ستقی ب م جوا دف « ا ه ی» ب  حرف «بل

با توجه به کارکرد ،  ها به کار رفته شده استآندر  »  بَلَی«  که حروفرا  ) گستردگی آیاتی  2(  ) و1(  جدول
 دهد. معنایی آن نشان می

 

 «جواب مستقیم»  با هدف» بَلیَ« گستردگی آیات با حرف جواب: )1( جدول
 آیه 
 ) 260:  بقره (   . » وَلَکنِْ لیِطْمئَنَِّ قَلبِْی وإَِذْ قَالَ إبِْرَاهیِمُ رَبِّ أَرنِِی کیَفَ تُحیْی الْمَوتَْى قَالَ أَولََمْ تُؤمْنِْ قَالَ بَلَى  «    1
  . » بِماَ کنُتْمُْ تَکفُْرُونَ   ولََوْ تَرىَ إِذْ وقُفُِوا عَلَى رَبِّهِمْ قاَلَ ألَیَسَ هذََا باِلحْقَِّ قَالُوا بلََى ورََبِّناَ قَالَ فذَوُقُوا العْذَاَبَ«    2

 ) 30:  انعام ( 
الوُا بلََى شَهدِنْاَ  وإَذِْ أخَذََ ربَُّکَ منِْ بنَِی آدمََ منِْ ظُهوُرهِمِْ ذرُِّیتَهمُْ وأَشَهْدَهَُمْ عَلَى أَنفُْسهِِمْ ألََستُْ برَِبِّکمُْ قَ «    3

 ) 172:  اعراف (   . » أنَْ تقَُولُوا یومَْ القْیِامَةِ إنَِّا کنَُّا عنَْ هذَاَ غاَفِلیِنَ
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 ) 3:  سبأ (   . » وقَاَلَ الَّذیِنَ کفَرَُوا لَا تأَتْیِناَ السَّاعَةُ قلُْ بَلىَ وَربَِّی لتَأَتْیِنَّکمُْ «    4
لمَْ یأتِْکمُْ رسُلٌُ  وَسیِقَ الَّذیِنَ کفََروُا إِلىَ جهَنََّمَ زمَُراً حتََّى إِذاَ جاَءوُهاَ فتُِحتَْ أَبوْاَبُهاَ وقََالَ لَهمُْ خزََنتَُهاَ أَ«    5

حَ بلَىَ ولَکَنِْ  قَالُوا  هذَاَ  یومْکُِمْ  لقِاَءَ  ویَنذِْروُنکَُمْ  ربَِّکمُْ  آیاتِ  عَلیَکُمْ  یتلْوُنَ  عَلىَ  منِْکُمْ  العْذَاَبِ  کلَمَِةُ  قَّتْ 
 ) 71:  زمر (   . » الکَْافرِیِن 

 ) 50:  غافر (   . » دعَُاءُ الْکَافِریِنَ إِلَّا فِی ضَلَالٍقَالُوا أَولََمْ تَکُ تَأتْیِکُمْ رُسُلُکُمْ بِالبْیَنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادعُْوا ومََا  «    6
تکُْمُ الأْمَاَنیِ حتََّى جَاءَ  یناَدوُنهَُمْ ألَمَْ نَکنُْ معََکُمْ قَالُوا بلََى ولَکَنَِّکُمْ فتَنَتْمُْ أَنفْسُکَمُْ وتَرََبَّصتْمُْ وَارتْبَتُْمْ وغَرََّ«    7

  ) 14:  حدید (   . » بِاللَّهِ الغْرَُورُ أمَْرُ اللَّهِ وغََرَّکُمْ  
  ) 9:  ملک (   . » بیِرٍ قَالوُا بَلىَ قدَْ جاَءنَاَ نذَیِرٌ فَکذََّبنَْا وقَُلنْاَ ماَ نزََّلَ اللَّهُ منِْ شَیءٍ إنِْ أَنتْمُْ إِلَّا فِی ضلََالٍ کَ«    8
هذَاَ  «    9 أَلیَسَ  النَّارِ  عَلَى  کفََرُوا  الَّذیِنَ  یعْرضَُ  کنُتْمُْ  ویَومَْ  بمِاَ  العْذَاَبَ  فذَوُقُوا  قَالَ  ورََبِّناَ  بلََى  قَالُوا  باِلحْقَِّ 

  ) 34:  احقاف (   . » تَکفُْرُونَ 
 

 » گویینتیجه« با هدف» بَلیَ« گستردگی آیات با حرف جواب: )2( جدول
 آیه 
 ) 81(بقره:    . » فَأوُلئَکَِ أصَْحاَبُ النَّارِ همُْ فیِهاَ خاَلدِوُنَبلََى منَْ کَسبََ سیَئةًَ وَأحَاَطَتْ بِهِ خطَیِئتَهُُ  «  1
  ) 112(بقره:    . » ونَبَلَى منَْ أَسْلَمَ وجَْهَهُ لِلَّهِ وهَُوَ مُحْسنٌِ فَلَهُ أجَْرُهُ عنِدَْ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلیَهِمْ وَلَا هُمْ یحْزَنُ«  2
  ) 76(آل عمران:    . » بعَِهدْهِِ وَاتَّقَى فَإنَِّ اللَّهَ یحبُِّ المْتَُّقیِنَ بلََى منَْ أَوفْىَ  «  3
  . » ةِ مُسوَِّمیِنَ بلََى إنِْ تصَبِْروُا وتَتََّقُوا ویَأتْوُکمُْ منِْ فَوْرهِِمْ هذَاَ یمدْدِکُْمْ ربَُّکُمْ بخَِمسَْةِ آلاَفٍ منَِ المْلََائِکَ«  4

  ) 125(آل عمران:  
 اللَّهَ عَلیِمٌ بِماَ کنُتْمُْ  الَّذیِنَ تتَوَفََّاهُمُ المْلََائِکَةُ ظَالِمیِ أنَفُْسِهمِْ فَأَلقَْواُ السَّلمََ مَا کنَُّا نعَْملَُ منِْ سُوءٍ بَلىَ إنَِّ«  5

 ) 28(نحل:    . » تعَْمَلوُنَ 
  . » نَّاسِ لاَ یعْلمَُونَ وأَقَْسمَوُا باِللَّهِ جهَدَْ أیَماَنهِِمْ لاَ یبعَْثُ اللَّهُ منَْ یمُوتُ بَلىَ وعَدْاً عَلیَهِ حقَا ولَکَنَِّ أکَثْرََ ال «  6

 ) 38(نحل:  
 )  81(یس:    . » أَوَلیَسَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضَْ بقَِادِرٍ عَلَى أنَْ یخْلقَُ مثِْلَهُمْ بَلَى وهَُوَ الْخَلَّاقُ العَْلیِمُ«  7
  ) 59(زمر:    . » فَکذََّبتَ بهَِا واستکَبَرَت وَ کنُتَ منَِ الکَافریِنَ بلََی قدَ جاَءتَکَ ءایتَی  «  8
 )  80(زخرف:    . » أمَْ یحْسبَُونَ أنََّا لاَ نسَْمعَُ سِرَّهمُْ ونََجوَْاهمُْ بَلىَ ورَسُُلنَُا لدَیَهِمْ یکتْبُُونَ «  9

السَّماَواَتِ وَالْأرَْضَ وَلمَْ یعْی بخَِلقِْهنَِّ بقِاَدرٍِ علََى أنَْ یحیْی المْوَتَْى بلَىَ  أوََلمَْ یروَْا أنََّ اللَّهَ الَّذِي خَلقََ  «  10
 )  33(احقاف:    . » إنَِّهُ عَلَى کلُِّ شیَءٍ قدَیِرٌ

  . »  عَلىَ اللَّهِ یسیِرٌ زعَمََ الَّذیِنَ کفََروُا أنَْ لنَْ یبعْثَوُا قلُْ بَلىَ ورَبَِّی لتَبُعْثَنَُّ ثُمَّ لتَنُبََّؤنَُّ بمِاَ عمَِلتْمُْ وذَلَِکَ «  11
  ) 7(تغابن:  

 )  4(قیامت:    . » بلََى قاَدِریِنَ عَلىَ أنَْ نُسَوِّي بنََانَهُ«    12
 )  15(انشقاق:    . » بلََى إنَِّ ربََّهُ کاَنَ بهِِ بَصیِراً «    13
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چگونگی زنده کردن مردگان را  خواهد که  از خداوند می  (ع) از سوره بقره حضرت ابراهیم  260در آیه  
می درخواست  این  پاسخ  در  خداوند  و  دهد  نشان  او  به  مرگ  از  حضرت :  گویدپس  و  نداري  ایمان  آیا 

 خواهم که اطمینان قلبم افزوده شود.اما می»  بَلَی« :گویددر جواب می (ع) ابراهیم
زیرا شک در زنده کردن  ،  شودمحسوب میدر این آیه استفهام خداوند از حضرت ابراهیم استفهام تقریر  

  .توانستند به مقام نبوت برسندنمی   یدر چنین صورت  زیرا،  مردگان توسط خداوند از دیدگاه انبیاء محال است
، طوسی(  .ایمان به زنده کردن مردگان داشت و خداوند نیز عالم بر ایمان او بود  (ع) در نتیجه حضرت ابراهیم

در جایگاهی براي تقریر آمده است که نفی  » بَلَی«  ) بدین ترتیب غرض زیبایی حرف جواب464/  3:  1417
قطعاً خداوند تواناست. هرگز به اندازه این نوع سؤال تقریري  :  فرمودیعنی اگر می،  سؤال خداوند را اثبات کند

 توانست اصل ایمان را برساند. نمی 
هست و بسیاري از مترجمان از این  »  چرا«  یا»  آري«  ترین واژه براي معادل فارسی این کلمه مناسب

» بَلَی«  نکته قابل تأمل آن است که شناخت معناي دقیق آیه و جایگاه مناسب  ی منته،  واژگان استفاده کردند
آري این چنین  «  :طوري که اگر در همین آیه بگوییمبه ،  تواند معناي صحیح این حرف را مشخص کندمی

 شود.گویی) معنا دچار شبه میدر حالت نتیجه » (است
به کار رفته  »  بَلَی «  از سوره احقاف نیز حروف جواب  34سوره اعراف و    172،  سوره انعام  30در آیات  

است. در آیات سوره احقاف و انعام استفهام به صورت تقریري در مورد حقانیت است. استفهام در این دو  
پروردگارشان به ،  شوندیعنی هنگامی که در برابر خداوند بازداشته می،  آیه به گوینده سخن بازگشت دارد

) در نتیجه هر دو استفهام در این آیات  25/ 2: 1391، زمخشري( آیا این حق نیست: ها چه گفت؟ گفتآن
 زیرا باید بر حقانیت خداوند و آخرت اقرار کرد و به آن ایمان داشت.،  به صورت منفی و در قالب تقریر است

اما استفهام ،  از سوره اعراف در تقریري بودن و استفهامی بودن با دو آیه قبل یکسان است  172اما آیه  
اما دو آیه قبل در مورد حقانیت روز رستاخیز بود. این آیه استشهاد ،  در این آیه در مورد ربانیت خداوند است

 : گویدباشد. ابن عاشور ذیل این آیه میمی» بَلیَ« بسیاري از علماء نحو براي بحث
گفتن حرف جواب «بَلَی» براي اعتراف به ربوبیت خداوند است و نیز استفهام جنبه تقریري 

کند که استفهام اگر بخواهد جنبه تقریري یا اعترافی داشته باشد باید  دارد؛ همچنین اضافه می
سؤال در قالب نفی بیان شود تا با نفی موجود در قلب مخاطب همسان شود و جوابی که با 

می آن  از  پس  است«بَلَی»  ماقبل  نفی  ابطال  بر  اقرار  باعث  /  7:  م1984عاشور،  (ابن  .آید 
 )168و167

زیرا  ،  توان اوج شیوایی کلام و زیباشناسی را در مورد حقانیت و ربوبیت خداوند فهمیددر این آیه می
 اقرار توسط فرد گفته شود.هرگز زیبایی این را نداشت که این ، من پروردگار شما هستم: گفتاگر می

و نیز آنکه مخاطب در هر  »  بَلَی «   ماقبل »  لیس «   آنچه در این سه آیه اشتراك دارد وجود حرف نفی 
سه آیه جمع است و این نشان دهنده آن است که براي اقرار ربوبیت و حقانیت رستاخیز ایمان جمعی  

 لازم است. 



   13 ی باشناس ی ز   کرد ی رو   با   م ی کر   قرآن   در   » ی «بَلَ  و   «نعَمَ»   جواب   حروف   ی بررس 

در جواب تقریر براي بعثت پیامبران به کار رفته است؛ »  بَلَی«  ملک نیز  9غافر و    50،  زمر  71در آیات  
 در تمامی این سه آیه سخن پیرامون اقرار اهل جهنم مبنی بر بعثت وجود پیامبران است.

در جواب  »  بَلَی«  مخاطبین این سه آیه کسانی هستند که نسبت به پیامبران کافر بودند و آمدن واژه 
پس در نتیجه هر سه آیه که  ،  )535/  17:  1363،  طباطبایی (  نگهبانان دوزخ خود اعترافی بر این مدعاست

 هاي کافر است. آمده است مربوط به اقرار انسان » بَلَی« همراه با
ص است این است که هدف زیبایی شناسی آن  خاما آنچه مش،  سوره سبأ قیامت است  3موضوع آیه  

نفی شده و تأکید  »  بَلَی «  سخره گرفتن با واژه ریشخند و سخره گرفتن قیامت توسط کافران است که این  
به تنهایی  »  بَلَی«  ) یعنی واژه770/  3:  1391،  زمخشري(  کند که حقیقت جز وقوع قیامت نخواهد بودمی

 هدف سؤال آن به سخره گرفتن است.،  خلاف آیات قبله  موضوع اصلی این آیه را مشخص کرده است و ب
بار اقرار توسط  سوره حدید نیز اقرار صورت گرفته و تنها تفاوت این آیه این است که این  14در آیه  

 اما غرض آیه همچنان تقریر است.، مؤمنان است که ابطال نظر منافقان را در پی داشت
 

 با رویکر بلاغی » جواب مستقیم« با هدف» بَلیَ« تعداد آیات )3( جدول
 تعداد غرض بلاغی 

 آیه 8 تقریر و اعتراف 
 آیه 1 نیشخند سخره و 

 
 تعداد آیات «بَلیَ» با هدف «جواب مستقیم» با رویکر موضوعی  )4جدول (

 تعداد موضوع 
 آیه 4 قیامت و رستاخیز 

 آیه 3 بعثت و نبوت 
 آیه 1 ربوبیت

 آیه 1 حصول اطمینان
 

استفهام3(  جدول بیشتر  که  است  آن  دهنده  نشان  آن)  جواب  که  باها  با هدف»  بَلَی«  ها  جواب «  و 
ها براي سخره گرفتن بود و  غرضشان تقریر و اعتراف است و تنها یک مورد از این،  ذکر شده»  مستقیم

دهد  ) پیرامون موضوعات آن است که نشان می4(  ها براي اثبات ماقبل بیان شدند و نیز جدولتمامی آن
افتد که  اقرار زمانی اتفاق میبحث قیامت و رستاخیز است و نیز  ،  آنچه در این تقریرها بر آن تکیه شده 

خواه به وسیله مخاطب و خواه به وسیله غیر؛ یعنی تکیه تقریر بر قیامت بیش از    ؛کاري انجام شده باشد
شوند  رو میزیرا انذار پیامبران در دنیا انجام شده است و آنچه در قیامت با آن روبه ،  ربوبیت خداوند است

اعتراف به حقانیت آن است و همچنین است بعثت پیامبران و انبیاء الهی که در قیامت کافران باید بر وجود  
 کردند.ها یقیناً وجود داشتند و مردم را آگاه میزیرا آن، ها اعتراف کنندآن



 14  1403  زمستان ،  4شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

2 جه .2. 1. دف «نتی ا ه ی» ب ی»  حرف «بل  گوی
به دو دسته اصلی  ،  داردقرار  »  نتیجه گویی«  ها با هدفدر آن»  بَلَی«  آن دسته از آیاتی که حرف جواب

خداوند را دارند. هنگامی  »  تأکید اوصاف«  دارند و برخی»  تنبیه و ارشاد«  ها غرضشوند؛ برخی از آنتقسیم می
نوعی بیان عاقبت  »  بَلَی«  شویم که بعد از حرف جوابکنیم متوجه میخوانیم و تأمل میکه این آیات را می

ها حرف  دهنده آیاتی است که در آن) نشان5( کند. جدولمی ها وجود دارد که هدف خاصی را دنبالدر آن
 کند.کدام را بیان می با هدف نتیجه قرار دارد و نیز به تفکیک غرض هر» بَلَی « جواب
 

 به تفکیک اغراض » نتیجه گویی « با هدف» بَلَی« ) گستردگی حرف جواب5( جدول
 غرض آیه

 . »وَأحََاطَتْ بِهِ خطَیِئتَُهُ فَأُولئَِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فیِهَا خَالدُِونَبَلَى منَْ کَسَبَ سَیئَةً  « 
  )81(بقره: 

 تنبیه و ارشاد

بَلَى منَْ أَسْلَمَ وجَْهَهُ لِلَّهِ وهَُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أجَْرُهُ عِندَْ رَبِّهِ وَلَا خَوفٌْ عَلیَهِمْ وَلَا هُمْ « 
 )112(بقره:  .»یحْزَنُونَ

 تنبیه و ارشاد

 تنبیه و ارشاد )76عمران: (آل .»بَلَى منَْ أَوفَْى بعَِهْدِهِ وَاتَّقَى فَإنَِّ اللَّهَ یحِبُّ الْمتَُّقیِنَ
منَِ   آلَافٍ  بِخَمْسَةِ  رَبُّکُمْ  هذََا یمدِْدْکُمْ  فَوْرهِِمْ  منِْ  تَصبِْرُوا وتَتََّقُوا ویَأتُْوکُمْ  بَلَى إنِْ 

 )125عمران: (آل .»الْمَلاَئِکَةِ مُسَوِّمیِنَ
 تنبیه و ارشاد

 تنبیه و ارشاد )59(زمر:  .»بَلَی قدَ جَاءتَکَ ءایتَی فَکذََّبَت بِهَا واستَکبَرَت وَ کنُتَ مِنَ الکَافریِنَ
کنَُّا نعَْملَُ منِْ سُوءٍ بَلَى إنَِّ  الَّذیِنَ تتََوفََّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ ظَالِمِی أَنفُْسِهِمْ فَأَلقَْوُا السَّلَمَ مَا  

 )28(نحل:  .»اللَّهَ عَلیِمٌ بِمَا کنُتُْمْ تعَْمَلُون
 تأکید اوصاف خدا

وَأقَْسَمُوا بِاللَّهِ جَهدَْ أیَمَانِهِمْ لاَ یبعَْثُ اللَّهُ منَْ یمُوتُ بَلَى وعَدًْا عَلیَهِ حقَا وَلَکنَِّ أَکثَْرَ 
 )38(نحل:   .»النَّاسِ لاَ یعْلَمُون

 تأکید اوصاف خدا

أَوَلیَسَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاواَتِ وَالأَْرْضَ بقَِادِرٍ عَلَى أنَْ یخْلُقَ مثِْلَهُمْ بَلَى وهَُوَ الْخَلَّاقُ 
 )81(یس:  .» العَْلیِمُ

 تأکید اوصاف خدا

 تأکید اوصاف خدا )80(زخرف:    .»وَرُسُلنَُا لدَیَهِمْ یکتْبُُونأمَْ یحْسبَُونَ أَنَّا لَا نسَْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلمَْ یعْی بِخَلقِْهنَِّ بقَِادِرٍ عَلَى أنَْ   الَّذِي خَلقََ  أَوَلَمْ یرَوْا أنََّ اللَّهَ 

  )33(احقاف:  .»یحیْی الْمَوتَْى بَلَى إِنَّهُ عَلَى کلُِّ شَیءٍ قَدیِرٌ
 تأکید اوصاف خدا

  زعََمَ الَّذیِنَ کفََرُوا أَنْ لنَْ یبعَْثُوا قلُْ بَلَى وَرَبِّی لتَبُعْثَُنَّ ثُمَّ لتَنُبََّؤنَُّ بِمَا عَمِلتُْمْ وَذَلکَِ 
 )7(تغابن:  .»عَلَى اللَّهِ یسیِرٌ

 تأکید اوصاف خدا

 تأکید اوصاف خدا )4(قیامت:  .»بَلَى قَادِریِنَ عَلَى أَنْ نُسَوِّي بنََانَهُ
 تأکید اوصاف خدا  )15(انشقاق:   .»بَلَى إنَِّ رَبَّهُ کَانَ بِهِ بَصیِرًا
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انشقاق آیاتی هستند که حرف    15ت و  قیام  4،  آل عمران   125،  آل عمران  76،  بقره   112،  بقره   81  آیات
 در ابتداي این آیات آمده است.» بَلَی « جواب

خواه    ؛کندها بیان شده است همگی نتیجه ماقبل خود را بیان میدر ابتداي آن»  بَلَی«  آیاتی که حرف 
 خواه نداشته باشد.،  این آیات در ماقبل خود استفهام داشته باشد

زیرا آیه قبل از آن پیرامون کسانی بود که بارور داشتند آتش  ،  سوره بقره معنایی استدراکی دارد  81آیه  
 ریال کنداین آیه در واقع نوعی نتیجه و عاقبت را بیان می،  بنابراین ،  رسدها میخداوند در ایام معدودي به آن

، رازي(  ) 80:  بقره (  .»لنَ تَمَسنّا النّار«  زیرا در جواب استفهامی آمده است که بر سبیل جحد است براي فراز
 شود نوعی نتیجه است. معنایی که از این آیه برداشت می،  نتیجه  ) در30/ 2: 1396

واقع تکذیب ادعاي یهودیان و نصرانیان مبنی بر انحصاري بودن بهشت و نیز    سوره بقره در   112آیه  
 .دهندهایی است که کارها را خالصانه و از روي ایمان انجام میسرانجام و عاقبت انسان

اعمال خود طوري اخلاص ورزد که  معناي این آیه این است که هرکس به خدا ایمان بیاورد و در  
 ) 341  / 1:  1397(مغنیه،    . شرك و ریا با آن مخلوط نشود، از آبرومندان درگاه خداوند خواهد بود 

ابتدا نظر یهود و نصارا را ابطال و سپس عاقبت اخلاص و ایمان در عمل  »  بَلَی«  این آیه با آوردن حرف
 را بیان کرد. 
  فی  عَلیَنا  لیَسَ﴿وجه انکار براي آیه قبل  یکی اضراب بر  ؛دو وجه دارد»  بَلَی«  سوره آل عمران  76در آیه  

)  133/ 4: 1417، طوسی( دوم بیان بر اعتماد با اول  وجه  بر اضراب دوم و) 75: عمران آل(  ﴾سبیلٌ الأمیینَ
 .آن را بسته است»  بَلَی«  کند که اي را تقریر میجمله »  أوفی بعَِهدِهِ«  کند و عبارتیعنی انکار قبل را باطل می

 اي براي وفاي عهد و پرهیزکاري است.  نتیجه این آیه براي ابطال ماقبل و نتیجه  در
جمله شرطی آورده است. درویش ذیل این آیه  »  بَلَی «  سوره آل عمران پس از حرف جواب  125آیه  

 : گویدمی
اما  ،  یعنی قطعاً امداد و کمک فرشتگان خواهد آمد،  «بَلَی» حرف جواب براي ایجاب نفی است

) در این آیه  525/  1:  1393(درویش،    .این قضیه مرهون به شرط است و آن صبر و تقوا است
 نتیجه صبر و تقوا آن است که امداد خداوند نسبت به مؤمنان خواهد آمد.

طوري که  ،  بلکه مضمون نفی دارد،  سوره زمر نیز ماقبل آن به صورت صریح نفی ندارد  59در آیه  
این آیه به عنوان ابطال نظر آنان مبنی  .  گوید کاش مرا بازگشتی به دنیا باشد یعنی مرا بازگشتی نیستمی
 ازگشت به دنیا و عاقبت تکبر و تکذیب آمده است.ببر 

گمانی از سوي افراد مبنی بر عدم توانایی خداوند  ،  سوره انشقاق  15آیه چهارم سوره قیامت و آیه  در  
بلکه هر دو نفی ماقبل خود را ،  واضح است که در این دو آیه سؤالی پرسیده نشده استبسیار  وجود دارد.  

ها پس از مرگ کنند. در سوره قیامت گمان بر جمع کردن استخوانباطل و سرانجام قدرت خدا را بیان می
کند و در سوره انشقاق نیز گمان  ابطال و به صورت کنایی قدرت خداوند را بیان می»  بَلَی«  است که با واژه
 کند. آن را ابطال و بر بصیرت خداوند تأکید می» بَلَی« بر معاد است که 
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،  تغابن  7،  احقاف  33،  زخرف  80،  یس  81،  نحلسوره    38و    28در دیگر آیات باقی مانده نیز یعنی  
آن وجود دارد.  کند و نوعی عاقبت در  کید بر اوصاف خداوند وجود دارد و ماقبل خود را باطل و اثبات میأت

 : ند ازاعبارت» بَلَی« این آیات به ترتیب در جایگاه 
 ؛ »بَلَى إنَِّ اللَّهَ عَلیِمٌ بِمَا کنُتُْمْ تعَْمَلُونَ« ـ
 ؛ »بَلَى وعَدًْا عَلیَهِ حقَا« ـ
 ؛ »بَلَى وهَُوَ الْخَلَّاقُ العَْلیِمُ« ـ
 ؛»رُسُلنَُا لدَیَهِمْ یکتْبُُونَ بَلَى وَ« ـ
 ؛»بَلَى إِنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیءٍ قدَِیرٌ« ـ
 .»رَبِّی لتَبُعْثَُنَّ بَلَى وَ« ـ

هنگامی این سوره    28در آیه    .همگی سخنان مکذبان و کافران است»  بَلَی«  قبل  در آیات سوره نحل ما
تنها این سخن  نه  »  بَلَی«  گویند ما کار بدي نکردیم و حرفگیرند به قاطع میکه فرشتگان جانشان را می

کند که عاقبت الأمر خدا بر همه چیز داناست و نیز  را ابطال بلکه بر آگاهی خداوند تأکید کرده و بیان می
این نظر را در کرده و بر وفاي »  بَلَی«  که،  انگیزدبا قاطعیت تمام گفتند خداوند پس از مرگ برنمی   38در آیه  

 کند.عهد خداوند تأکید می
یعنی حقیقت   ؛بلکه نفی در قالب انکار است،  سوره یس استفهام موجود، منفی نیست  81در آیه  

شود که چگونه ممکن است کسی این جرئت را به خود بدهد که  برگشت آیه بدین صورت می 
خدایی که عوالم را با آن وسعت خلق کرده نمی تواند مثل همین مردم را دوباره خلق  «  بگوید:

انکار را نیز باطل می177/  17:  1363ی،  ی(طباطبا  .»کند این  «بَلَی»  کند و تأکید  ) در نتیجه 
 کند که آري این چنین است که او خدایی خلاق و داناست. می

در قالب اثبات »  بَلَی«  که ،  کند مبنی بر عدم شنیدنان اشتباه را بیان میمسوره زخرف نیز گ  80آیه  
بلکه فرستادگان ما ، شنویمتنها میدهد؛ یعنی نه نوشتن تغییر میسمع خداوند موضع را از شنیدن به سمت 

تنهایی بیانگر اثبات شنیدن خداوند و نوشتن به وسیله فرشتگان  به »  بَلَی«  کنند. واژهنیز آن را یادداشت می
است و این بدان معناست که قطعاً تمامی افعال و اقوال ما توسط خداوند شنیده و توسط فرشتگان ثبت  

 شود و هیچ گریزي نیست. می
برانگیخته شدن و بعثت انسان در آخرت اشاره دارند. در  نیز به  تغابن  سوره    7و    احقافسوره    33  آیات

سوره احقاف استفهام در قالب امر است و پس از نفی آمده است مبنی بر عدم زندگانی پس از مرگ که  
کند و در سوره تغابن نیز پنداشتی از اهل کفر است این نظر را رد و قدرت خداوند را تأکید می»  بَلَی«  حرف

در این آیه ماقبلش  »  بَلَی«  اما نکته قابل تأمل آن است که ،  کندآن را رد می»  بَلَی«  از عدم برانگیخته شدن که 
خداوند  خاطر آن است که  در جواب مستقیم آمده است؛ این به »  بَلَی«  در حالی که ،  جمله خبري منفی است

یعنی بگو  »  قُل«  :ص) فرمود(  ها سؤالی مطرح کنند به پیامبراز درون اهل کفر آگاه است و بدون آنکه آن
 باوري که در قلبتان وجود دارد اشتباه است.
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 تحلیل حرف «نعََم» . 2 .2
که همگی  ،  صافات  18و    شعراء  42،  اعراف  114،  اعراف  44  ؛در قرآن در چهار آیه وجود دارد»  نعََم«  حرف

 تصدیق کننده ماقبل است که در دومورد گفتگو یک جانبه و دو مورد دیگر دوجانبه است.
 

 باتوجه به کلام » نَعَم« ) گستردگی حرف جواب6( جدول
 کلام آیه

وَنَادَى أصَْحَابُ الجْنََّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أنَْ قدَْ وجَدَْنَا مَا وَعدََنَا « 
فَأَذَّنَ  رَبُّنَا   نعََمْ  قَالُوا  حقَا  رَبُّکُمْ  وعَدََ  مَا  وجَدَْتُمْ  فَهلَْ  حقَا 

 )44(اعراف:  .»مُؤَذِّنٌ بیَنَهُمْ أنَْ لعَنَْةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمیِنَ

 مخاطب: اهل جهنم /گوینده: اهل بهشت

 مخاطب: فرعون  /گوینده: جادوگران فرعون  )114(اعراف:  .»قَالَ نعََمْ وإَِنَّکُمْ لَمنَِ الْمقَُرَّبیِن« 
 مخاطب: فرعون  /گوینده: جادوگران فرعون )42(شعرا:  .»قَالَ نعََمْ وإَِنَّکُمْ إِذًا لَمنَِ المْقَُرَّبیِن« 
 مخاطب: پیامبر (ص) /گوینده: کافران )18(صافات:  .»قلُْ نعََمْ وَأَنتُْمْ دَاخِرُونَ« 

گویند ما که وعده پروردگار را حق یافتیم آیا شما  بهشت به اهل آتش میسوره اعراف اهل    114در آیه  
» بَلَی«  شود. علت استفاده این واژه آن است که آغاز می»  نعََم«  نیز حق یافتید؟ که پاسخ اهل آتش با حرف

رفت. کفر میکننده و سپس اثبات کننده باشد و اگر در این آیه مستعمل بود یقیناً معنا به سمت  باید ابطال 
،  یعنی نیافتیم آن را حق! دیگر آنکه چون این وعده قطعاً حق است و اهل بهشت و جهنم به آن یقین دارند

ها تصدیق  یافتید)؟ که جواب آن(  شما چطور:  اندگویی گفته ،  پس این سؤال جنبه توبیخ و سرزنش دارد
 عینیت این حقانیت است. 

شعراء سؤال جادوگران فرعون است که در قبال انجام سحر و جادو در    42اعراف و    114در دو آیه  
و معجزه خداوند از فرعون انتظار داشتند؛ در هر دو این سؤال در قالب اصلی و با   (ع) مقابل حضرت موسی

اما  ،  اگر ما این سحر موسی را باطل کنیم باید پاداش بزرگی داشته باشیم:  اندغرض طمع است. گویی گفته 
از لحاظ مرتبه بالاتر از جادوگران) این سؤال در قالب جهل گوینده آمده است. جواب (  مخاطب فرعونچون  

نیامده  »  بَلَی«  شود که چرا این استفهام در قالب نفی و همراه با اما سؤالی مطرح می،  است»  نعََم«  فرعون با 
  تر است؟ پاسخ آن است که جادوگران نسبت به فرعون با آن عظمت مگر نه اینکه این قالب قوي،  است

، در ثانی اگر این اسلوب به صورت منفی بود غرض امري داشت  .تري برخودارنددروغین) از جایگاه پایین(
 تر است باید در قالب جهل گوینده باشد.حال آنکه چون گوینده پایین

توان در دو  غرض از این سؤال را می  .پرسندسوره صافات کافران سؤال در مورد بعثت می  18در آیه  
، درویش(  د استفهام در این آیه با تعجب و انکار همراه استنجنبه بررسی کرد؛ نخست آنکه برخی معتقد

) و برخی نیز بر این باور هستند که این استفهام جنبه سخریه  37/  4:  1391،  زمخشري؛  374/  6:  1393
غرض از این استفهام ،  ابتدایی این سوره مشخص است) اما آنچه از سیاق  119/  10:  1417،  طوسی(  .دارد 

 : همین سوره آمده است  14و    12نخست آنکه در آیات    /سخره و نیشخند نسبت به بعثت پس از مرگ است
بر این »  نعََم«  و نکته دوم آن است که وجود حرف»  وَ إذا رَأوا ءایَةً یَستَسخِرون«  و»  بلَ عَجبََت و یَسخرُونَ«
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»  بَلَی«  طبق آیات قرآن باید با حرف،  زیرا اگر این استفهام در موضع انکار قرار داشت،  کندغرض تأکید می
ها  دستور داده است که به آن (ص) بلکه خداوند به پیامبر ، حال آنکه چنین نیست، شدبه آن پاسخ داده می

 است صادق است. آمده »  نعََم« یعنی آنچه ماقبل«،  این سخره گرفتن شما جدي است، آري« :بگو

 تطبیق حروف. 3 .2
است و این نشان دهنده آن  »  نعََم«  بیشتر از»  بَلَی«  شود که تعداد حرف مشاهده می،  )1(  با توجه به نمودار

ها  است که بیشتر استفهامات در قرآن پیرامون این قالب در نفی و انکار است و غرض تقریر و تنبیه در آن
،  در قرآن بیشتر در حوزه بعثت و قیامت است»  نعََم«  و»  بَلَی«  موضوع اصلی استفهام باهمچنین  وجود دارد.  

ها در اغراض ها و کافران پیرامون معاد و آخرت و به دنبال آن سؤالزیرا بیشترین انکار و نفی توسط انسان
قیامت را  ، یعنی بیش از آنکه توحید را انکار کنند، تعجب و نفی درباره قیامت است، سخره ، مختلف انکاري

 کردند و قبول نداشتند.انکار می
 

 » بَلیَ« و» نَعَم« تعداد و موضوع آیات با حروف: )1( نمودار
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 گیري نتیجه
» بَلَی«  دهد و حرفاین حروف را تشکیل می  %15عدد و به عبارتی    4در قرآن  »  نعََم«  تعداد حروف جواب

به »  بَلَی«  دهد. علت کثرت واژه آیات با این حروف را تشکیل می  %85عدد و به عبارتی    22نیز به تعداد  
مکذبین و کافرین است و به  ،  بیشتر توسط منکرینآن است که استفهام در قرآن در این آیات  »  نعََم«  نسبت

پس در نتیجه باید هرگونه نفی    ؛ زیرا این واژه براي ابطال ماقبل است،  دنبال آن انکار و نفی نیز بسیار است
که کاربرد »  بَلَی«  واژه. بنابراین  گونه افراد را رد کند و سپس آن نفی و انکار را اثبات کند و انکار توسط این 

علت وجود آیات همراه  همچنین  مورد استفاده قرار گرفته است.  »  نعََم«  اصلی آن در این حوزه است بیشتر از 
 شود. جایی این حروف معنا به کلی باطل میآن است که در صورت جابه » نعََم« با

 :  شودبه دو دسته اصلی تقسیم می» بَلَی« شناسی حرفاز دید زیبایی
 ؛ها جواب مستقیم استآنآیاتی که این حرف در  .۱
آیه مربوط به جواب   9واقع بیان عاقبت امر و نتیجه است. تعداد    ها این حرف درآیاتی که در آن .۲

 گویی است. آیه مربوط به نتیجه  13مستقیم و تعداد 
با این تفاسیر  ،  استها در آن مجرد از استفهام  بیشتر نفی،  در جواب مستقیم است»  بَلَی«  در آیاتی که

آیه    4زیرا آن افراد در موضع انکار هستند. از این تعداد  ،  است»  تقریر«  هاشناسی آنغرض اصلی زیبایی
آیه مربوط به حصول اطمینان یک    آیه مربوط به ربوبیت ویک  ،  آیه مربوط به بعثت  3،  مربوط به قیامت
ها همراه با استفهام و بیان  بیشتر آننفی  ،  کندها نتیجه و عاقبت را بیان میدر آن»  بَلَی«  بود. در آیاتی که 

ها  ها نوعی پنداشت غلط بود و این حرف باعث ابطال تمام آنگمان است. این به آن خاطر است که قبل آن
یه مربوط به تأکید اوصاف خداوند   آ8آیه مربوط به تنبیه و ارشاد و    5شد. همچنین از حیث موضوع  می

 ها همگی برپایه مخالفت است و این تأکید براي نفوذ روح ایمان است.زیرا این گمان، است
ها از لحاظ از آن  %77ها وجود دارد به عبارتی  آیه از آیاتی که این دو حرف در آن  20به طور کلی تعداد  

آیه و به  2مربوط به ارشاد و اخلاق و در نهایت    %15آیه و به عبارتی  4معنایی مربوط به بعثت و قیامت و  
رسد از آنجا که ابطال  مربوط به پاسخ جادوگران فرعون است. باتوجه به سیاق آیات به نظر می  % 8عبارتی  

پس معناي اصلی آیات نیز مربوط به دنیاي ،  و انکار و تقریر موضوعات و معانی اصلی این دو حرف است
ها  قبل هیچ کدام از آن  در چهار آیه آن است که ما »  نعََم«  آخرت و بعثت انسان است. علت استفاده از واژه 

برعکس و مهمل   معنا کاملاً،  شداستفاده می»  بَلَی«  گر به جاي آنهمچنین ا،  نفی یا انکاري وجود ندارد
 قبل است نه ابطال و اثبات آن. ما يچون و چرازیرا در تمامی این مواضع نیاز به تصدیق بی، شدمی

جواب اثباتی و تصدیقی دارند و نیز در اعظم موارد از آنجا که هردو  »  نعََم««  و»  بلَیَ«  دو حرف جواب
براي ابطال و اثبات  »  بَلَی«  براي تصدیق ماقبل و»  نعََم«  اما،  با یکدیگر تشابه دارند،  پس از استفهام هستند

 شود. ها باعث ازبین رفتن معنا و گاهی منجر به کفر میجایی هرکدام از آنآید و جابه ماقبل می
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دواژه     ها: کلی
 صرف، 
 تفسیر، 
 آیات، 
 قرآن، 

 ادبیات عرب 
 

،  پردازدنوشتار حاضر به بررسی نقش علم صرف در تفسیر آیات قرآن کریم می

در از ضرورت یادگیري آن  ،  اي که پس از بیان پیشینه و فواید این علمگونه  به

هاي تأثیر این علم در کشف  تفسیر قرآن کریم پرده برداشته و برخی از بزنگاه

دهد تا مخاطب به یادگیري این علم  معانی برخی آیات را مورد بررسی قرار می

کار گیري آن را آموزش ببیند. در این مقاله سعی شده ترغیب شده و نحوه به

هاي جذاّبی از قرآن کریم در هر مسئله  ها و شاهد مثالنمونه،  در هر مبحث 

ارائه شود تا خواننده به صورت عملی تأثیر علم صرف را در تفسیر بیابد. برخی 

گرفته قرار  بررسی  مورد  مقاله  این  در  که  و ند  اعبارت،  مواردي  مصدر  از: 

کارکردهاي آن، وجوه ابهام صرفی، یکسان بودن وزن برخی از مشتقات و معانی 

 به همراه بیان نکات ناب تأثیرگذار در تفسیر آیات قرآن کریم.افعال ثلاثی مزید  

حم الهی :  استناد  کریم.  ).  1404(   ید دوست،  قرآن  آیات  تفسیر  در  صرف  علم  قرآن آرایه نقش  ادبی    . 38 ـ21)،  4( 1،  هاي 
https://doi.org/10.22034/aaq.2023.8590 

  
  نویسنده(گان).   ©.                                         ناشر: جامعه المصطفی العالمیه 

  

https://www.google.com/url?sa=E&q=mailto%3Ahamidelahidoost%40yahoo.com
https://www.google.com/url?sa=E&q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.22034%2Faaq.2023.8590


 24  1403  زمستان ،  4شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

 شناسیمفهوم .1
تغییر دادن  و    )9/189:  1414،  منظورابن؛  109  /7:  1409،  فراهیدي(  در لغت به معناي باز گرداندن»  صرف«

 )  1/7: 1364، حسینی طهرانی( شیء از صورتى به صورت دیگر است.
،  خاطر دگرگونی معنى  به ،  یک ساختار به ساختار دیگرتغییر کلمه از  نیز عبارت است از    در اصطلاح 
  در این که  ،  بسیار شدن کلماتى که داراى یک معنى باشند،  تناسب حرفى با حرف دیگر،  آسان شدن اداء
اصل  ،  زیرا در این علم،  گویند»  صرف«  شود. این علم راگفته می»  فرع«  و بناء دوم»،  اصل«  صورت بناء اول

 همان) ( شود.ها از اصل به فرع دانسته میو چگونگى تغییر آن، و فرع کلمات
بخشی از دستور زبان عربی است که به  ،  علم صرف در اصطلاح «  :توان گفتدر تعریف دیگري می

اعلال  ،  ابدال،  حروف اصلی و زائدهایی مانند  ها و دگرگونیویژگی  هاي کلی درباره ها و قیاس استناد قالب 
 )1: 1381، فرزانه ( .»کند هاي متمکن خارج از ساختار جمله گفتگو میها و اسمو ادغام در فعل

قوانینی عمومی و کلی را که قابل انطباق با  ،  ها برآمدند هنگامی که دانشمندان درصدد گردآوري واژه 
سان  کلمات را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند و بدین  ذساختا،  هاآن  جزئیات است وضع کردند تا به وسیله 

،  گونه که نحویان در گردآوري قوانین ساختاري زبان عربیوجود آمد و هماندانش تصریف یا صرف به 
 ها واژه   رکار دانشمندان علم صرف در خصوص وضع قوانینی که مربوط به ساختا،  تأثیري پر اهمیت داشتند

نیز  ، شد مصدر میمی و مانند آن شناخته می، اسم مفعول، ها چگونگی اشتقاق اسم فاعل آن  بود و به وسیله 
برند و  کار نمی همه مشتقات یک ماده را به ،  هاي نخستینزیرا بدون تردید عرب،  سخت در خور توجه است

معیارهاي واژه سازي نیز بودند در اختیار  این دانشمندان علم صرف بودند که قوانین اشتقاق و قیاس را که 
قرار می این ملاكآنان  و  گردید.دهند  عربی  زبان  لغوي  اصلی گسترش  معیارها سبب  و  )  2:  همان(  ها 

پذیري مشتقات آن است که موجب توانمندي بیشتر متکلم در ادا رفصَ ، هاي زبان عربیبنابراین از ویژگی
 باشد.کردن بهتر مقصود او می

هاي فعل ثلاثی بنا نهاده شده است و هیچ  باید گفت زبان عربی زبان اشتقاق است که بر پایه باب
شود. در مقایسه با انگلیسی و فرانسه تعداد کلمات هاي دیگر یافت نمینااثري از چنین خصوصیت در زب

فارغ از  (   هاي زبان عربیریشه) واژه (  در حالی که تنها مواد،  کلمه است 100000و انگلیسی  25000فرانسه  
 ) 8و9:  2010،  انور الجندي(  شود.ماده است که هریک به کلمات فراوانی منشعب می400000تعداد کلمات)  

پدر  ،  مادر علوم و نحو ،  در اهمیت این علم از برخی بزرگان ادبیات عرب نقل شده که علم صرف 
می  می گونه به ،  باشد علوم  خطا  دچار  روایات  فهم  در  باشد  نداشته  تسلط  بدان  هر کس  که   شود. اي 

 ) 5:  1430،  ابن مسعود ( 
آن را میزان زبان عربی  ،  دانش تصریف را سخت با اهمیت دانسته ،  کتاب خود  عصفور در مقدمه ابن

زیرا پیش از ورود به  ،  هاي زبان عربی مقدم استکند و اعتقاد دارد که این علم بر دیگر دانشمعرفی می
اي از کلمات زبان با قیاس  گیرد و چون بخش گسترده شناخت کلمات مورد بررسی قرار می،  بحث ترکیب
 )13: تابی، ابن عصفور( ها دست یافت.توان به آنآید از رهگذر تصریف میدست میو اشتقاق به 



   25 م ی کر   قرآن   ات ی آ   ر ی تفس   در   صرف   علم   نقش 

 فواید علم صرف .2
  : تابی،  ابن عصفور(  ده شهاي مختلفی که توسط دانشمندان در مورد علم تصریف بیان  از تعاریف و ویژگی

 : توان فواید این علم را چنین برشمرد) می427: تابی، عکبري، 3/8: 1378،  شرتونی، 15 و 5
 ؛هابناء) کلمات عرب و معانی آن( . آگاهی به ساختار1
 ؛معانی مورد نظر. کسب توانایی در ساختن کلمات مناسب براي 2
 )340: 1392، بابایی( . شناخت تغییراتی که در کلمات عرب صورت پذیرفته است.3
 هاي عربی. آشنایی به ترجمه دقیق واژه 4

 ضرورت مراجعه به علم صرف در تفسیر . 3
بدیهی است که در تفسیر آیات و تبیین الفاظ براي دستیابی  ،  ت کلمات با معانی آنئبا توجه به ارتباط هی
آشنایی با ساخت  ،  بنابراین علاوه بر معانی ماده واژه ،  نیاز به این علم ضروري است،  مقصود خداوند متعال

 باشد.ت کلمه نیز مورد اهتمام و توجه میئو هی
توان یافت که نشان از عدم تبحر کافی در مورد این علم  هایی از خطا میگاه در برخی تفاسیر نمونه 

یَومَْ ندَعُْوا «  را در»  إمام«  گردد. مثلا برخی واژه ها آشکار میگرفتن این قواعد نادرستی آناست و با در نظر  
بلکه این  ،  نیست»  أمُ«  جمع»  أمام«  که کلمهدر حالی ،  انددانسته »  أمُ«  ) را جمع71اسراء/» (کلَُّ أُناسٍ بِإمِامِهِم

 نداشتن   ناشی از آگاهی،  که زمخشري نیز مطرح ساخته چنان،  کلمه مفرد و به معناي پیشوا است و این گمان
 ) 2/57:  1421، سیوطی( از علم صرف است.

شود و بعد از آن به  تحقیقاتی ارائه می،  در این بخش از مقاله ابتدا در مورد مباحثی پیرامون بخش اسم
پرداخته می فعل  گوناگون علم صرف  مباحث قسمت  و  متنوع  از مطالب  نوشتار  این  در  شود. سعی شده 

پیوستگی   بنابراین اشکال عدم  نیز جلوگیري کند.  از خستگی مخاطب  بر جذابیت  استفاده شود تا علاوه 
 شود. طرف می مطالب نیز بر

 . مصدر و اسم مصدر 4

 مصدر . 1 .4
که تمام حروف اصلی و  در حالی،  بدون در بر داشتن زمان،  کندبر حدث دلالت می  اسمی است که معمولاً

 ) 3/207: 1367، عباس حسن( شود.زائد فعل ماضی خود را نیز شامل می
،  فعُُول،  فِعْل،  فعَلَ ،  فعَلْ:  باشدبرخی پژوهشگران اوزان مصادر ثلاثی مجرد بدین قرار می  بنا به گفته 

،  فُعْلَة ،  فعِْلَة ،  فعَْلَة ،  فُعُولة ،  فعَالة ،  فَعیل،  فعِلاْن،  فعُلاْن،  فعَْلان،  فعِلِ ،  فِعلَ،  فعَلِ،  فعُلَ،  فعَُول،  فعُال،  فعِال،  فعَال
 )176: 2002،  عبد الدایم( فعََلَة.

لقیان و لقی  ،  لقاء،  که لقیً»  یلق«  مصادر متعددي داشته باشد مانند فعل،  گاهی ممکن است یک فعل
 )18: 1428، سامرایی( اند.باشد که برخی تعداد مصادر این فعل را ده عدد دانسته از مصادر آن می

 :  این تعدّد مصادر دو سبب اصلی خواهد داشت
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عرب (اختلاف لهجه):  یاختلاف لغات قبا أ)  ل 
این  هاي دیگر غیر  کرد که قبیله اي را به عنوان مصدر براي یک فعل استعمال میاي واژه گاهی قبیله 

ولی ،  است»  کتاب«  که مصدر آن »  کتََبَ«  ه را به عنوان مصدر براي همان فعل برگزیده بودند. مانند فعل واژ
 1 )18: 1428، سامرایی( کنند.را به عنوان مصدر استعمال می» کتَْب« يها واژه برخی از قبیله 

ه:   نکت
،  کاتب(  تواند مصدر باب مفاعله می،  که کتابکتَْب) براي این است  ،  کتاب(  شاید تعدّد مصدر در این فعل 

اما،  یکاتب پس جعل مصادر دیگر براي پرهیز از ،  مصدر اختصاصی است»  کتابت«   و»  کتَْب «  کتاباً) باشد 
 تواند باشد.باب مفاعله) می( مشابهت مصدر ثلاثی مجرد این فعل با مصدر ثلاثی مزید

عن ب) ختلاف م  :  اا
اي برخوردار است. گاهی ممکن است یک فعل چند مصدر  مصادر از اهمیت ویژه این قسم در اختلاف 

که »،  ة صغار«  و »  صغر«  را دارا باشد و هر کدام از این مصدرها معناي مختص به خودش را ارائه دهد.مانند
 که »  ضُرّ«  و»  ضَرّ«  ) و مانند20:  1428،  سامرایی(  در اندازه کاربرد دارد.»  ة صغِار«  در جرم و»  غَرصِ«  گفته شده 

 ).رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرحَْمُ الرَّاحِمین  وَ أیَُّوبَ إِذْ نادى (  گویند مانند بیماري) را می(  ضرر در جسم»،  ضُرّ«
و83انبیاء/( چیزي»،  ضَرّ «  )  هر  در  می (  براي ضرر  استعمال  نفع)  مقابل  در  مانندضرر  یَمْلِکُونَ  لا  (:  شود 

 )16رعد/( ).لِأَنفُْسِهِمْ نفَعْاً وَ لا ضَرا
کفُْران و کفَُور در قرآن کریم اشاره کرد. کفُْران معمولا در انکار  ،  توان به کُفْرهاي دیگر آن میاز مثال

  4و کفَُور در هر دو استعمال شده است. 3کفُْر در مقابل ایمان 2، نعمت
  براي هدایت در دین و مصدر»  هديً«  نیز با هم تفاوت معنایی دارند. مصدر»  هديً«   و»  ة هدای«  مصادر

را » هديً« ) ناگفته نماند که برخی از مفسران20: 1428، سامرایی: رك( در غیر دین کاربرد دارد.» هدایت«
   5اند.اسم مصدر دانسته 

 کشند.نیز داراي مصادر گوناگونی است که هر کدام بار معنایی خاصی را یدك می» قَرُبَ« فعل
 شود. که معناي آن عام است و البته معناي کنایی نزدیکی را نیز شامل می: قُرب

 
   شود.هاي عربی را نیز شامل میاختلاف منحصر در مصدر نیست و بقیه واژه. ناگفته نماند که این 1
 برخى  که  کسى  ؛ پسکاتبُِون)   لَهُ  إِنَّا   وَ  لسِعَْیهِ  کُفْرانَ   فلاَ  مُؤمْنٌِ  هُوَ  وَ  الصَّالحِاتِ  منَِ  یعمْلَْ  . این واژه فقط در یک آیه استعمال شده است: (فمَن2َْ
  . نویسیممى  او  براى]  را  تلاشش [  یقیناً  ما   و  شد  نخواهد  ناسپاسى  تلاشش   به  باشد، نسبت  مؤمن  کهدهد، درحالى  انجام  را  شایسته  کارهاى  از

 ) 94/(انبیاء: 
  مورد استعمال شده است. 27. در 3
 . در سه آیه بیان شده است:4

 ، 89/اسراء .ندادند رضایت کفران و ناسپاسى به جز مردم بیشتر کُفُوراً)؛ ولى إلاَِّ النَّاسِ أکَْثَرُ ـ (فأََبى 
 ؛ 50/ندادند فرقان رضایت کفران و ناسپاسى به جز مردم بیشتر کُفُوراً)؛ ولى إلاَِّ النَّاسِ أکَْثَرُ ـ (فأََبى 
   99/اسراء نخواستند. را]  آن در شدن محشور تکذیب و قیامت[ انکار جز ستمکاران] این[ کُفُوراً)؛ ولى  إلاَِّ  الظَّالمُِونَ ـ (فأََبىَ

  إلى   یتعدى  هدیا   هدى  فعله  و .  قلیلة  لغة   فی  لغی  مصدر   لغى   و  بکى  و   تقى  و   سرى   إلا  العرب  لغة  فی   نظیر  له  لیس  الهدي  مصدر   اسم  . «الهدى»5
   1/222تا؛ . ابن عاشور، بیالمتوسع الحذف طریقة على بنفسه إلیه تعدى ربما  و بإلى الثانی المفعول
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 ) 15بلد/( ).یتَیماً ذا مقَْرَبَة( ←مصدر میمی است.: ة مقرب
 ) 99توبه/( ).ها قُرْبَةٌ لَهُمنّاأَلا ( ←استفاده است.که براي تقرّب معنوي قابل : ة قرب

ما کانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذینَ آمنَُوا أنَْ یَستْغَفِْرُوا لِلْمشُْرِکینَ  (  ←نزدیک بودن پیوند خویشاوندي.:  قربی و قرابت
 ) 113: توبه ( ).قُرْبى وَ لَوْ کانُوا أُولی 

 )27: مائده ( ).أَ ابنَْیْ آدمََ بِالْحقَِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناًوَ اتلُْ عَلیَْهِمْ نَبَ( ←ي تقرّب معنوي وسیله : قربان
 .»ة تقا« و » ة تقی»، «تقوي»، «وقاءً« و» ة وقای« باشد.نیز داراي مصادر متعددي می» وقی« فعل

نگهداري از   خودبه معناي  ،  در اصطلاح دین  اتقو  همان معناي لغوي حفظ شیء است.»  وقاءً«  و»  ة وقای«
 .است، انجامدآنچه به گناه می

با ظالمان است.»  ة تقا«  و »  تقَیِّه « ، راغب اصفهانی،  ذیل وقایه و تقیه :  1371،  قرشی(  نیز حفظ ظاهر 
تقوي)همان:  1412 «ة وقای«  طور که ملاحظه شدذیل  «وقاء»،  می»  ة تقا«  و »  تقیه »،  اما  ،  باشندهمه مصدر 

 متفاوت از دیگري است. ، یک کاربرد هر

 کارکردهاي مصدر . 2 .4
وَ کَمْ (:  تواند به معناي اسم فاعل و یا اسم مفعول نیز بیان شود. مصدر به معناي اسم فاعل مانندمصدر می

مصدري است که معناي  »  بیَاتاً«  این آیه ) که در  4اعراف/(  ).منِْ قَریَْةٍ أهَْلَکنْاها فَجاءهَا بَأْسنُا بیَاتاً أَوْ هُمْ قائِلُون
و مصدر    )8/18:  تابی،  ابن عاشور،  4/321:  1415،  آلوسی،  3/296:  1415،  درویش(  بائتین) دارد.(  اعلاسم ف

مصدري است که معناي اسم  »  تنَْزیلَ «  ) در اینجا 5یس/(  ).تنَْزیلَ العَْزیزِ الرَّحیم(:  به معناي اسم مفعول مانند
 )1/320: تابی، عکبري، 17/63: 1417، طباطبایی( کند.را افاده می» منزَّل« مفعول

ه:   نکت
باشد. مانند جمع مثل جمع نیز جاري می ،  دو علت اصلی یاد شده در مورد مصادر متعدد در دیگر اوزان

 ) 125: 1428، سامرایی( اند.دانسته » أمکنُ« و برخی دیگر»  ة أمکن« که برخی جمع آن رامکان 
»  میّت«  شود. در قرآن نیز این نمونه وجود دارد مانند واژه جمع می  باعث اختلاف صیغه   اگاه اختلاف معن

در مورد کسانی که در  »  موتی«  باشد. واژه می»  أموات و میتّینَ یا میتّونَ،  موتی«  که جمع آن در قرآن کریم 
 )  260: بقره ( .)کیَفَْ تُحْیِ الْمَوتْى إِبْراهیمُ رَبِّ أَرِنیوَ إِذْ قالَ ( ؛اند و حیات ندارندواقع فوت کرده 

 )سبَیلِ اللَّهِ أمَْواتٌ  وَ لا تقَُولُوا لمِنَْ یقُتَْلُ فی: (در مرگ حقیقی و معنوي استعمال شده است»  اموات «  واژه 
 ) 15مؤمنون/(   ).تُونثُمَّ إِنَّکُمْ بَعدَْ ذلِکَ لَمیّ: (اند) و جمع مذکر سالم در مورد کسانی که هنوز نمرده 154:  بقره (

براي معنایی خاص  »  قاعد «   نیز که جمع »  قعود «   و »  قاعدون «   واژه  هستند هر کدام در قرآن کریم 
 اند. استعمال شده 

  ) و 191عمران/آل  (  )جنُُوبِهِمْ  الَّذینَ یذَْکُرُونَ اللَّهَ قیِاماً وَ قعُُوداً وَ عَلى: (در مورد نشستن حقیقی»  قعود«
استعمال   )24مائده/ (  )فَاذهَْبْ أَنتَْ وَ رَبُّکَ فقَاتلاِ إِنَّا هاهنُا قاعدُِون: (براي نشستن و نرفتن به جنگ»  قاعدون«

 شده است.
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، معیاري جز شمارش معدود ندارد،  گان به صورت مفرد و جمعکاربرد واژه ،  مخفی نماند در گفتار روزمره 
 ممکن است یک واژه مفرد با جمع آن تفاوت معنایی داشته باشد.اما در قرآن کریم  

وَ هُوَ الَّذي أَرْسلََ الرِّیاحَ بُشْراً : (در مورد رحمت الهی کاربرد دارد  که جمع آن معمولاً»  ریح«  مانند واژه 
رحَْمتَِه  یدََيْ  الهی48فرقان/(  )بیَنَْ  () و مفرد آن در عذاب  أَلیم:  فیها عذَابٌ  ریحٌ  بِهِ  استْعَْجَلتُْمْ  مَا  هُوَ   )بلَْ 

 ) استعمال شده است.24احقاف/(

 اسم مصدر . 3 .4
با این توضیح که اگر نظر به انتساب فعل به فاعل باشد    ؛کنداسمی که بر حاصل و نتیجه مصدر دلالت می

را اسم مصدر  گویند و اگر نظر به خود فعل باشد بدون در نظر گرفتن انتساب به فاعل آن  به آن مصدر می
 )2/293: 1364، حسینی طهرانی( حبّ؛ دوستی)( اسم مصدر، ؛ دوست داشتن)ةمحب( گویند.مصدر

توان با لحاظ انتساب به  توان مستقل و گاه می را گاه می  1توان گفت اسم معنی در توضیح کلام فوق می 
پرسیدن شخصی از چیزي   ، در ذهن انسان ، کار ببرد را به » پرسیدن «  ۀ اي واژ غیر در نظر گرفت. وقتی گوینده 

گاه گوینده بخواهد    اما هر ،  فاعلی و هم جنبه مفعولی در آن لحاظ شده است   یعنی هم جنبه ،  شود ترسیم می 
 کند. پرسش) استفاده می (   بدون انتساب آن به غیر از اسم مصدر ،  کند »  حدث «   تمام ذهن مخاطب را متوجه 

اي  عده   اند که اسم مصدر همان معناي مصدر را دارد و فقط تفاوت ظاهري با هم دارند. عقیده برخی بر این  
 ) 195/ 1:  1996،  تهانوي (   اند. دیگر حاصل معناي مصدر و نتیجه آن را در تعریف اسم مصدر بیان نموده 

فعلی از لفظ خود کن  یل،  ترین اسماء مصدر مواردي است که بر معناي مجرد دلالت داشته باشدواضح 
 )3/210: 1367، عباس حسن( به معناي نوعی از رجوع که فعلی از لفظ خود ندارد.» قهقري« ندارد مانند

 مصدر و اسم مصدر در زبان فارسی . 4 .4
خواهش  ،  باشد و علامت اسم مصدر در کلماتی مانند دانشمی »  دن«  و »  تن«  علامت مصدر در زبان فارسی

کردار و گفتار  ،  و در رفتار»  گی«  در کلماتی مانند خوانندگی و سازندگی حروفو  »  شین«  و آموزش حرف 
 ذیل اسم مصدر): 1377، دهخدا: رك( علامت اسم مصدر هستند.» ار« حروف

 وجوه ابهام صرفی (اوزان مشترك) . 5 .4
که مشترك  »  مفعَل«  مانند وزن ،  گیردوجوه مختلفی را در بر می،  گاهی در زبان عربی یک هیئت و ساختار

باشد که این  ) می150:  تابی،  غلائینی(  ) و مصدر میمی344:  1387،  شرتونی(  اسم زمان،  بین اسم مکان
 )10قیامت/( ).نْسانُ یَومْئَذٍِ أیَنَْ الْمفََرلایقَُولُ ا(: مانند، گرددخود باعث مشتبه شدن معناي وزن مذکور می

 انسانى:  براي نمونه ترجمه آقاي خسروانی معناي مصدر میمی و معناي اسم مکان را لحاظ کرده است
 توان امروز فرار کرد).یعنى به کجا می( کرد) گوید امروز فرار یا فرارگاه کجاست؟که تکذیب قیامت را می(

 )75واقعه/( ).فلاَ أقُْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُوم(
 

ها نسبت به غیر وجود ندارد و یکی انتساب و . اسم معنی در مقابل اسم ذات داراي دو حیثیت است؛ یک حیثیت مانند اسم ذات که در آن 1
  ارتباط به غیر خودشان.
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پس سوگند :  مصدر میمی لحاظ شده استزمان و  ،  در ترجمه استاد مشکینی هر سه مورد اسم مکان
 قرآن. يجزااو به اوقات نزول ، هادر جوّ وسیع) و به زمان غروب و سقوط آن( به جایگاه ستارگان

هاي مشترك بین  هیئت و ساختار مفعول در افعالی که بیش از سه حرف اصلی داشته باشند نیز از وزن
 )150: تابی، غلائینی( مصدر میمی و اسم مفعول است.، اسم زمان، اسم مکان

 ) 41هود/( ).وَ قالَ ارْکبَُوا فیها بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها(
: تابی،  ابن عاشور،  4/356:  1415،  درویش:  ك.ر(  باشد.در این آیه از اوزان مشترك می»  مرساها«  واژه 

بیضاوي در تفسیر خود دلالت این مصدر میمی)  (  1371،  مجتبوي،  اسم زمان)(  1380،  و اشرفی  11/261
 )3/135: 1418،  بیضاوي( داند.دو واژه را بر مکان و زمان و مصدر می

 ) در واژه 19غافر/(  ).یعَْلَمُ خائنَِةَ الْأعَیْنُ(:  تواند مصدر و یا اسم فاعل مؤنث باشد مانندنیز می  ة وزن فاعل
:  1381، مشکینی، 9/247: 1420، اندلسی، 24/173: تابی، ابن عاشور: رك( هر دو وجه جایز است.» ة خائن«

 ) ذیل آیه 

 فعیل (وزن مشترك بین فاعل و مفعول). 6 .4
مانند  ،  آیدمعناي فاعل میمعناي مقتول و نیز گاهی به   به»  قتیل«  به معناي مفعول مانند»  فعیل«  گاهی وزن

براي اسم مفعول و بر وزن  »  مفُعلَ«  ثلاثی مجرد بر وزن) و در غیر  512:  1367،  امیل(  معناي عالم  علیم به 
 )1/278: تابی، ابن عاشور( رود.کار می به » ألیم به معناي مؤلِم« مفُعلِ براي اسم فاعل مانند 

در آیات »  حکیم «  مانند واژه ،  )113:  1428،  سامرایی(  نماند که این وزن در مبالغه نیز کاربرد دارد  ناگفته 
 )369: 1420، اندلسی( رساند.قرآن که مبالغه در حکمت را میمتعددي از 

آیه ،  در برخی کتب ادبی بِالْأمَْسِ(  ذیل  تغَنَْ  لمَْ  کَأنَْ  را  »  حصیداً«   ) واژه 24:  یونس(  )فَجعََلْناها حَصیداً 
تر بودن وزن فعیل  است؛ و علت انتخاب وزن فعیل به جاي وزن مفعول را بلیغ  معناي مفعول دانسته فعیل به 

 )127: 1384، هشامابن( داند.نسبت به مفعول در وصفیت می
معناي را فعیل به »  کظَیمٌ«  ) واژه 84:  یوسف(  ).وَ ابیَْضَّتْ عیَنْاهُ منَِ الْحُزنِْ فَهُوَ کظَیمٌ (   برخی نیز در آیه

دانسته  برساند؛فاعل  را  حزن  و  اندوه  شدت  تا  بنابراین2/166:  1421،  سیوطی(  اند  معناي  »  کظَیمٌ«  )  به 
 بلکه به معناي پر غصه است.، دار نیستغصه 

 مساوي بودن وزن جمع و مفرد . 7 .4
» فلک«  مانند واژه ،  شوندها در عربی براي مفرد و جمع به یک وزن و ساختار استعمال میگاهی برخی از واژه 

 )8/87: 1421، مکارم( .»ضیف« و )3/391: 1415، درویش( » طفل، «)1/129: 1422، جوزيابن(
 )  164: بقره ( ).تَجْري فِی البَْحْر وَ الفُْلْکِ الَّتی ( ـ
 ) 5حج/( ).ثُمَّ نُخْرجُِکُمْ طفِْلاً( ـ
 )51حجر/( ).وَ نبَِّئْهُمْ عنَْ ضیَفِْ إِبْراهیم( ـ

 معناي جمع اراده شده است.،  سیاق کلامدر این آیات با توجه به 
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 هاي مشترك) ابهام در صیغه (صیغه . 8 .4
  و   ) 233:  بقره ( »  لا تضارّ«  هايمانند واژه ،  هاي مختلف مشترك باشدگاهی یک واژه ممکن است بین صیغه 

و   2/489:  1418،  صافی(  باشد.صیغه مشترك بین معلوم و مجهول می،  ) که هر دو282:  بقره (  .»لایضارّ «
3/89 ( 

واژه  نیز  ذیل  آیه  باشد. می »  تقاسموا «  در  مشترك  حاضر  امر  سوم  و  ماضی  سوم  صیغه  بین   تواند 
 )49: نمل( ).قالُوا تقَاسَمُوا بِاللَّه : ()1/83: تابی ، استرآبادي(

 یکسان بودن وزن برخی از مشتقات . 9 .4
 باشد. گیرد که قرینه در کلام تعیین کننده آن میبر میگاه یک وزن در زبان عربی مشتقات مختلفی را در  

 ) 29: مؤمنون( ).مُنْزَلاً مبُارَکاً وَ أَنْتَ خیَْرُ الْمنُْزِلین وَ قلُْ رَبِّ أَنْزِلنْی(
 از جهت صرفی و نحوي چیست و چه ترکیبی دارد؟ » منُْزَلاً« که واژه ، اختلاف است در بین مفسران
 ) و اسم زمان. 32/ 18:  تا بی ،  ابن عاشور (   اسم مکان ،  مصدر میمی ،  اسم مفعول :  چهار احتمال در آن وجود دارد 

؛ )منُْزَلًا مبُارَکاً  أَنْزِلنِْی  وَ قلُْ رَبِ: (صیغه مفعول) مصدر میمى و اسم مفعول استبه (  منُْزَل:  اندبرخی گفته 
 )7/45: 1371، قرشی( .مبارکىبگو پروردگارا مرا از کشتى فرود آور فرود آوردن 

، اندلسی(   ابوحیان اندلسی در تفسیر خود مصدر و اسم مکان بودن را مناسب براي این آیه دانسته است.
1420 :7/558( 

 اسم زمان باشد.» منُْزَلاً« احتمال چهارمی نیز در آن وجود دارد و آن این است که واژه 
أَنْزَلتْنَِ با توجه به این قسمت از  نقد و بررسی:   القَْرَارِ وَ مَحَلَ  یفراز صلوات ماه شعبان «وَ  الْأخَیَْار»،   دَارَ 

لیکن احتمالات دیگر  ،  یید قرار گرفته استأمورد ت»،  مفعول فیه «و  »  ظرف مکان، «)2/829:  1411(طوسی،  
 نفی نشده است.

 تواند هر چهار معنی را پوشش دهد. ثر از معنی جایز باشد، آیه شریفه میتذکّر: اگر استعمال لفظ در اک

 «ما» ۀ تفاوت موصول اسمی با موصول حرفی (مصدري) در واژ. 10. 4
) و نیازي به عائد  234:  تابی،  انطاکی(  رودموصول حرفی باشد با صله خود به تأویل مصدر می»،  ما«  هر گاه 

 )26ص/( ). الْحِسابلَهُمْ عذَابٌ شدَیدٌ بِما نَسُوا یَومَْ (: ندارد مانند
از خود را به تأویل مصدر می»  ما«  در این آیه حرف ، درویش(  بسبب نسیانهم...:  برد یعنیجمله بعد 

1415 :8/354( 
 نکته: 

واژه گاه  مانند»،  ما«  هر  دارد  عائد  ضمیر  به  نیاز  باشد  اسمی  (موصول  یُوحى:  ما  إِلاَّ  أتََّبِعُ    )إِلَیّ  إنِْ 
 کند.به موصول اسمی عود می» یُوحى« )که ضمیر9احقاف/(
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 قسمت فعل . 5

 » زیادة المبنی تدلّ علی زیادة المعنی«قاعده . 1. 5
نیز موجب   اگونه که در لفظ زیادت اتفاق افتاده در معناي حرف یا حروفی اضافه گردد همان اگر به کلمه 

ولی وقتی تبدیل  ،  باشدمعناي بخشنده می  که به »  غافر «  ) مانند واژه 1/83:  تابی،  استرآبادي(  شود.زیادت می
 شود یعنی بسیار بخشنده.گردد و در معنی نیز تأکید ایجاد میشود یک حرف به آن اضافه میمی»  غفّار«  به 

ابن (  باشد.توان گفت اولین کسی که این مبحث را مطرح نموده است خلیل بن احمد فراهیدي میمی
 ) این مبحث در کلمات ابن جنی ادامه پیدا کرده و به اوج خود رسیده است.  1/18: تایب، جنی

 توان از مصادیق آن قلمداد نمود. هاي بیان شده در ذیل را مینمونه 
 :  نون تاکید أ)

طور که حرف بیشتري دارد از تأکید بیشتري نیز نون خفیفه براي بیان تأکید است و نون ثقیله همان
 برخوردار است. 

 : اسم اشاره  )ب
 باشد مربوط به اشاره به دور می   م ذلک «   براي اشاره به متوسط و »  ذاك « ،  براي اشاره به نزدیک »  ذا «   اسم اشاره 

 : فعل مجرد و مزید  )ج 
 رساند. ) که فعل مزید مبالغه بیشتري را می23: یوسف(»، غَلَّقَ« و » غلق« مانند فعل 

 کند؟ مطرح شود که آیا هر زیادتی دلالت بر معناي بیشتري میحال این سؤال ممکن است 
این زیادت در لفظ باید از یک صیغه به  ؛  اندبرخی از پژوهشگران دو شرط براي این قاعده مطرح نموده 

) که دلالت بر زیاد واقع  ثلاثی مزید(  ثلاثی مجرد) به قتََّلَ (  اي بالاتر از خود باشد مانند نقل فعل قَتلََ صیغه 
وَ کَلَّمَ (  در»  کَلَّمَ«  اند مانند بنابراین افعالی که از ثلاثی به رباعی منتقل نشده   شدن این فعل از فاعل دارد.

مُوسى ندارد164نساء/(  ) تَکْلیما  اللَّهُ  بر تکثیر معنی  استعمال »  کَلِمَ«  زیرا،  )دلالتی  به صورت ثلاثی مجرد 
 نشده است.

بنابراین تغییر در اسماء و ،  وزن بالاتر نیست مگر در فعل یا شبه فعل دوم اینکه این زیادت و نقل به  
 شوند.ها مشمول این قاعده نمیزیاد شدن حروف به آن

یا تغییر فعل معلوم به مجهول ،  هاي ناشی از تغییر صیغه ماضی به مضارع یا امربر همین اساس زیادت 
زیرا زیادت در چنین تغییرهایی از موارد فوق نیست  ،  شوندو یا اسم فاعل به مفعول داخل در این قاعده نمی

 و دلالتی بر تکثیر معنی ندارد.
 باشد. شود که زیاد شدن معنی در این قاعده فقط شامل تکثیر و مبالغه میاز سخنان بالا مشخص می

 باب إفعال . 2 .5
اي که طبق آمار برخی از  باب إفعال در میان دیگر ابواب مزید بیشترین کاربرد را در قرآن کریم دارد به گونه 

 ) 3:  تا بی ،  مجیدي (   کار رفته است. ماده از این باب در قرآن کریم به   258صیغه از    3443پژوهشگران قرآنی  
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شود و  فعل لازم است و این باب غالبا براي تعدیه استفاده می»  تعدیه، «ترین معناي باب إفعالمعروف
 )47: 1364، حسینی طهرانی( گردد.استعمال میدر دیگر معانی به صورت کمتر 

گردد و اگر در ثلاثی مجرد یک مفعولی باشد  فعال رود متعدي میافعل ثلاثی مجرد لازم اگر به باب  
کند و اگر خود دو مفعولی باشد باب إفعال آن را به فعل سه مفعولی  باب إفعال آن را داراي دو مفعول می

 کند.تبدیل می
یَظْهَرُوا : (گردد مانندکه لازم است اما وقتی به باب إفعال رود متعدي می»  عاد«  فعل مانند   إِنْ  إِنَّهُمْ 

 )20: کهف( ).مِلَّتِهِم عَلیَْکُمْ یَرجُْمُوکُمْ أَوْ یعُیدُوکُمْ فی
صورت   بار در این آیه به یک »  نَسُوا«  ) فعل19:  حشر(  ؛)وَ لا تَکُونُوا کَالَّذینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهمُْ أَنفُْسَهُم(

استعمال »  باب افعال«  صورت مزیدبار نیز به گرفته است و یک»  اللَّهَ«  کار رفته و یک مفعولثلاثی مجرد به 
اتّخاذ کرده است. در آیه دیگر نیز این فعل به »  أَنفُْسَهُم«  و»  هُمْ«  شده است و دو مفعول صورت مزید  را 

 ) 19: مجادله ( ).استَْحْوَذَ عَلیَْهمُِ الشَّیطْانُ فَأَنْساهمُْ ذِکْرَ اللَّه (: مفعول گرفته استاستعمال شده و دو 

 پرسش و پاسخ: 
توان  ها امري قیاسی است و مثلاً آیا می رسد این است که آیا این اضافه شدن سؤال دیگري که به ذهن می 

 )5:  1395،  حیدري نیا (   بردن به باب إفعال متعدي نمود؟ هر فعل لازمی را با اضافه نمودن همزه به اول آن و  
 : معتقد استرضی الدین استر آبادي 

ها مربوط به سماع از عرب است و اند قیاسی نیستند و تمام آنیک از این افعالی که به باب رفته هیچ
هاي ثلاثی مزید ببرد براي نمونه شما  تواند فعلی را بدون اینکه از عرب شنیده باشد به بابشخص نمی

 تبدیل کنید چون از عرب شنیده نشده است.» أَنصَرَ « را به » نَصَرَ«  و یا» أظَرفََ« را به »  ظَرفَُ« توانیدنمی 
 :  برخی از آیاتی که این قاعده در آن جریان دارد

 ) 23: یوسف(  ). الْأَبْواببیَتِْها عَنْ نفَْسِهِ وَ غَلَّقَتِ  هُوَ فی وَ راوَدتَْهُ الَّتی(
دلالت بر کثرت »  غَلَّقَتِ«  مشدّد شدن عین الفعل در:  نویسندبرخی مفسران در تفسیر خود ذیل آیه می

 )1/84: تابی، استرآبادي( ها را بست.وقوع این فعل دارد یعنی تک تک درب
به این باب رفته  »  رود«  که چرا فعلرا  یکی از احتمالاتی  »  راوَدتَْهُ«  ناگفته نماند که آلوسی ذیل واژه 

 )401 /6: 1415، آلوسی( مبالغه دانسته است.، است

 » مقتدر«و » قادر«تفاوت  .3. 5
 )42قمر/( ).فَأخَذَْناهُمْ أخَذَْ عَزیزٍ مقُتْدَِرٍ (

الأخذ الذي لا یصدر إلّا  :  یعنیتر و دلالت بر تفخیم و شدت امر دارد  اند مقتدر از قادر بلیغبرخی گفته 
 شود. ) گرفتنی که فقط از قوه غضب ناشی می5: تابی، هیثم( عن قوّۀ الغضب؛

 » استطاعوا«و » اسطاعوا«تفاوت . 4 .5
 )91: کهف ( ).فَمَا اسطْاعُوا أنَْ یظَْهَرُوهُ وَ مَا استْطَاعُوا لَهُ نقَبْاً(



   33 م ی کر   قرآن   ات ی آ   ر ی تفس   در   صرف   علم   نقش 

که از حروف  »  استْطَاعُوا«  استفاده نموده و در آخر آیه از واژه »  اسطْاعُوا«  علت اینکه در ابتداي آیه از واژه 
تر از سوراخ  بیشتري برخوردار است استفاده نموده شاید این باشد که صعود و بالا رفتن از سدّ به مراتب آسان

بودن  تر  بنابراین در واژه دوم از حرف بیشتري استفاده نمود تا شدت و سخت،  و رخنه کردن در آن است
 )8/712: تابی، خطیب، 15/136: تابی، ابن عاشور( کار را برساند.

 همان) گویا مرادشان پرهیز از تکرار است. ،  ابن عاشور (   اند. البته تفنّن در عبارت را نیز برخی احتمال داده 

 ) 78(کهف:   ).سَأنَُبِّئُکَ بِتَأوْیلِ ما لَمْ تَستَْطِعْ عَلَیهِْ صَبْراً. (5 .5
،  ذلکَِ تَأْویلُ ما لَمْ تَسطِْعْ عَلیَْهِ صبَْراً(  استفاده شده است و در ادامه آیات»  تَستْطَِعْ«  در این آیه شریفه از واژه 

 کار برده است.را به » تَسطِْعْ« ) واژه 82: کهف
حضرت موسی را از  ،  چون جناب خضر :  اند را چنین بیان کرده »  تَسْطِعْ «   برخی علت تخفیف در واژه 

،  آلوسی (   واژه با تخفیف بیان شده است. ،  رو امر بر آن حضرت آسان شد ازاین ،  علت کارها با خبر ساخت 
1415  :8 /337 ( 

نسبت »  مقرّنین«  و واژه »  تائب«  ) نسبت به واژه 222:  بقره (  )إنَِّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابین(  در آیه »  توّابین«  واژه 
یَومْئَذٍِ مقَُرَّنینَ فِی الْأَصفْاد(  آیهبه ثلاثی مجرد آن در   تَرَى الْمُجْرمِینَ  ) نیز بیانگر شدت و  49ابراهیم/(  )وَ 

 باشد.مبالغه می
از این قاعده    »  فرقان«  و»  سبحان»، «خرطوم»، «حصحص»، «جلباب«  هاياستاد مصطفوي ذیل واژه 

 استمداد گرفته است. 
برخی کلیّت این قاعده را نپذیرفته    .نماند که در مورد قاعده ذکر شده اختلاف نظرهایی وجود دارد   ناگفته 

: تابی،  خویی(  اي به کلی منکر این این قاعده شده) عدّه 1/64:  1415،  آلوسی، (اندو آن را غالبی دانسته 
 )5/45: 1415، معرفت( اند.و برخی نیز کلیّت این قاعده را ملتزم شده  )440

» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم «  ذیل »  الرحیم «  با واژه »  الرحمن«  بیشترین گفتگو در این قاعده پیرامون تفاوت
 )1/55: 1419، ابن عجیبه ، 1/27: 1418، بیضاوي: رك( ) واقع شده است.1: حمد(

 فعال ثلاثی مزید امعانی  .6
گونه که لفظ آن دستخوش تغییر  کند همانفعل ثلاثی مجرد که به ابواب ثلاثی مزید ورود پیدا میهر  
  ة زیاد«  شود. این تغییر و دگرگونی نیز مطابق قاعده و یا دگرگون مییابد  میمعناي آن نیز تغییر  ،  شودمی

اي وجود دارد که فعل از  نکند چه انگیزه باشد و گرنه اگر معنی تغییر  می»  المعنی  ة المبنی تدلّ علی زیاد
 )  44: 1364، حسینی طهرانی( ثلاثی مجرد به ثلاثی مزید تبدیل شود.

اي  این ضابطه در قرآن کریم نیز از اهمیت ویژه و  هاي زبان عربی است  این یکی از امتیازات و و یژگی
یک دهم از مجموعه افعال قرآن کریم را به خود اختصاص   خاطر اینکه افعال مزید تقریباً  به ،  برخوردار است

 )2: 1397، اوسط خانجانی(  داده است.
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هاي انجام شده افعال مزید موجود در قرآن کریم تنها  این نکته نیز قابل ذکر است که طبق پژوهش 
استعمال را در  فعال مزید بیشترین  ادر میان    متفعیل«  و»  فعال ا«  کار رفته است و دو بابدر ابواب مشهور به 

 همان)، اوسط خانجانی( قرآن دارند.
براي نمونه ،  هاي ثلاثی مزید سماعی بوده و طبق قاعده و قیاس نیستورود افعال ثلاثی مجرد به باب 

کرد و همچنین استعمال فعل در معناي  »  دخََّلَ«  را به باب تفعیل برده و تبدیل به »  دخََلَ«  توان فعلنمی 
،  حیدري نیا ، (را برداشت کرد»  أزال عنه الذهاب«  معناي»  أَذهبََه «  توان از فعلمعینّ نیز سماعی بوده و نمی

 ) زیرا چنین مواردي استعمال نشده است.1: 1395

 1وجدان صفت. 1 .6
 ) 31: یوسف( ).فَلَمَّا رَأیَنَْهُ أَکبَْرْنَه ( ـ

باشد. راغب  فعل ماضی از این باب میبه باب افعال رفته و صیغه ششم  »  کبر«  در این آیه شریفه واژه 
: اکبرت الشیء«  ؛کندرا افاده می»  وجدان صفت«  اصفهانی این واژه را به صورتی ترجمه کرده است که معناي

چون او را دیدند بزرگش :  شود) بدین ترتیب معناي آیه چنین می698:  1412،  راغب اصفهانی(  .»رأیته کبیراً
 ) 1384، گرمارودي( یافتند.
 )28:  کهف( ).وَ لا تطُِعْ منَْ أغَْفَلنْا قَلبَْه ( ـ

 ؛برگزیده است»  أغَفَْلنْا«  را براي واژه »  وجدان صفت«  در این آیه نیز نیشابوري در تفسیر خود معناي
،  7/168:  1420،  اندلسی:  رك،  2/518:  1415،  نیشابوري(  یعنی تبعیت نکن از کسی که دلش را غافل یافتیم.

 ) 292: 1412، شبّر

 داخل شدن در وقت . 2 .6
این معنی متعدي نیست و فاعل داخل در وقت می این نکته لازم است که فعل در  حسینی (  شود.ذکر 

 : ذیل اشاره کردتوان به آیات هاي قرآنی آن می) از مثال169: 1399، طباطبایی، 49: 1364، طهرانی
شوید و هنگامى  ؛ پس خدا را هنگامى که وارد شب مى)تُمْسُونَ وَ حینَ تُصبِْحُونفَسبُْحانَ اللَّهِ حینَ ( ـ

 )178: روم( .»تسبیح گویید ، آییدکه به صبح در مى
صدایى [مرگبار و وحشتناك و غرّشى  ،  ؛ پس هنگامى که به صبح درآمدند )فَأخَذَتَْهُمُ الصَّیْحَةُ مُصبِْحین (  ـ

 )83: حجر» (] آنان را فرا گرفتسهمگین
  23:  فصلت،  137:  صافات،  18:  روم،  37:  عنکبوت،  67:  هود،  103: توان به آل عمراناز دیگر آیات می

 اشاره کرد.  25: و احقاف

 
گویى: سعید را دانشمند یافتم،  یا یافتن چیزى بر فعلى یا صفتى، چنانچه می  . وجدان به معنى یافتن است؛ و یافتن دو گونه است: یافتن چیزى 1

 ) 1/50: 1364مسعود را مظلوم یافتم، تو را ترسو یافتم، و در اینجا مقصود معنى دوم است. (حسینی طهرانی، 
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 واجدیت  . 3. 6
إفعال مانند مورد قبل متعدي نیست و واجدیت یعنی دارا شدن فاعل چیزي را مانند این معنی نیز در باب  

أَثْمَر(  آیه إِذا    ) 141:  انعام(  .»ها هنگامى که به ثمر نشست بخورید؛ از میوه و محصول آن)کُلُوا منِْ ثَمَرِهِ 
 باشد. یعنی داراي میوه شدن و این معناي واجدیت می» أَثْمَر« ) که 1381، مشکینی(

تفاوت واجدیت با وجدان صفت این است که واجدیت، وجدان چیزي غیر از صفت است مثل ثمره  نکته:  
 که صفت (اسم فاعل ومانند آن) نیست. 

 سلب  .4. 6
إفعال باب  معانی  از  دیگر  از »  سلب«،  یکی  است  چیزي  کردن  برطرف  اینجا  در  آن  از  مقصود  که  است 

ولی هنگامی که به  ،  باشدکه به معناي نادانی می»  عجم«  مانند واژه)  56:  1364،  حسینی طهرانی(  شخصی.
 کند.معناي ازاله نادانی را افاده می» أعجم« باب افعال رود

 معناي خلاف ثلاثی مجرّد. 5 .6
شود ضدّ آن معنی را به  اي در ثلاثی مجرّد بر معنایی دلالت دارد و هنگامی که به باب إفعال برده میمادّه 

که به باب افعال برده  اما زمانی،  کندکه معناي قرض گرفتن را افاده می»  قرض«  گیرد.مانند فعل خود می
 )5/306: 1371، قرشی( باشد.دادن میمفید معناي قرض، شودمی

آیه در  لَه (   این معنی  فیَُضاعفَِهُ  حَسنَاً  قَرْضاً  اللَّهَ  یقُْرِضُ  الَّذي  ذَا  ()منَْ  قابل  11و حدید/  245:  بقره »   (
 مشاهده است.

اند که سهم باب افعال را مورد بررسی قرار داده  برخی پژوهشگران قرآنی افعال مزید سوره کهفتذکرّ: 
 )80تا: کار رفته است. (بن معتوق، بیمورد در معناي تعدیه به  20فعل است که از این تعداد  29

 باب تفعیل . 6 .6
صیغه    1333به طوري که ،  باشدذکر شد باب تفعیل نیز از موارد پر کاربرد در قرآن کریم میگونه که  همان

 )48: 1397، اوسط خانجانی( مادّه از این باب در قرآن استعمال شده است. 162از 
  ) که واژه 6انعام/( ). مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْض(: باشدمانندمعناي غالبی این باب نیز مانند باب إفعال تعدیه می

، ) چون به این باب رفته متعدي شده و در مفعول عمل کرده است577:  1414،  فیومی(  لازم است»  مکن«
،  حسینی طهرانی(  کند.سلب و مانند آن را نیز افاده می،  ضد معناي افعال،  مبالغه ،  تدریج،  لیکن معانی تکثیر   1

1364 :66( 
اي معناي گونه مورد از باب تفعیل استفاده شده که در همه موارد به   14،  براي نمونه در سوره کهف
 ) 88: تابی، بن معتوق( مبالغه در نظر گرفته شده است.

 
 گردش  دریا   و  خشکى   در  را  شما   که  است  کسى   الْبحَْر)؛ او  وَ  الْبرَِّ  فیِ  یسَُیّرکُُمْ  الَّذِي  باشد که در آیه (هُوَ. مثال دیگر فعل لازم «سار» می1

 )6/32؛ 1420) متعدي استعمال شده است.رك: اندلسی، 22یونس: ( دهد.»مى
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  ). رَسُولِهِ وَ الْکتِابِ الَّذي أَنْزَلَ منِْ قبَْل  یا أیَُّهَا الَّذینَ آمنَُوا آمنُِوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْکتِابِ الَّذي نَزَّلَ عَلى(
 )136: نساء(

 پرسش و پاسخ:  
و کتب آسمانی  »  نَزَّلَ«  در این آیه شریفه ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا درباره قرآن از واژه 

 استفاده کرده است؟» أَنزَلَ« دیگر را از واژه 
باید گفت از معانی باب تفعیل:  در جواب  افاده نیز  »  نَزَّلَ«  است و واژه »  تدریج«  یکی  همین معنی را 

ابن  (  نشان دهنده این است که نزول قرآن به تدریج صورت گرفته است.،  بنابراین معناي مذکور،  کندمی
 )4/281: تابی، عاشور
 ) 23: یوسف( ). وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوابَ وَ قالَتْ هیَْتَ لَک( ـ

معناي  »  غلق«  واژه  مفید  تا  رفته  تفعیل  باب  به  آیه  این  حسینی  ،  6/256:  1420،  اندلسی(  تکثیر در 
یا مبالغه 612:  1412،  راغب اصفهانی،  61:  1364،  طهرانی : 1423،  کاشانی،  12/46:  تابی،  ابن عاشور(  ) 

 ) باشد.3/355
 باشد. باب تفعیل در آیات ذیل نیز مفید معناي تکثیر یا مبالغه می

وَ  ( أَکبَْرْنَهُ  أیَدِْیَهنُفَلَمَّا رَأیَنَْهُ  واله جمالش  (  ) چون او را دیدند بزرگش شمردند و31:  یوسف(  ؛)قطََّعنَْ 
 ) 1381، مشکینی( هایشان را سخت بریدند.شدند به حدى که) دست

،  ابن عاشور:  رك (  کشیم.به زودى پسرانشان را به سختى مى:  ) گفت127اعراف/(  ؛)قالَ سنَقُتَِّلُ أَبنْاءهَُم(
 ) 1371، مجتبوي،  1381، مشکینی: رك، 8/244: تابی

] آن را شمرد [و ذخیره  ) همان که ثروتى فراهم آورده و [پى در پى2همزه/( ؛)الَّذي جَمَعَ مالاً وَ عدََّدَه (
 )30/473: تابی، ابن عاشور: رك، 1381،  مشکینی( .کرد.] 

 گیري  نتیجه
تفسیر آیات قرآن کریم دارد و مقاله حاضر  علم صرف به عنوان مادر ادبیات عرب تأثیر مهمی در تبیین و  

  المعنی   ة المبنی تدلّ علی زیاد   ة قاعده زاید ،  اوزان مشترك ،  مصدر و اسم مصدر :  با واکاوي مباحثی مانند 
بررسی برخی افعال ثلاثی مزید و بیان برخی نکات مهم صرفی این مطلب را به خوبی براي خواننده  و  

ما را در فهم و تفسیر آیات قرآن  ،  گیریم که آشنایی با علم صرف کند. بنابراین نتیجه می مشخص می 
  دهد. مدد می 
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 ه. دار الکتب العلمی: بیروت، چاپ اول،  روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ق) 1270م( محمود، آلوسی

 دار الکتب العلمیة.: بیروت، چاپ سوم، الخصائص، )تابی( عثمان،  ابن جنی
 دار الکتاب العربی. :  بیروت،  زاد المسیر فی علن التفسیر،  )ق1422(  عبدالرحمن بن علی،  ابو الفرج ابن جوزي  
 .]نابی[، ]جابی[، التحریر و التنویر، )تابی( محمد بن طاهر، ابن عاشور
 قاهره.، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، )ق 1419( احمد بن محمد، ابن عجیبه 
 دار إحیاء التراث العربی.: بیروت ، چاپ اول، الممتع فی التصریف، )تابی( مؤمن علی بن ،  ابن عصفور
 دار إحیاء التراث العربی. : بیروت، چاپ اول، مراح الأرواح ، )تابی( احمد بن علی، ابن مسعود
 دار صادر. : بیروت، چاپ سوم، لسان العرب، )ق 1414( محمد بن مکرم ، ابن منظور

الفتوح رازي القرآن ،  )ق1408(  حسین بن علی،  ابو  الجنان فی تفسیر  الجنان و روح  بنیاد  :  مشهد،  روض 
 . هاي اسلامی آستان قدس رضوي پژوهش 

 دار الفکر. : بیروت، البحر المحیط فی التفسیر، )ق 1420( محمد بن یوسف ، ابو حیان
کلیة  ،  علوم تربیتی،  اللزوم الفعل اللازم أنموذجامقاله أبنیة الفعل بین التعدي و  ،  )م2015( محمد،  احمد زکی

 .22العدد ، التربیة الأساسیة 
 انتشارات جاویدان.: تهران، 4چاپ اول، ترجمه اشرفی، )1380( محمود، اشرفی تبریزي

 دار العلم للملایین.: بیروت، چاپ اول، عرابلاموسوعة النحو و الصرف و ا، )1367( یعقوب، امیل
 دار الکتاب اللبنانی. : بیروت، الفصحی لغة القرآن، )تابی ( انور الجندي

 . 18ش ،  زبان و ادبیات عربی ،  مقاله بررسی معانی کاربردي افعال مزید در قرآن مجید ،  ) 1397(   علی ،  اوسط خانجانی 
 دانشگاه. پژوهشگاه حوزه و  :  قم،  چاپ پنجم،  شناسی تفسیر قرآن روش،  )1392(  علی اکبر و همکاران،  بابایی

 دار احیاء التراث العربی. :  بیروت،  چاپ اول،  انوار التنزیل و اسرار التاویل،  )ق 1418(  عبداالله بن عمر،  بیضاوي
 مکتبة لبنان ناشرون. :  بیروت ،  چاپ اول ،  کشاف اصطلاحات العلوم و الفنون ،  ) م 1966(   محمد علی بن علی ،  تهانوي 
 . ناصر خسرو: تهران، چاپ دوم، النحو الوافی، )1367( عباس، حسن

 مفید. : تهران،  چاپ دوم، علوم العربیة ، )1364( هاشم، حسینی طهرانی
»،  قرآن  هاي إفعال و تفعیل و تأثیر آن بر ترجمه معانی ثانویه باب«  ،  )1395(  و همکاران  هادي،  نیاحیدري
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The understanding of any text is based on the correct lexical analysis 
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هاي لغت جهت کشف  تحلیل گفتمان انتقادي «علامه بلاغی» در اتکاء به فرهنگ 

 معانی مفردات قرآن 

   فرد ی نجات   ی عل 
 

 mr.ali.nejati@gmail.comمحصل درس خارج و دانشجوي دکتري. رایانامه: 
 

 چکیده  اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله:  
 مقالۀ ترویجی 

 
 1403/ 07/ 11دریافت:  تاریخ  

 1403/ 08/ 15تاریخ بازنگري:  
 1403/ 09/ 22تاریخ پذیرش:  

 1404/ 10/ 10تاریخ انتشار:  
 

دواژه     ها: کلی
 قرآن، 

 بلاغی، 
 پژوهی، لغت 

 هاي لغت فرهنگ 
 

تحلیل صحیح واژگانی آن متن استوار است. این   برداشت از هر متنی بر پایه
رسد،  مسئله در بررسی متون دینی و تفسیر متن مقدس به اوج ظرافت خود می

در  لغات،  تفصیلی  معناي  و  دینی  نص  مفردات  معناي  ضیق  و  توسعه  چون 
می استخراج  آن  از  که  بلاغی  احکامی  جواد  محمد  دارد.  مستقیم  تأثیر  شود، 

زبان و ادبیات عرب   نجفی، عالمی ذوفنون و صاحب مبنا است که در عرصه
باشد. با کنکاش در آثار بلاغی این مهم  برنده میداراي آرا و نظراتی نو و پیش 

باشد. وي به فرایند  شود که ایشان از جمله علماي استظهار محور میآشکار می
این فرایند است، اهمیتی بسزا ظهورگیري، و تحلیل دقیق واژگان که اساس  

اي و شیوه تحلیلی،  دهد. مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا با روش کتابخانهمی
هاي لغت بپردازد. از  توصیفی به تحلیل گفتمان انتقادي بلاغی در قبال فرهنگ

هاي لغت را  توان به این موارد اشاره نمود: وي فرهنگ جمله نتایج به دست آمده می 
داند و اعتماد به ارباب معاجم را به دلیل دوري از عصر اعراب اصیل،  قابل اتکا نمی 

ممزوج شدن عرب و غیرعرب، دخیل نمودن اجتهادات شخصی، وجود اغلاط، عدم  
داند  اهتمام به دستیابی معانی تفصیلی و عدم تمییز معانی حقیقی از مجازي، جایز نمی 

 ست. شناسی خاصی در کشف معانی اتخاذ نموده ا و روش 
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 مقدمه 
به خصوص  ،  هاي دریافت پیام هر متنی است که باید به صورت دقیق انجام پذیردمایه تحلیل لغوي از بن

زیرا آیات قرآن چراغ راه سعادت بشري و تضمین کننده حیات حقیقی انسانی ،  درباره متن مقدس قرآن
رابطه مستقیم با بیان شریعت دارد و بسا سوء برداشت ،  است. از آنجا که توسعه و ضیق معناي واژگان آن

 رسد.این مسئله به اوج حساسیت خود می، موجب انحراف از صراط مستقیم گردد
زیرا نخستین سطح در معناشناسی ،  پژوهی در زبان عربی گردیدترین عامل لغترو قرآن اصلیازاین

ادیبان آن عصر براي دریافت معانی مفردات قرآنی و  شناخت مفهوم مفردات و واژگان آن متن است.  ،  متن
،  اما فاصله عصر نزول قرآن،  هاي لغت نمودندکم و کاست آن به آیندگان شروع به کتابت فرهنگانتقال بی

صورت پذیرفت. این  » خلیل بن احمد فراهیدي« باشد که توسطنویسی بیش از صد سال میو شروع معجم
نماید که آیا معاجم  ایجاد شبهه می،  فاصله از طرفی و از طرف دیگر دگرگونی سریع لغات و استعمالات

 یاراي تفسیر متن مقدس را دارند که در اوج لطافت و ظرافت و رموز بیان شده است؟  
باشند و به این مهم پرداخته می  از عالمان دین و مراجع ادیب و مفسري که در مسائل فوق داراي مبنا

 اند شیخ محمد جواد بلاغی نجفی است. 
لطایف ادبی و علوم بلاغی جامعیت  ،  با پرداختن به دقایق تفسیري»،  آلاء الرحمن«   بلاغی در تفسیر

اي بسیار پرمغز است که کشد. این تفسیر داراي مقدمه خود را در معقول و منقول به رخ هر پژوهشگري می 
خورد و هر محققی را دعوت به خواندن و فهم عمیق خود در سراسر آن به چشم می،  بدیلهاي بی دیدگاه 

است و در قسمتی از  کند. وي در آن مقدمه تفسیر آلاء الرحمن به مباحث مختلف علوم قرآنی پرداخته می
هاي  توان به فرهنگکه آیا می،  نماید پردازد و این مسئله را مطرح میآن به بحث درباره ادبیات عرب می

انی ذکر شده در آن را مبناي تفسیر خویش قرار  مع،  لغت اتکا نمود و بدون هیچ بحث و تحلیل و بررسی
آوري لغات و معانی آن اقدام  اند و با دقت و فحص کافی به جمع فن بوده داد؟ آیا آنان کارشناس و اهل  

اند استعمال حقیقی را از مجازي تفکیک نمایند؟ آیا ارباب معاجم اجتهادات شخصی  اند؟ آیا آنان توانسته نموده 
 اند؟ را در فهم معانی واژگان قرآنی دخیل ننموده 

هاي انتقادي بلاغی در قبال فرهنگ،  واره فکري  در این نوشتار نویسنده بر آن است تا با بررسی نظام
 شناسی وي در کشف معانی مفردات قرآنی بپردازد.  لغت و حجیت قول لغوي به روش

 نویسی و سیر تطور آن فرهنگ .1
،  شناسی شناسی معطوف گردید؛ نخستین سطح از قرآندغدغه عالمان به فهم قرآن و قرآنبا نزول قرآن  

شناس بود و قرآن،  شناسیاي با هم پیوند داشت که هر لغتبررسی مفردات قرآنی بود. این دو علم به گونه 
پژوهی آغاز گردید و نمونه آشکار بر آغاز    شناسی زبردست. از همان زمان بود که لغتلغت،  شناسیهر قرآن

عباس با شواهدي از اشعار عرب سؤالات او را عباس است. ابن  سؤالات نافع بن أزرق از ابن  ،  پژوهی  لغت
 )184:  2010، سیوطی: ر.ك( دهد.پاسخ می، که در باب فهم واژگان قرآنی بود
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مصونیت از خطاهایی است که ممکن بود در بیان و فهم  ،  هاي لغتترین هدف از تألیف کتابمهم
نسبت به لغات دخیل و  ،  نامه در حفاظت از زبان عربی تألیف لغت،  مفردات قرآنی پدید آید. علاوه بر آن

نگهداري این ثروت از خلل در هنگام حوادثی چون مرگ عالمان تأثیرگذار بوده است و همچنان که عالمان 
 از صحابی براي صیانت از آیات وحی الهی اقدام به کتابت قرآن نمودند به تألیف معاجم لغت نیز پرداختند 

 )37: 1377، عطار: ر.ك(
نماید و آن را سیري طبیعی براي آوري لغات را در سه مرحله تبیین میسیر جمع،  استاد احمد امین

کردند و کلمات  داند که به بادیه سفر میداند. وي مرحله اول را مربوط به عالمانی میآوري لغات میجمع
نمودند؛ تدوین آنان هیچ گونه ترتیبی مگر ترتیب  ضبط می،  شنیدندمختلف را که در شرایط گوناگون می

بادیه نداشت. مرحله دوم از اعراب  آوري لغات طبق موضوعی خاص بود که توسط عالمانی جمع،  سماع 
ابو زید ابوزید انصاري کتاب،  همچون  را تدوین نمود و أصمعی  »،  مطر و لبن«  أصمعی و... تدوین یافت. 

. مرحله سوم ایجاد معاجم لغتی بود که  آوري نمود هاي کوچک بسیاري در موضوعات مختلف جمعکتاب 
آوري شده بود تا مراجعه کنندگان معناي کلمه  شد و طبق روشی خاص جمعشامل تمام کلمات عربی می

 )202/ 2: 2010،  امین: ر.ك( را به راحتی پیدا نمایند

 بلاغی بر عدم مرجعیت کامل معاجم لغت . دلایل علامه 2
؛ خراسانی،  76/  1:  1416نماید (انصاري،  بلاغی همچون مشهور اصولیان متأخر، حجیت قول لغوي را رد می 

)، و به همه لوازم این دیدگاه پایبند است. عجیب این است که  420/  2:  1423؛ امام خمینی،  286:  1409
را رد لغوي  اعاظم متأخر، در علم اصول حجیت قول  از  را  می  بسیاري  این رفتار  اما در علم فقه  نمایند، 

) بلاغی در فرایند ظهورگیري 181/  3:  1414کنند! (ر.ك: سبحانی،  فراموش نموده و به قول لغوي استناد می
 : پذیردهاي لغت پیشین و نقل قول از لغویان را به این دلایل نمی کلمات، مراجعه به فرهنگ

 . دوري از عصر نزول و اعراب فصیح و تحولات واژگانی 1 .2
،  ترین لهجه نازل شد که نوع عرببر مبناي فصیح، پژوهی در زبان عربی استقرآن که منشأ پیدایش لغت

مگر  ،  به طوري که معانی کلمات قرآن بر عرب پوشیده نبود،  ترین استعمال و انس را با آن داشتندبیش
هاي غیر عربی اسلام آوردند و زبان عربی دچار مواردي نادر؛ ولی زمانی که از سراسر جهان از سرزمین

و معانی آن در عصر نزول ،  هایی که متداول و مأنوسمرور زمان باعث شد عبارت،  تطور و پیشرفت شد
تا آنجا که این مسئله به عالمان هم ،  دیگر دور از ذهن به نظر آید و عموم مردم آن را نفهمند،  واضح بود

از کلامشان پیروي نمود.توان فقط به  به طوري که دیگر نمی،  سرایت نمود اکتفا و  آنان  : ر.ك (  نظرات 
 )79/  1: 1420، بلاغی

عدم توجه به سیر تطور  ،  شودهاي لغت مشاهده میهایی که در همه فرهنگترین کاستییکی از بارز
بندي  آوري لغت و دسته باشد. این امر بدان جهت بوده که لغویان تمام سعی خود را در جمعمعناي لغات می

فارس  اند. مثلاً ابن اند و هیچ اهتمامی نسبت به تطور و تحول معناي کلمات تا عصر خود نداشته آن نموده 
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اي به این مسئله ندارد که آیا این معنا در دوره جاهلی  اما اشاره ،  کندمعناي لغت را ذکر می،  در قرن چهارم
نزول می به عصر  مربوط  یا  داشته  استعمالاستعمال  دوم  در قرن  یا  و  است.می  باشد  طیب :  ر.ك(  شده 

 )88: 1390، حسینی
و اهتمام ویژه  ،  پردازندنگاران که به بررسی واژگان غریب در قرآن و روایات میاین ادعا در مورد غریب
ولی از آنجا که تصریحی به پیگیري صرف استعمالات  ،  رسدبعید به نظر می،  به استعمالات آن دوره دارند

اند و از سوي دیگر اتکاي تردید برانگیزي هم بر نقل قول لغویان و کتب متأخر از عصر  آن دوره ننموده 
توان فرهنگ و  توان این اهتمام را تأیید نمود. در هر حال کتب غریب را نمیاند به راحتی نمی نزول داشته 

 معجم به شمار آورد.  
 : نمایدشهید صدر به مسئله دگرگونی زبانی این طور اشاره می

و بی فکري  لغوي،  تأثیرگذار  نتیجه عوامل  در  و  زمان  با گذشت  و کلام  لغت  تردید ظواهر 
صدور حدیث متفاوت با معناي  یابد؛ گاه معناي ظاهر در عصر  اجتماعی، تطور و دگرگونی می 

خواهد عمل شود. (صدر،  ظاهر در عصر شنیدن حدیث است، یعنی عصري که به آن حدیث می
1405 :3 /166( 

دهد که در عصر امامان در معناي  به طور مثال وي کلمه اجتهاد را در جاي دیگر مورد بررسی قرار می
اما بعدها در اصطلاح فقیهان در  ،  کاربرد داشته ،  بیان تفکرات شخصی و استدلالات فردي در مقابل نص

  (ع)   استعمال شده است. در روایات امامان معصوم،  معناي تلاش و کوشش براي استخراج احکام شرعی
باشد و اگر کسی به تطور  بینیم که اجتهاد مورد ذم و نکوهش واقع شده است که معناي اول مراد میمی

 )50/ 1: 1405، صدر: ر.ك( گردد.معنایی توجه ننماید دچار خطا می
علمی در حال تبدیل    10،  شناسی تاریخیتطور معنایی لغات آن قدر مهم است که امروزه با عنوان زبان

شود  هاي زبانی میشناسی تاریخی شامل تمام عرصه شناسی است. زبانشدن به شاخه مهمی از دانش زبان
شناسان تاریخی بر این باورند که دگرگونی زبانی به  تحول در عرصه معناست. زبان،  و یکی از این موارد

 باشند. ها مشترك میبلکه تابع الگوهایی هستند که در تمام زبان،  دهدصورت اتفاقی و تصادفی رخ نمی
 )6: 1384، آرتور: ر.ك(

بسیار کمک می  الگوها  دوره این  در  را  واژگان  تحولی  بتوانیم سیر  تا  مورد  کنند  زمانی مختلف  هاي 
، اما مواردي اندك،  اي است که شامل اکثر لغات شده استمسئله ،  بررسی قرار دهیم. تحول و دگرگونی

موجب تبیینی  ،  مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در بسیاري از موارد بنا بر عادت و رجوع به متفاهم عرفی
 غیر متخصصانه شده است.

 : نمایدمی هاي لغت به این نکته ظریف اشارهفرهنگاستاد محمدرضا حکیمی درباره استفاده از 
روید، یا ریزد و بر آن برگ میزبان چون درختان کهنسال است که پیوسته از آن برگ می

دهد و می  گذرد مقداري از آب خود را از دستچون رودخانه است که به هر فرسنگ که می
 

10. Historical linguistics. 
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گیرد و تقریباً آنچه باقی است خواص نوع ساران سر راه خویش مقداري آب میباز از چشمه 
 )  63: 1358است نه عوارض شخص. (حکیمی، 

 . امتزاج عرب و غیرعرب 2. 2
ها و لشکرکشی  در پی جنگ،  کند که پس از عصر نزولبلاغی در مقدمه تفسیر خود به این مطلب اشاره می

ممالک اسلامی گسترش یافت و مردمانی از سراسر جهان به اسلام روي آوردند  ،  هایی که صورت پذیرفت
 ) 79/ 1: 1420، بلاغی( زبانان و عجمان باعث دگرگونی زبانی آنان گردید.و این اختلاط عرب 

و در مساجد و در مناسک عجمان حضور  ،  در عصر عباسی شرایط این طور بود که در بازارها و خانه ها 
اهتمامی به رعایت قواعد نحوي و لغوي زبان  گفتند و  داشتند؛ عجمان با سلیقه خود به زبان عربی سخن می 

 ) 195/  2:  2010،  امین :  ر.ك (   معیار نداشتند و همین امر باعث ایجاد لحن و اشتباهات گوناگون شده بود. 

 قول و اجتهادات شخصی  . امتزاج نقل3. 2
هاي نقاد نسبت اعتمادي نگاه   از دیگر عواملی است که بی،  هاي شخصی و قابل نقداجتهادات و برداشت

را بر میبه فرهنگ اشتباهات مختلفی را که در فرهنگهاي لغت  توان می،  هاي لغت وجود داردانگیزد؛ 
  درباره معناي ، البیع مکاسب شیخ اعظم انصاريشاهد بر آن دانست. بلاغی در ابتداي تعلیقه خود بر کتاب 

،  اند اجتهادات شخصی که در موارد استعمال داشته نویسد که لغویان معانی کلمات را با  این طور می»  بیع«
 اند.غفلت و تساهل نموده ،  که مرتکز در اذهان مردم آن زمان بوده ،  تحلیل نموده و نسبت به حقیقت معنایی

کند که  ) افزون بر آن در مقدمه تفسیر آلاء الرحمن نیز به این نکته اشاره می291/  7:  1428،  بلاغی:  ر.ك(
باشد که با  هاي شخصی خودشان میصرفاً برداشت ،  نماینددر بسیاري موارد آنچه لغویان بدان استناد می

 ) 80/ 1: 1420، بلاغی: ر.ك( توهم و خطا همراه است.
اند؛ این مسئله که لغویان در بسیاري برخی پژوهشگران معاصر هم این مسئله را مورد تحقیق قرار داده 

معهود ،  آمیختندموارد به دنبال دریافت معناي حقیقی نرفته و مباحث را با اجتهادات شخصی خودشان می
 ) 20/ 1، : امجد ریاض و نزار یوسف : ر.ك(  و مورد قبول است

 . اشتباهات گوناگون در بیان معنا 4. 2
بر  باشد که کسی توان احاطه  زبانی گسترده و با ظرفیتی بسیار بالا می،  زبان عربی از نظر لغات و مفردات

شناسان تمام لغات و اشعار دوران  و لغت،  آن را ندارد و اگر کسی چنین ادعایی نماید سخنی گزافه رانده است
و این ادعا هم که هر عرب فصیحی که به کلام او  ، اند به ما برساننداسلام را به جهت وسعت آن نتوانسته 

: ر.ك (  امري نادرست است،  دانسته شود مبرا از اشتباه و خطا بوده و تمامی معانی الفاظ را می احتجاج می
لغویان به یکدیگر نسبت  ) بلاغی می63:  1368،  ؛ صاحبی22و  13:  1377،  عطار گوید ما چقدر شاهدیم 

 )80/ 1: 1420، بلاغی: ر.ك(  نمایند.اب نمودن زبان عربی متهم میدهند و یکدیگر را به خراشتباه می



 46  1403  زمستان ،  4شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

داند که کمترین شاگرد خلیل می  شامل اشکالات متعدديرا  »  العین«  کتاب»،  الخصائص«  جنّی در  ابن
»  العین«  شود؛ وي معتقد است این اشتباهات از طرف کسانی به هم اشکالاتی این طور مبتدیانه مرتکب نمی

 )484/ 2: 1429، ابن جنّی: ر.ك( الحاق گردیده است.
بلکه معتقد است منسوب به  ،  داند  را نوشته خلیل نمی»  العین«  کتاب»  الصاحبیّ«  فارس در کتابابن  

،  فارسابن  :  ر.ك(  باشدداند که بر علماي لغت پوشیده نمیهایی میاند و آن را داراي نارساییخلیل کرده 
1425 :36  ( 

سخن  »  العین«  کند که جمهور علماي لغت بر عیب و طعناز فخر رازي نقل می»  المزهرَ«  سیوطی در
، سیوطی:  ر.ك(  شاگرد خلیل نوشته است.،  را لیث بن المظفر»  العین« اند. برخی بر این باورند که کتابگفته 

2009 :1 /62( 
» جمهرة «   درباره،  رفته استدُرید هم می  دُرید بوده و در بغداد به دیدار ابن  عصر با ابنازهري که هم  

اي براي آن  اصل و ریشه دُرید عربیت را خراب کرد و الفاظی ساخته است که  گوید که ابن  می  این طور
الفاظ غیرعرب را وارد نموده است. ازهري دُرید را مورد وثوق در نقل لغت  ابن  ،  نیست و در زبان عربی 

 ) 31/ 1: 1382، ازهري: ر.ك( دانست.نمی 
دُرید در لغت) شاگرد ابن  (  گوید که از ابوسعید سیرافیمی »  البصائر و الذخائر«  ابوحیان توحیديّ در کتاب

ابو سعید گفت    ؛»المزاح مزاحاً لأنّه أزاح عن الحق« طور گفته که این»  مزاح «  دُرید درباره   سؤال کردم که ابن 
اشکالات فراوان است؛ به او گفتیم اي  »  الجمهرة «  ضعیف بود و در،  دُرید) در تصریف و نحو  ابن(  که ابوبکر

ما بیشتر محتاج پوشاندن لغزش علما هستیم کردي! سیرافی گفت که  می  کاش آن اشکالات را براي ما بیان
 ) 486/ 2: 1435، توحیدي: ر.ك( تا آن را آشکار کنیم.

به  ،  خوار بودوي مشروب،  باشد و صرفاً به لغات غریب پرداخته استکتاب شیبانی بسیار مختصر می
سرودند. موارد مختلف از تصحیف و  می  گزیدند و شعرا در هجاي اوعلم از او دوري می  همین جهت اهل

،  216،  171،  168،  94:  1383،  ؛ العسکري22و    20/  1:  1394،  شیبانی:  ر.ك(  اشتباهات وي موجود است.
و مواردي از ،  اند اغراقی بیش نیست) یاقوت حموي معتقد است آنچه در فضل و علم او گفته 281و    263

 )  169/ 2: 1411، حموي: ر.ك( کند.عدم علم و فضل شیبانی ذکر می
موجود »  المصنفّ«  اشتباه در  200:  کند که گفتمی  از شخصی نقل»  معجم الأدباء«   یاقوت حموي در

  . »اشتباه بسیار کم است   200،  در چندین هزار که مورد بررسی قرار گرفته «  :است. ابوعبید در جواب وي گفت 
 )594/ 4: 1411، حموي: ر.ك(

عالمان اهل لغت که مهارت خاصی در تحلیل صحت و براي نمونه علی بن حمزه بصري از بزرگان و  
زیسته است. وي کتب در قرن چهارم می،  سقم لغات داشته و در بغداد نزد فحول علما تلمذ نموده است

الغریب المصنَّف لأبی  «  مختلفی همچون القاسم بن سلامالتنبیهات علی ما فی کتاب  التنبیهات »، «عبید 
یوسف یعقوب    التنبیهات علی أغلاط أبی«  احمد بن یحیی الثعلب) و» (علی أغلاط کتاب إختیار فصیح الکلام
 )  15: 1419، طه : ر.ك( بر ردّ ائمه لغت دارد.» بن السّکیّت فی کتاب إصلاح المنطق
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که در ناحیه  ،  شماردغلط را می  180حدود  ،  نمود»  جمهرة «  حمزه با تتبع بسیار کاملی که در کتابابن  
،  طه :  ر.ك(  لغات و لهجات و اشتقاق صورت گرفته است.،  دلالت،  نحو ،  ابنیه ،  تحریفتصحیف و  ،  ضبط
موارد متعددي از تصحیفات و تحریفات در  ،  ) همچنین علامه عسکري از لغویان قرن چهارم25:  1419

 )1: 1383، عسکري: ر.ك ( دهد.ها را مورد بررسی قرار میآورد و آنکتب مختلف لغت می
: 1382،  ازهري :  ر.ك(  پردازد.به ذکر اشکالات مختلف در کتب لغت می »  اللغة تهذیب  «  أزهري در مقدمه 

،  فیروزآبادي:  ر.ك (  داند.را داراي اوهام و اغلاط می»  صحاح »، «قاموس«  ) فیروزآبادي در مقدمه41-28/  1
1434 :57( 

الکناز لما علیه من لغة العرب  الطراز الأوّل و  «  علامه سید علی خان مدنی در مقدمه معجم لغوي خود
صرفی  ،  و اشتباهات در مسائل نحوي،  تصحیفات و تحریفات،  فیروزآبادي را شامل اغلاط»  قاموس »، «المعول 

 )7/ 1:  1384، مدنی: ر.ك( داند.و لغوي می
کند؛ یکی از آن  می  عباس به عنوان لغوي بزرگ را مطرح  بلاغی براي مثال موردي از اشتباهات ابن

بالعُصبَة أولی القُوّة «  در آیه »  تنوء«  ازرق درباره  موارد این است که ابن   ) 76:  قصص» (ما إنّ مفاتِحَه لتَنَُوءُ 
 : نمایدعباس به این شعر استشهاد می پرسد و ابن می

 مَشیَ الضَّعیفِ یَنُوءُ بالوَسقِ     تَمشی فتثُقِلُها عجیزتُها 
  أثقله و أجهده :  به علی تثاقل؛ و ناء الحمل به   نهض:  ناء بالحمل،  که لغویان اتفاق دارند بر اینکه حالی در

 )687/ 1: همان؛  87و  80/ 1: 1420، بلاغی: ر.ك(

 . عدم فحص و تتبع کافی براي دستیاي به معناي تفصیلی 5. 2
منظور از آن دستیابی به مفهوم لفظ با تمام قیود و  ،  مقابل معناي اجمالی کاربرد داردمعناي تفصیلی که در  

می آن  نمی،  باشدظرایف  حاصل  مهم  این  اصول و  به  وافی  توجه  و  منابع  در  کافی  تتبع  با  مگر  شود 
 شناسی. مفرد

لا و نسبت نسبت به برخی دیگر بشرط  ،  مدلول لغات معمولا نسبت به برخی عناصر معنایی لا بشرط
نسبت به مذکر و مونث بودن »  ولد «  شئ باشد. براي مثال کلمه سوم از عناصر ممکن است به شرط    به دسته 

چون فقط رفتن  ،  شیء است  بشرط،  ولی نسبت به شب،  به معناي رفتن است»  سَرَي«  لابشرط است. کلمه 
 )646/ 2: زمخشري: ر.ك ( شود.شبانه را شامل می

متکلم و فقیه این  ،  که غالباً مسئله اصلی مفسردرحالی،  کننداین قیود اشاره نمیلغویان معمولاً به همه  
  المعنی که غالباً مفسر و متکلم به وسیلهاست که قیود معنایی یک واژه را کشف کنند وگرنه نسبت به اصل  

 آگاهی کافی دارند.  ، ارتکازاتشان
پردازد که لغوي کمتر به معناي تفصیلی دست پیدا کرده است. بلاغی با ذکر مثالی به این مسئله می

کند؛ معانی این  آورد و شروع به مقایسه میرا از کتب مختلف لغت می» مَسّ« و» لَمس«  بلاغی معناي واژه 
«دُریدابن»  اللغة جمهرة  «  ا دردو واژه ر ، هريجو»  الصحاح ، «أزهري»  اللغة تهذیب  ، «فارابی»  الأدب دیوان  ، 

این نتیجه  ،  از مقایسه کند و پس  اأثیر ذکر میابن»  النهایة «  فیّومی و»  المنیرمصباح  ، «فیروزآبادي»  القاموس«

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1%DB%8C
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 و » استعمالات عرب«  اما وقتی به   11،  اند به معناي تفصیلی دست یابندکند که لغویان نتوانسته را عنوان می
، از معناي اصلی آن»  عدم نقل«  بعد از جزم به،  است»  متبادر«  یابیم که آنچهدر می،  کنیممراجعه می»  عرف«
، گیردبرخورد صورت می،  کردن ملموسبراي زمانی است که به وسیله عضوي از بدن براي حس  »  لَمس«

کردن هم حتی اگر به قصد حس،  باشد براي مطلق برخورد می»  مَسّ«  ولی،  نه فقط خصوص لمس با دست
که نسبت »  مسّ«  به خلاف ،  باشدشئ می  بشرط،  نسبت به احساس کردن ملموس»  لمس«  نباشد. در نتیجه 

 بدان لا بشرط است. 
کند که چطور وقتی به  نگري آنان تقدیر میگیرد و از دقت و ژرفبلاغی قلم به ستایش فقیهان برمی

: ر.ك (  برند.میله آن پی  آن طور محققانه و مدققانه به موضوع ،  کنندشرح واژگان آیات و روایات اقدام می 
 )81/  1: 1420، بلاغی

 شناسی کشف معانی روش. 3
باشند و با مراجعه مستقیم به معاجم  اکثر عالمان و مفسران با نگرشی تقلیدي در پی ظهورگیري الفاظ می

برند. فقط برخی از ایشان با تلاش و دقت در معانی را کشف و در فرایند تفسیر به کار می،  و بدون اجتهاد
به کنکاش و کشف معانی لغات پرداخته و تقلید را که راهی هموار و ،  قرائن مختلف و عدم اتکا به معاجم

 دهند.پژوهی خویش قرار میمبناي لغت، آسان است کنار نهاده و اجتهاد در لغت را که امري دشوار است
دهد شایسته است  اجتهاد تحلیلی را مبناي کار خویش قرار می،  شناسی  اندیشمندي که در بحث لغت

 اهتمامی ویژه داشته باشد.» اصول مفرد شناسی« و» منابع مفرد شناسی« به دو حوزه

 منابع مفرد شناسی  . 1 .3
پایه منبع از  یکی  لغت شناسی  میدان  در  بحث  محوري  و  اساسی  عرصه  می  هاي  به  ورود  از  قبل  باشد. 
 شناسی باید منابع اصلی را از غیر اصلی بازشناخت و میزان اعتبار منابع را مورد بررسی قرار داد. مفرد

پژوهی خویش به    پژوهانی است که به این امر اهتمام داشته و در لغت علامه بلاغی نیز از جمله لغت  
بادیه ،  یعنی قرآن،  منابع اصلی و معتبر اعراب  از  استعمالات عصر  ،  اشعار عرب جاهلی،  سماع  فحص در 

 عرف و روایت پرداخته است. ، نزول

 
 ء إذا لمسته بیدك». در «النهایة» آمده است: «مسست الشی 11.

 در «القاموس» آمده است: «لمسه مسّه بیده و مسسته أي لمسته». 
 در «المصباح» این طور آمده است: «مسسته: أفضیت الیه بیدي من دون حائل»

 ء و قال لمست مسست و کل ماس لامس».گوید: «اصل اللمس بالید لیعرف مس الشیدُرید میابن
 طور گفته است: «اللمس المسّ». فارابی این

 ء».الاعرابی نقل کرده است: «اللمس یکون مسّ الشیازهري در «التهذیب» از ابن
 گوید: «اللمس المسّ». طور میجوهري این

 اند!». گوید: «اگر لمس همان مسّ باشد، پس چگونه فقیهان بین این دو معنا تفاوت قائل شدهفیومی در «المصباح» می
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 اصول مفرد شناسی . 2. 3
» اصول مفرد شناسی«  نظام یافته است که از آن با،  ضوابطی مرتبط با مفرد شناسی،  در فرایند مفرد شناسی

لغوي را ،  کنند و عدم توجه بدانشود؛ این ضوابط نقشی اساسی در دستیابی به معانی واژگان ایفا میمی  یاد
 سازد. از تنظیم فرایندي دقیق و منضبط دور می

 از ،  ها و...گویش،  اشتراك لفظی و معنوي،  اشتقاق،  سیاق،  اضداد،  حقیقت و مجاز ،  ترادف و عدم ترادف
این مهم  ،  شناسی در آثار علامه بلاغیآیند. با بررسی موارد مختلف مفردبه شمار می»  اصول مفرد شناسی«

ترین این اصول مورد اهتمام ایشان بوده است. در ادامه به مهم»  اصول مفرد شناسی«  شود کهآشکار می
 :  شودمیپرداخته 

عدم ترادف1. 2. 3  . ترادف و 
اي  در زبان عربی اختلاف نظر شدیدي وجود دارد. عده »  ترادف تام «   شناسان عرب پیرامون در میان زبان 

لغت  کتاب از  واژگان شناسان  درباره  نموده »  مترادف «   هاي مستقلی  آن ،  اند گردآوري  از جمله  می که    توان ها 
 نوشته اصمعی را نام برد. »  ما إختلفت ألفاظه و إتفقت معانیه «   نوشته علی بن عیسی رمّانی و »  الألفاظ المترادفة « 

»  مترادف حقیقی«  برخی دانشمندان راه افراط را پیش گرفتند و واژگان بسیاري را که کمترین ارتباطی با
دانشمندان نسبت نداشتند به عنوان مترادفات بیان کردند. در آن زمان یکی از اسباب مباهات و فخر فروشی  

کند که هارون  فارس روایت میبه یکدیگر حفظ و دانستن چندین نام براي یک شئ بوده است؛ مثلاً ابن  
اي أصمعی حتی « :هارون الرشید گفت، پس از بیان معنا، الرشید از اصمعی درباره معناي شعري سؤال کرد

سنگ)  (  اي امیر! آیا نباید چنین باشد در صورتی که براي حجر«  :وي پاسخ داد  .»کلمات بیگانه نزد تو آشنایند
  . » دانمهفتاد نام می

در برابر این نظریه  ،  اي مخالفروي این گروه از دانشمندان و دیگران باعث شد که جبهه افراط و زیاده 
اند ابن  را انکار کرده »  ترادف«  از جمله عالمانی که ،  به وجود آید و ترادف را در زبان عربی به کلی انکار کنند

 توان نام برد. فارس را می ابوعلی فارسی و ابن، درستویه ابن ، ثعلب، اعرابی
دقت خاصی براي پیدا نمودن وجوه تمایز و افتراق واژگان به ظاهر  ،  بلاغی براي تبیین معناي واژگان

دارد که در میان مفسران و لغویان  بیان می»  الحمدُ الله ربّ العالمین«   چنان که در تفسیرآیه ،  مترادف دارد
 اند.معنا کرده » شکر« و برخی مرادف با» مدح « را مرادف با» حمد« کنیم که برخیمشاهده می

  به معناي»  حمد»، «تبادر«  اطّراد) و به حکم(  کند که با تدبر در موارد مختلف استعمالبلاغی بیان می
باللفظ بالخیَر على فعل الجمیل الاختیاري إذا  « للجمیل نَحو مَساس بالحاَمدالثناءُ  اگر ارتباطی آن    ؛»کانَ 

» مترادف«  را از الفاظ»  مدح «  و»  حمد»، «کشاف«  دانند. زمخشري درمی»  مدح «  فعل با حامد نداشته باشد آن را
 به شمار آورده است. 

را مفعول  »  شکراً«  زیرا،  اندگردیده »  شکر«  و»  حمد«  قائل به ترادف»  الحمدُ الله شکراً«  برخی با استناد به
 اند.مطلق ترکیب کرده 
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در مقابل احسان  «  بلکه به معناي آن است که ،  باشدنمی»  حمد«  مترادف با »  شکر«  علامه معتقد است
انجام  ،  حال چه فعلی باشد یا قولی،  دیگران نوعی از احسان که اعتراف به احسان طرف مقابل را در بر دارد

باشد. در دیگر شکر نمی ،  باشد بدون اعتراف به احسان و تفضلاما اگر صرف اعتراف به آن فعل  »،  دهیم
، گردد»  حمد«  با»  مترادف«  باشد نه مفعول مطلق تامفعول لأجله می»  شکراً»، «الحمدللّه شکراً«  مورد استعمال

 . » سبَّحتُه تعظیماً« مانند
 . اضداد 2. 2. 3
زیرا  ،  باشدتر  اي دیگر به ذهن نزدیکنوعی رابطه میان معانی است که شاید از هر نوع رابطه »  تضاد «

شود که علاوه بر  به کلماتی اطلاق می»  اضداد«  آید.به مجرد ذکر یک معنا معناي ضد آن نیز به ذهن می
شناسی کلمات باید مورد توجه  نماید. از جمله مباحثی که در معنابر معناي ضد آن نیز دلالت می،  معناي خود

هایی ولی در مقابل کتاب،  انددر زبان عربی شده »  اضداد«  است. برخی منکر وجود»  اضداد «  قرار گیرد بحث
 تدوین شده است. » اضداد« مستقل درباره 

  کند که مفسرانتوجه کافی دارد. علامه بیان می»  اضداد «  به بحث»  وَراَء«  شناسی واژه بلاغی در معنا
اند و براي اثبات آن اشعاري را به شمار آورده »  روسر و پیش  پشت  «   به معناي»  اضداد«   را از جمله »  وراء«

 : از شعراي جاهلی) که گفته است( آورد؛ از جمله شعر لبید بن ربیعه شاهد می
 ألیس وَرائی إن تَراخَت منُیتَی لزومُ العصا تَحنَّی علیها الأصَابعُ 

این اشعار دلالت دارند بر »،  وَرَاء«  سر) براي واژه   پشت(  کند که علاوه بر معناي معروفبلاغی بیان می
 در این اشعار ظرف براي زمان آینده است نه ماضی. » وراء« چون،  معناي غیر معروف)( رومعناي پیش 

ستعمالی 3. 2. 3 عدم تمیز حقیقت از مجاز و صرف بیان معناي ا  . 
اگر لغویان به صرف بیان معناي استعمالی بسنده  ،  با توجه به اینکه استعمال اعم از حقیقت و مجاز است

تواند در مواردي حساس منشأ برداشت و نتایج اشتباه گردد. اصولیان به این اشکال  خود می،  کرده باشند
 )287: 1409، خراسانی: ر.ك( اند.و آن را از دلایل عدم اعتماد به قول لغوي ذکر کرده ، اشاره نموده 

و دیگر  ،  معناي حقیقی از مجازي پرداخته استبه تمایز  »  اساس البلاغة «  هاي لغت فقطدر میان فرهنگ
باشد و از سوي ولی این معجم نیز از سویی محدود به الفاظ قرآنی می،  اندمعاجم به این موضوع نپرداخته 

دارد؛ مشکل نخست موجب کم کاربردي  لغویان دیگر  نقل قول  پیشین و  بر کتب  فراوانی  اتکاي    دیگر 
 شود. اعتمادي به آن میو مشکل دوم موجب کم» أساس البلاغة «

 : کنیممی را مرور» کبت« براي نمونه کاوش ایشان در واژه 
آیه   لغویان معانی  »  عمرانآل  «  سوره   127این واژه یک مرتبه و در  استعمال شده است. مفسران و 

غیر آن چیزي است  ،  لیکن علامه بلاغی معتقد است معناي اصلی این واژه ،  اندمختلفی براي آن ذکر کرده 
 اند نه حقیقت معناي آن.اند و آنان به لوازم معناي اصلی پرداخته که آنان ذکر کرده 
) ابتدا اقوال  127:  عمران  آل» (لیِقْطَعَ طَرفَاً منِ الَّذینَ کفََرُوا أو یکبِْتَهُم فیَنقَْلبُِوا خائبِیِن«  بلاغی در آیه 

 : نمایدلغویان و مفسران را مطرح می
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 در «النهایة» آمده است:   .«کبَتَه أهَانَه و أذَلّه و کبَتَه لوجهه صَرعَه»  در «المصباح» آمده است:
«صَرعَه و أخزاه و صرفه    فیروزآبادي در «القاموس» گفته است:  .«أذلَّه و صَرفَه و صَرعَه و خیَبَه»

أذَلّه» و  بغیظه  العدوّ  رَدّ  و  کَسرَه  است:  .و  گفته  «العین»  در  الشّی   خلیل  ء على «الکبَت صَرعُ 
صاحب «کشاف» گفته    .«الکبَت الخزي»  شیخ طوسی در تفسیر «تبیان» آورده است:  .وجَهه»
 . «یخزیهم و یغیظُهم بالهَزیمَة» است:

اند اند به موارد استعمال اشاره کرده کند که لغویان و مفسران در این معانی که ذکر نموده بلاغی بیان می
لیکن حقیقت  ، باشدو از آنجا که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است این موارد احتمالاً معناي مجازي می

با صورت به زمین  «  شود. شاید اینکه لغویانشدت ضعف و سستی است که در قلب واقع می»،  کبت«  معنایی
اند بدان جهت باشد که انسان وقتی ضعف مفرطی پیدا نماید سبب  ذکر کرده »  کبت«  را در معانی»  خوردن
 : دهدعاشور نیز معنایی نظیر معناي علامه ارائه میشود. ابن خوردنش میزمین 

معنى یکبْتَِهُمْ یصیبُهم بغَمّ، و أصلُ کبَت کبد بالدال إذا أصابه فی کبده. فأبدلَت الدَال تاء و قد 
تبَدّلَ التَاء دالاً کقولهم: سبَدَ رَأسَه و سَبتَه أي حَلقَه؛ و العربُ تتَخیَلُ الغمّ و الحزنَ مقََرّه الکبَد،  

 و الغَضبَ مقََرّه الصدّر و أعضاء التنفّس. 
 . سیاق 4. 2. 3

چنان  ، بلاغی بر اساس قاعده سیاق در موارد بسیاري به تبیین و توضیح مفردات آیات پرداخته است 
واژه تبیین  در  آیه شریفه »  استعانت «   که  ایاك نستعین ایاك  «   در  و  به  بیان می »  نعبد  استعانت  دارد که 

الهیه است  ذاتیه مطلقه  از قدرت  یاري  اله ،  معناي  بما هو  اله  استعانت  با  ،  یعنی  از خداوند  استعانت  نه 
  داند. حجت و دلالتی بر این منظور می ،  وسائل. وي سیاق آیه را که در توحید الهی و تمجید مجد اوست 

 ) 60/  1:  همان ،  بلاغی ( 
عربی . گویش5. 2. 3  هاي 

هوازن و...) هستیم که هر کدام ،  ربیعه،  تمیم،  هذیل ،  قریش(  هاي متنوعیدر زبان عربی شاهد گویش
پژوهی کاسته  هاي مختلف از اعتبار لغتباشد. عدم التفات به گویشاي از قبایل عرب میآن مربوط به قبیله 

نسانَ لاإنّ ا«  در آیه»  کنود «  متعدد را در پی دارد. براي نمونه واژه و عدم دستیابی به الفاظ مختلف و معانی  
» مالک  بنی«  و در گویش»  عاصی«  به معناي»  کنده «  باشد؛ در گویشمی  ) داراي سه معنا 4:  نساء» (لِربّه لَکنَُودٌ
 آمده است. » ناسپاس و کفور« به معناي» ربیعه« و در گویش» بخیل« به معناي

: عمران آل» (وَ لایحزُنکَ الَّذینَ یسارِعُونَ فی الکفُر...«  :ذیل آیه »  الحزن«  پژوهی واژه بلاغی در بحث لغت
نیز »  کَسر زاء«  و»  ضَمّ یاء«  در این آیه و دیگر آیات به »  لایَحزنُ«  نماید.) به مسئله گویش اشاره می176

واژه باید به باب برود و الّا لازم این  »  الحزن«  اند که براي متعدي شدنزیرا برخی قائل،  قرائت شده است
متعدي  »  ضم زاء«  لازم است اما به»  فتح زاء«  به»  یحزن«  کند که در گویش قریشباشد. علامه بیان میمی
» فتح یاء«  به »  یحزن«  در نتیجه ،  لغت قریش) نازل گردیده است(  باشد و قرآن هم به افصح لغات عربمی

 باشد.می قرائتی صحیح» ضم زاء« و
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شتقاق 6. 2. 3  . ا
عبارت است از تولید برخی الفاظ  »  اشتقاق«  شناسی است.اللغة بحث اشتقاق یا ریشه از مباحث مهم فقه  

هم نشانگر  ،  هاست. این اصلکننده منشأ و ریشه آنها به یک اصل که مشخصاز الفاظ دیگر و ارجاع آن
 باشد.ها میاختصاصی و جدید آنو هم گویاي معناي ، معناي مشترك و اصلی الفاظ

 :  شودشناسان به چهار قسم تقسیم میاشتقاق از نظر زبان
 صرفی)؛( اشتقاق صغیر .۱
 تقلیب)؛( اشتقاق کبیر .۲
 ابدال)؛( اشتقاق اکبر .۳
 نحت).( اشتقاق کبّار .۴

سیاق و  ،  به بررسی اشتقاقی»،  استیفاء«   و»  توفّی«  براي بیان دقیق مفهوم»  آلاء الرحمن«  صاحب تفسیر
پردازد و براي اثبات ادعاي خود به استعمالات قرآنی و  استعمالات اشتراك لفظی و معنوي این واژگان می 

 کند. می اشعار فصحاي عرب استناد
 :  مرتبه در قرآن به کار رفته است 60و مشتقات آن بالغ بر » توفّی« واژه 

 )55عمران/آل( .»متَُوفَِّیکَ و رافعُِکَ إلَی... إِنِّی  إِذْ قالَ اللَّهُ یا عِیسى« ـ
لِیقضى«  ـ فیه  یبعثَُکُم  ثُمَّ  بالنَّهارِ  جَرحَتُم  ما  یعلَمُ  و  باللَّیلِ  یتَوَفَّاکُم  الَّذي  هو  إلیَه    و  ثُمَّ  مُسَمى  أجلٌَ 

 ) 60: انعام( .»مَرجْعُِکُم ثُمَّ ینبَِّئُکُم بما کنُتُْم تعَْمَلُونَ
 ) 42: زمر( .»اللَّهُ یتَوفََّى الْأَنفُْسَ حیِنَ مَوتِْها وَ الَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی منَامِها« ـ
 ) 117: مائده ( .»ءٍ شَهیِدٌکلُِّ شَی  ... فَلَمَّا تَوفََّیتنَِی کنُْتَ أنْتَ الرَّقیِبَ عَلیَهِم وَ أنتَ عَلى« ـ

»  مُمیتک «  را به معناي»  متُوفیّک، «و...»  کشاف«  صاحب،  عباسجمع کثیري از مفسران همچون ابن  
 اند. دانسته 

آید؛ وي براي  نمی»  إماته «  به معناي»  توفّی«  پردازد که بلاغی با بیان آیات مختلف به این مسئله می
در آن به  »  توفّی«  کند که صحیح نیسترا بیان می»  انعام«  اي از سورهو آیه »  نساء«  اي از سوره مثال آیه 

 : باشد» إماته « معناي
فی البْیُوتِ اللاَّتِی یأتْیِنَ الفْاحِشَةَ منِْ نِسائِکُمْ فَاستَْشْهدُِوا عَلیَهنَِّ أربعََةً منِْکُمْ فَإنِْ شَهِدُوا فَأمَْسِکُوهنَُّ  و  «  ـ

 )15: نساء( .»حتََّى یتَوفََّاهنَُّ الْمَوتُْ أوْ یجعْلََ اللَّهُ لَهُنَّ سبَیلاً
لِیقضى«  ـ فیه  یبعثَُکُم  ثُمَّ  بالنَّهارِ  جَرحَتُم  ما  یعلَمُ  و  باللَّیلِ  یتَوَفَّاکُم  الَّذي  هو  إلیَه    و  ثُمَّ  مُسَمى  أجلٌَ 

 ) 60: انعام( .»مَرجْعُِکُم ثُمَّ ینبَِّئُکُم بما کنُتُْم تعَْمَلُونَ
اللَّهُ یتَوفََّى «   دهد؛را مورد بررسی قرار می»  زمر«  از سوره  42بلاغی سپس سیاق کلمات وجملات در آیه  

أجَلٍَ    إلى  عَلیَهَا المَوتَ و یرْسلُِ الأخرَى  الْأَنفُْسَ حینَ مَوتِها و الَّتی لَم تَمُتْ فی منَامِها فیَمْسِکُ الَّتی قَضى
 )42: زمر( .»مُسَمى إنَِّ فی ذلکَ لَآیاتٍ لقَِومٍْ یتفََکَّرُون
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بر آن دلالت ندارد  »  سیاق«  زیرا،  باشدنمیمیراندن)  » (إماته «  در این آیه به معناي»  توفّی«  گویدوي می
 !» میراندها را زمان مُردنشان میخداوند نفس« :باشدو معناي آیه صحیح نمی

اشتقاق)  (  اطّراد) و نیز بررسی مادّه و مشتقات (  بلاغی با دقت در استعمالات و محاورات مختلف قرآنی 
گرفتن به وسیله خواب و اخذ  ،  میراندن(  مشترك معنوي) در بین مصادیق آن(  به قدر جامعی»،  توفّی«  واژه 

 دریافت یک شیء به صورت کامل است. ، برد؛ آن قدر جامعمی) پی از زمین به سوي آسمان 
، در خواب»  توفّی«  گویند که این طور می»  توفّی«  بعضی از مفسران در توجیه برخی مصادیق معناي

 است. » اماته مجازي«
اللَّهُ یتَوفََّى الْأَنفُْسَ حیِنَ مَوتِْها  «  موجود در آیه »  سیاق «  حقیقت و مجاز) را با توجه به (  علامه این بحث

 دهد. ) مورد تحلیل قرار می42: زمر» (وَ الَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی منَامِها
»  الأنفس«  عطف بر »  التّی«  باشد ومی»  اماته «  به معناي»  یتوفّی«  در این آیه بنا بر نظر برخی مفسران

لفظ واحد می و  ،  یتوفّی) در سیاقی واحد(  باشد. علامه معتقد است که  محال است در دو معناي حقیقی 
باشد. اگر کسی در توجیه   تواند مرآت براي دو معنانمی،  زیرا لفظ واحد در شرایط واحد،  مجازي به کار رود 

،  ظاهر»  یتوفّی«   مجازي به کار رفته است و »  إماته «  مقدر است که در »  یتوفّی «  مفعول براي»  التّی«  بگوید که
داند لفظ موجود کسی که به محاورات زبان آشنایی داشته باشد می«  :دهدعلامه پاسخ می،  بر آن دلالت دارد

  .»لفظ موجود و آن محذوف باید به یک معنا باشند، که دلالت بر محذوف دارد
  را به معناي »  توفّی«  پژوهی اجتهادي همین بس که آن دسته از مفسرانی که  در اهمیت بحث لغت

،  اند که سیاق و روند کلام الهی را برهم زده مورد شده اند در تفسیر این آیات دچار تکلفاتی بیگرفته »  إماته «
و إِذ قالَ اللَّهُ یا عیِسَى ابن مَریمَ أ أنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی و أمِّی  «  و کژتابی و انحراف در پی داشته است؛

لَمُ ما  إِلهیَنِ منِ دُونِ اللَّهِ قالَ سبُحانَکَ ما یکُونُ لِی أن أقُولَ ما لیَسَ لِی بِحقٍَّ إنِْ کنُتُ قُلتُهُ فقَدَ عَلِمتَهُ تعَ
دُوا اللَّهَ فِی نفَسِی و لا أعلمَُ ما فِی نفَْسِکَ إِنَّکَ أَنْتَ علاََّمُ الغْیُوبِ * ما قُلتُ لَهُم إلاَّ ما أمََرتْنَِی به أنِ اعبُْ

ءٍ کلُِّ شَی عَلىرَبِّی و رَبَّکُم وَ کنُتُ عَلیَهِمْ شَهیِداً ما دمُتُ فیِهِم فَلَمَّا تَوفََّیتنَِی کنُْتَ أنْتَ الرَّقیِبَ عَلیَهِم وَأنتَ 
 )116-118: مائده ( .»مُشَهیِدٌ * إنِ تعُذَِّبْهُم فَإِنَّهُم عبِادُكَ وَ إنِ تَغفِر لَهُم فَإِنَّکَ أنتَ العَزیِزُ الحَکیِ

بلکه به آسمان عروج کرده است. به همین  ،  حضرت عیسی نمرده و کشته هم نشده ،  به اجماع مسلمانان
اند. تفسیر نموده ،  موجود در آیه را به زمان بعد از نزول حضرت عیسی به زمین »  توفیّتنی«  جهت مفسران
مربوط به زمان  ،  کلمات و آیات مورد بحث ناسازگار است چون بحث در این آیات»  سیاق«  این تفسیر با

اما چرا باید  ،  دلالت دارد ،  رسالت حضرت عیسی و دورانی که در بین امت خود جهت هدایت آنان بوده است
یک مرتبه از زمان رسالت وي پرش و جهشی به دوران آخرالزمان نماییم و از عصر وزارت وي سخن به  

ر است؟ علامه معتقد است که این تفسیر  کلمات و آیات مورد بحث در تنافی آشکا»  سیاق«  میان آوریم که با
دریافت تمام و «  به معناي»  توفّی«  گویی و تحریف کلام الهی است. در نتیجه در این آیه نیزمفسران گزافه 

 باشد. می» کامل
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 باشد. وي براي معناي می»  اشعار عرب ، «بردپژوهی از آن بهره می  از دیگر منابعی که علامه در لغت
 : آوردشاهد می، از اشعار» توفّی«

 انّ بنی الادرد لیسوا لأحد و لا توفّاهم قُریشٌ فی العدد  
 داند. می » تأخذهُم تَماماً« در این بیت شعر را به معناي» توفّاهم« بلاغی

  و» استیفاء« لیکن فرق بین ، اند مترادف) آورده ( را به یک معنا » استیفاء« و» توفّی« برخی در معاجم خود
به معناي »  باب استفعال«  به جهت رفتن به»  استیفاء«  باشد.می»  اشتقاق« واضح است و آن به جهت»  توفّی«

 فقط به قدرت آخذ بر دریافت اشاره دارد. » توفّی« اما،  رودطلب و استدعاي آخذ به کار می
  نماید که با توجه به تتبع در موارد مختلف استعمالات در نهایت بلاغی به استعمالات عرب اشاره می

را از  رسیم که توفّی به معناي الأخذ تماماً میاطّراد) به این نتیجه می( باشد. وي براي مثال درهمٌ وافٍ 
 کند.استعمالات بیان می

 نتایج و پیشنهادها
تحلیلی در  شود آن است که ایشان از جمله مفسرانی است که اجتهاد  می  آنچه از عبارات بلاغی استظهار

داند و براي پی بردن   هاي لغت را قابل اتکا نمیزیرا فرهنگ،  داندلغت را از مقدمات اصلی تفسیر خود می
 گزیند.مبتنی بر فحص و جستجو در زبان معیار را بر می، پژوهی شخصیلغت، به معانی لغات

ایشان از جمله معدود مفسرانی است که با اثبات عدم حجیت قول لغوي به لوازم این نظر نیز پایبند  
کند خود به اجتهاد در  بوده و در عرصه تفسیري در جایی که علم و حجت نسبت به مفهوم واژگان پیدا نمی

 پردازد.  لغت می
شناسی بلاغی در کشف معانی واژگان دیگر نباید دانش لغت را از جمله علوم فرعی  با تأمل در روش

پژوهی  به لغت،  براي دانشمندان عرصه علوم اسلامی دانست و به صرف اتکا به یک یا چند فرهنگ لغت
صرف و  ،  رجال،  فقه   بلکه باید در کنار علومی چون اصول ،  نیاز از این دانش دانستپرداخت و خود را بی

دانش لغت را از علوم اصلی و مورد نیاز به شمار آورد و چون قدیم تحصیل و تدریس علم لغت را  ، نحو و...
  پژوهان رونق بخشید. در میان دانش 
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its different meanings. 
 

Cite this article: Morowati Sharifabad, H., & Asaadi Firouzabadi, S. M. I. (2025). Semantics of the 
Word "Makhdhoud" in the Holy Quran. Literary Arrays of the Qur’an, 1(4), 57-70. 
https://doi.org/10.22034/aaq.2023.8584 

 
 © The Author(s).                              Publisher: Al-Mustafa International University. 
 DOI: https://doi.org/10.22034/es.2024.9727 

https://www.google.com/url?sa=E&q=mailto%3Ahm.morovati%40gmail.com
https://www.google.com/url?sa=E&q=mailto%3As.m.i.a.f.1382%40gmail.com
https://www.google.com/url?sa=E&q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.22034%2Faaq.2023.8584
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 چکیده  اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله:  
 مقالۀ ترویجی 

 
 1403/ 07/ 19تاریخ دریافت:  

 1403/ 08/ 24تاریخ بازنگري:  
 1403/ 09/ 28تاریخ پذیرش:  

 1404/ 10/ 10تاریخ انتشار:  
 

دواژه     ها: کلی
 معناشناسی، 

 واژگان قرآن، 
 واژه مخضود، 

 نرم و سرفرودآورده، 
 بدون خار 

 

مطالعه معنا با بررسی  شناسی است که به هاي زبان«معناشناسی» یکی از شاخه
مواردي چون جنبه آوایی کلمه، ساختار صرفی، کارکرد نحوي هر واژه در جمله 

هاي درك پردازد. یکی از راهو معانی مفرد کلمه یا همان معناي قاموسی آن می
معناي واژگان آن به شکل دقیق است. «مخضود» شناخت  ،  و فهم معارف قرآنی

قرآن کریم تنها یک بار در سوره واقعه و در کنار کلمه از واژگانی است که در  
آورده متعددي  معانی  واژه  این  براي  مفسران  است.  آمده  جمله  «سدر»  از  اند 

آزار. بسیاري از لغویان  زدودن خار، بدون خار، نرم و سر فرودآورده و پرمیوه و بی 
و البته معانی دیگري را هم    نیز همین معانی را براي ریشه «مخضود» ذکر کرده

اند. حال این مسئله مطرح است که واژه «مخضود» در قرآن بر چه  بر آن افزوده
شیوه   به  سؤال  این  به  پاسخ  هدف  با  حاضر  نوشتار  لذا  دارد؟  دلالت  معنایی 
لغت  نیز  و  آوایی، صرفی، نحوي  را در سطح  واژه مخضود  تحلیلی  توصیفی، 

هاي مفسران را در مورد  دیدگاه  ها مورد بررسی قرار داده است. همچنیننامه
دهد که واژه می  این کلمه بررسی نموده است. دستاوردهاي این پژوهش نشان

مخضود مشترك لفظی است که رابطه مجازي و علاقه مشابهت میان معانی  
 مختلف آن وجود دارد.
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 مقدمه 
چرا که برخی کلمات مشترك لفظی هستند  ،  بررسی معانی واژگان آن است،  هاي فهم قرآن کریمیکی از راه 

تمام معانی با کلمه و حتی جمله در    هرچند آوا بر چندین معنی دلالت دارند که  شکل و همیعنی دو واژه هم
است یکی از آن معانی   ولی با دقت در متنی که آن جمله و واژه را در بر گرفته ،  بردارنده آن سازگار است

 رسد.تر به نظر میاصلی و مناسب 
این    .است که تنها یک بار در قرآن کریم آمده است»  مخضود«  لفظ ،  چندمعناییاز جمله این واژگان  

به کا رفته است. سدر از درختان  »  سدر«  هاي داده شده به اصحاب یمین در کنار کلمه واژه در توصیف نعمت
پر از خار و سربه بالا  ،  هایی کوچکداراي برگ ،  سرسبز،  بهشتی است که مشابه دنیایی آن درختی تنومند 

در قرآن کریم همراه با »  سدر«  لذا کلمه ،  هاي بهشتی نباید با آزار و اذیتی همراه باشندکشیده است. نعمت
 صفت مخضود آمده است.

در قرآن بر چه معنایی دلالت دارد که صفت درختی بهشتی »  مخضود«  له این است که واژه ئحال مس
 قرار گرفته است تا توهّم درخت آزاردهنده پیش نیاید؟ 

این لفظ در قرآن کریم بر  داراي معانی متعددي است و » خضد« با این فرض که واژه مخضود از ریشه 
 :  شود که ها مطرح میاین سؤال، در پی سؤال اصلی این نوشتار، همه معانیش دلالت دارد

 ی دارد؟ینحوي و لغوي چه معانی، صرفی، در سطح آوایی» مخضود« واژه ـ 
 چیست؟» مخضود« دیدگاه مفسران در زمینه معناي کلمه  ـ

 تحلیلی به بررسی معناي واژه ،  گیري از روش توصیفیبر این اساس این پژوهش قصد دارد با بهره 
جایگاه نحوي و ،  ساختار صرفی،  سطح آوایی»،  مخضود«  بپردازد. براي رسیدن به معناي کلمه »  مخضود «

 گردد. شود و سپس دیدگاه مفسران در زمینه معناي واژه بررسی و نقد میمعناي قاموسی کلمه تبیین می
ها به  ترین آنآثاري به رشته تحریر در آمده است که از نزدیک ،  شناسی و تحلیل معنایی در زمینه معنا

 : موارد ذیل اشاره کرد توان به این بحث می
  نژاد و علیرضا سزاوار نوشته محمد رضا پهلوان »  مطالعه موردي سوره جمعه)(  معناشناسی قرآن«  مقاله 

 پردازد. با اسلوب معناشناسی میها و تطبیق آن بندي نظریه ) اشاره کرد که به جمع1387(
اي از واژگان  واژه » امشاج « شناسی واژه معنا« بی زینب حسینی در مقاله محمدعلی رضایی کرمانی و بی 

روابط مفهومی و در نهایت معناشناسی  ،  تطورمعنایی،  شناسی) به ریشه 1390» (تک کاربرد در قرآن کریم
 اند.در قرآن کریم پرداخته » امشاج « واژه 

واژه «  مقاله  کریم»  ظن«  معناشناسی  قرآن  حسینی»  در  طیّب  محمود  سید  به  1390(  از  رجوع  با   (
هاي مفسران را در  دیدگاه ،  هاي وجوه و نظایرها و کتاب نامه لغت،  در فرهنگ عربی»  ظن«   کاربردهاي واژه 

 بررسی کرده است. » ظن« تفسیر
را با روش تحلیل  »  کتاب«  مفهوم»  کتاب در قرآنمعناشناسی در زمانی واژه  «  محمد شریعتی در مقاله 
 درزمانی تبیین کرده است. 
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»  اجتباء«  ) به آراي قدماء در مورد واژه 1390(  زاده نوشته الهه عرب»  بررسی معنی اجتباء در قرآن«  مقاله 
 و سپس تنزیه معناي واژه پرداخته است. 

،  شناسی واژگانی عبودیت ) در چهار بخش معنا 1391» ( معناشناسی عبودیت در قرآن «   اصغر هادي در مقاله 
 به بررسی این واژه پرداخته است. ،  مطالعات متنی و مطالعات فرامتنی عبودیت ،  هاي معناشناسی میدان 

) نویسندگان 1392(  نوشته سهراب مروتی و سارا ساکی»  معنا شناسی واژه ذکر در قرآن کریم«  در مقاله 
 پردازند. هاي همنشین و جانشین میدیدگاه مفسران و ارتباط مفهومی ذکر با واژه ،  اصطلاحی،  به تبیین لغوي

» در قرآن کریم»  مجنون«  شناسی واژه معنا«  سید محمود طیّب حسینی و حامد شریفی نسب در مقاله 
 اند. و کلام لغویان و مفسران را در مورد آن بررسی کرده » مجنون« اي واژه ) معناي ریشه 1395(

آثار قابل توجهی در زمینه    هرچندپردازد که  در قرآن کریم می»  مخضود«  این نوشتار به معناشناسی واژه 
که تنها یک بار در  ،  ولی تاکنون معناشناسی این واژه ،  معناشناسی برخی واژگان قرآنی نگاشته شده است

مستقل مورد در پژوهشی  ،  هاي اصحاب یمین از بهشتیان به کار رفته استقرآن کریم در وصف نعمت
 بررسی قرار نگرفته است. 

 مفاهیم  .1

 معنا شناسی . 1. 1
، ر.پالمر(  پردازدشناسی است که به مطالعه معنا میاي از دانش زبانفنی یا شاخه ،  معناشناسی اصطلاحی

) و زبان نظامی است که در یک طرف آن پیام و در طرف دیگرش 19:  1385،  ؛ احمد مختار13:  1366
)  26:  1366،  ر.پالمر(  نامند.معنا) می(  صورت) و مدلول(  ها قرار دارد که این دو را دالاي از نشانه مجموعه 

تلاش براي ،  شناسیپس معنا،  )26:  همان(  اي مفردبررسی معناي جمله است نه واژه ،  منظور از مطالعه معنا
ها و جملات است و بلکه تلاش براي فهم روش معنا دادن واژه ،  دستیابی به جوهري به نام معنی نیست

اینشاید مهم از  این مطلب که ،  تر   توانند معنا دار شوند.ها و جملات چگونه میواژه   تلاش براي درك 
 )59: همان(

صرفی، کارکرد نحوي  ترکیب  ،  براي تعیین معناي پدیده کلامی باید مواردي چون بررسی جنبه آوایی
: 1385معناي قاموسی و... را مورد توجه قرار داد. (احمد مختار،  هر واژه در جمله، معانی مفرد واژه یا همان  

) اعتقاد به اینکه لفظ بر معناي خود دلالت دارد از طریق بررسی ساختار آوایی واژه، ما را به معناي  21و  20
اي کلمه معناي آن را  کند، همان گونه که شکل صرفی و جایگاه نحوي و جمله آن کلمه راهنمایی می

کند وگرنه کلمه به تنهایی هرچند  کند، چون کلام است که معناي مورد نظر متکلم را بیان میآشکار می
تواند ما را به قصد گوینده از آن واژه راهنمایی کند. ولی نمی ،  در شناخت اولیه معنی یک واژه، مهم است

 . تبیین گردد  براي رسیدن به معناي حقیقی یک واژه لازم است تمام این موارد بررسی وبنابراین 
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 بحث و بررسی .2

 » مخضود«بررسی آوایی واژه . 1. 2
مهموسه و متناسب نرمی  »  د،  ض،  خ «  هايصامت،  داراي پنج حرف است که از این میان »  مخضود «  کلمه 

همگی  »  و،  ض،  خ،  م«  هايمجهوره و متناسب بلندي و آشکاري هستند و صامت»  و،  م«  و آرامی و حروف 
انفجاري است. ویژگی حروف سایشی عدم حبس هوا در  »  د«  تنها صامتاز حروف سایشی و   از حروف 

هنگام تلفظ واژه است که با نرمش و آرامش توأم است و چهار صامت از پنج حرف کلمه مخضود را این  
،  خ،  م«  شود که سه صامتها مشخص میدهد. همچنین با دقت در این صامتحروف سایشی تشکیل می

) از آنجا  81-110:  1388،  حبیبی:  ر.ك(  تر هستند.از حروف قوي و قوي»  ض«  و»  د«  از حروف ضعیف و »  و
تواند دلیلی  مهموسه و ضعیف بودن حروف این واژه می،  که آهنگ لفظ بر معناي خود دلالت دارد سایشی

هاي مهموسه و مجهوره در کنار همچنان که چینش صامت،  دلالت معناي آن بر نرمی و ملایمت باشد  بر
اوج گرفتن  »  و«  فرود آمدن و دوباره در»  خ و ض«  بلندي و سپس با تلفظ »  م«  چنان است که در تلفظ،  مه

هاي درخت سدر و همزمان و در گر رو به بالا رفتن شاخه شود و این تداعیخم شدن احساس می » د« و در
 ها به سوي پایین است.کنار آن سر فرودآوردن و خمیدن آن شاخه 

 » مخضود«کارکرد نحوي واژه  ساختارصرفی و. 2. 2
اسم مفعول است که کاري بر روي آن انجام شده است و از لحاظ کارکرد ،  کلمه مخضود،  در ساختار صرفی

هاي اعطاء شده به اصحاب یمین از اهل  است و در توصیف نعمت»  سدر«  نحوي این واژه صفت درخت
 بهشت آمده است.

 » مخضود«مفهوم لغوي واژه . 3. 2
شناسی همواره در بررسی معنا  هاي زبااز آنجا که شناخت معنی واژگان نقش مهمی در فهم متن دارد روش 

 تأکید داشته اند. ،  ي واحد اصلی نحو و معناشناسیمفرد به منزله   بر معناي قاموسی یا بررسی معناي کلمه 
هاي لغت است. بررسی فرهنگ»  مخضود«  ) بنابراین بهترین راهنما به معناي کلمه 51:  1385،  احمد مختار(

 . انداست که لغویان معانی متعددي را براي آن آورده » خضد« از ریشه » مخضود « کلمه 
آوردن 1 .3. 2 ستگی و سر فرود   . خمیدگی و شک

، ماده خ ض د؛ ازهرى،  1408ابن منظور  (  .خضد به معناي چیزي است که خمیده و شکسته شده است
اصل این کلمه بر خمیدگی در چیزي نرم دلالت دارد و گاه در این اصل افزوده و    ماده خ ض د)،  ق1421

تازه و نرمی است » خضید« همان معنی اول است چرا که ، ولی اصل، اندواژه را براي شکستگی به کار برده 
شود. همچنین گفته شده که خضد به معنی چیزي است که از هر شاخه  که به خاطر نرمیش خمیده می

  ماده خ ض د)، 1429، بن فارس بن زکریاا(  اي بریده شود.تازه 
او  ،  شتري که بار  ؛» یخْضدِهُا الحِملُْ  وهی التی:  وبعیرٌ خَضدٌِ ومَخْضُودٌ وإبلٌِ خَضَادى «  شودو نیز گفته می

إذا تقاتلاَ فَثنَى أحدهُما عنُقَُ  ،  خَضدََ البعیرُ عنُقَ البعیر«  و  ماده خ ض د)   /4:  1414،  صاحب(   را خم کرده باشد
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گردن شتري را خم کرد و شکست اگر این دو با هم بجنگند و یکی گردن دیگري را کج ،  شتري  ؛»الآخَر
 ماده خ ض د) ، 1423، ماده خ ض د؛ راغب اصفهانی، 1429، بن فارسا( وخمیده کند.
العرب«  صاحب معنی»  لسان  بیان  معنی»،  خضد«  ضمن  می»  شکستن«  به  شیء  ،  کنداشاره  این  چه 

،  هد که خضد بر شکستگی دلالت دارد که باعث جدایی نشودو ادامه می،  شکسته تازه باشد و چه خشک
بر شکستگی شاخه  »  وقد انخضد وتخضَّد،  وخَضید،  فهو مَخضود،  خَضدًْا  یخْضدُِه   خَضدَ الغُصن وغیره «  پس

این معنی    ماده خ ض د)،  1421،  ماده خ ض د؛ ابن سیده ،  1408ابن منظور  (  .بدون جدایی دلالت دارد 
چرا که در این معناي شکستگی در حقیقت همان سر فرود  ،  شکستن براى خضد از جهت استعاره آمده است

 آوردن وخمیدگی است که با لفظ شکسته آمده است.
 : امیة بن ابى الصلت در وصف بهشت سروده است

 فیها الکواعب سدرها مخضود          انّ الحدائق فی الجنان جلیلة 
میوه سر فرود افزونی  ند و درخت سدر آن از  اها زیباجسمانها در بهشت باشکوه هستند و در آنباغ 

) این معنی تقریباً مورد اتفاق همه لغویان است و در بسیاري  307/ 18:  1408، ابوالفتوح رازى( آورده است.
  12هاي لغت به کار رفته است. از فرهنگ

 کردن زدودن و زایل. 2. 3 .2
معنی زدودن و زایل کردن هم آمده  ،  هاي لغت براي واژه مخضود در کنار معنی قبلیدر برخی فرهنگ

خار درخت را زدود یعنی آن را اصلاح    ؛»قطعت شوکه فهو خَضید ومخضود والخضَدْ:  الشجر  خَضدَت «  است؛
ماده  ،  1408منظور  ابن(  هر چیزي است که از چوب تازه زایل گردد.»  بفتح الخاءِ والضاد ،  الخَضدَ«  کند و می

 خ ض د) 
قائل استابرخی  درخت  از  خار  زدون  معنی  به  الراغب  ،  1421،  ازهرى(  ند که خضد  د؛  ماده خ ض 

به معنی  »  خَضدَ الشجرَ وخضدَّه «  پس،  ماده خ ض د)،  1375،  ماده خ ض د؛ طریحى،  1423،  صفهانیلاا
ماده خ ض د) و نیز خضد را  ،  1420،  ماده خ ض د؛ حمیرى،  م1979،  زمخشرى(  است.،  خارش را قطع کرد

،  1421،  ماده خ ض د؛ ابن سیده،  1421،  ازهرى(  اند.گرفته ،  به معنی آنچه از درخت زدوده و زائل شده است
 ماده خ ض د)  

چیزي است خضد به معنی آن  «  :گویدشرط تازگی چوب وشاخه را آورده و می»  الطراز الأول«  صاحب
ماده خ ض د) در این  ،  1384،  مدنی(  .»شودهاي درخت درحالی که تازه است زدوده میکه از چوب و شاخه 

 رود خار باشد یا چیز دیگري.  هد چه آن چیزي که از بین میبیان خضد معنی قطع کردن و از بین بردن می

 
؛ فیروز آبادى، محمد بن یعقوب 1832/  3:  ) شمس العلومق1420هاي لغت: حمیرى، نشوان بن سعید (براي نمونه مراجعه شود به فرهنگ   .12

/  2:  فصاحلا) اق1410(  ؛ موسى، حسین یوسف435/  4:  ) تاج العروسق1414؛ زبیدى، محمد بن محمد (403:  ) القاموس المحیطق1415(
 .256/ 2: ) قاموس قرآن1371؛ قرشى، على اکبر (82/ 3: ) التحقیق فى کلمات القرآن الکریمق1430(  ؛ مصطفوى، حسن1180
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 . تر و تازه3 .3. 2
،  اند نرمی و تر و تازگی است که لغویان براي شاهد این معنیسومین معنایی که براي این واژه آورده 

،  1421،  ازهرى(  در تازگی از گیاهان کراث و کنب  .»الکنِب  من الکرَاث و  خَضدَ  فی«  :کنندابیاتی را ذکر می 
 ماده خ ض د)، 1414، ماده خ ض د؛ زبیدى

 : و نیز شاعر چنین سروده است
 من ناعِمِ الضَالِ  خَضدٌَ کما انثْنََى   أَوجَْرْتُ حفُْرتََهُ خٍرْصاً فمالَ به  

چوب تر) از  (   گونه که خضد سرنیزه را داخل کردم پس به آن خمیده و متمایل شد همان ،  در حفره آن 
 ماده خ ض د) ،  ق 1376،  ماده خ ض د؛ جوهرى ،  1408ابن منظور  (   شود. خمیده می ،  درخت سدر نرم و لطیف 

این معنا لازم خمیدگی است در واقع براي اینکه سر فرود آورده شود بدون اینکه آن چیز بشکند لازم  
 است که آن شئ نرم و تازه باشد.

 آزاربی .4 .3. 2
 :  هاي لغت براي آن شعري از نابغه است  آزار است که شاهد فرهنگبی،  مخضودواژه  معنی دیگر براي  

 خَضدٌَ  طیَانَ لا سَأمٌَ فیِهِ وَلَا  حتََّى غَدَا وَرُضَابُ الماَء یتبْعَُه 
ابن (  ی گردید که در او نه سختی بود و نه اذیت و آزار.یآمد؛ بناکه آب دهان به دنبال آن میدرحالی 

 ماده خ ض د)، 1421،  ماده خ ض د؛ ازهرى،  1408منظور 
ج و درد .  5. 3 .2  ضعف و رن

: خَضدَِ الرَّجلُُ«  اند.معنی دردمندي و ضعف را هم براي خضد آورده ،  لغویان در کنار معانی ذکر شده برخی  
تَکسُّرُه وتوجعه  :  خَضدَُ البدَنَِ«  ماده خ ض د) و،  1414،  صاحب(  مرد جسمش نحیف ولاغر شد.  ؛»بَرَدَ جَسدَُه 
،  ماده خ ض د؛ ابن سیده ،  1408منظور  ابن  (  شکستگی و دردمندي همراه با کسالت است.،  خضد»،  مع کسل

 ماده خ ض د)، 1421
،  امّا خضد،  ماده خ ض د)،  1414،  زبیدى(  یعنی از برخاستن ناتوان شد»  خضدالرَّجلُُ«  همان گونه که 

 ماده خ ض د) ،  1384، مدنى( رسد.درد و ناتوانی است که به حد شکستگی نمی
،  1375،  بستانى(  کند.از ریشه خضد یعنی ضعیف و ناتوان و کسی که اندام بدنش درد می»  المَخْضُود«

لاغرى و سستى و ،  هاسستى در میوه ،  ماده خ ض د) همچنین خَضدَ به معنی درد مفاصل و اعضاى بدن
، الأخَْضدَ«  وجه مشترك است و،  ماده خ ض د) که در همه این معانی ضعف ،  همان(  ناتوانى در بدن است؛

چنان که  ،  ماده خ ض د) که این معنی نیز بر ضعف دلالت دارد،  همان(  .»مرد خمیده پشت و ناتوان است
ماده خ ض د) در این  ،  1414،  زبیدى(  گویند.می»  خَضدَُ السَّفَرِ«  خستگی و رنج و سختی حاصل از سفر را

 شود. معنی نیز ضعف و نرمی است که باعث درد و رنج می
 خوردن . 6. 3 .2

خَضدََ  « ،  رود قید چیز تروتازه به کار می ،  همراه آن   خوردنی به کار رفته است که غالباًخضد براي  ،  در این معنی 
ماده خ ض  ،  1414،  صاحب (   اي مثل خیار را خورد. چیز تروتازه »،  أکلَ شیَئاً رطَبْاً مثلَ القثِّاءة ونحوهِا :  یخْضدُِ خضَدْاً 
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  اي مثل خیار یا شبیه آن را بخورد. زمانی کاربرد دارد که انسان چیز تروتازه »  یخْضدُِ خضَدْاً   نسانُ لا خَضدََ ا «   د) پس 
 ماده خ ض د)  ،  1421،  ماده خ ض د؛ ابن سیده ،  بی تا ،  ماده خ ض د؛ ابن سیده ،  1421،  ازهرى ( 

،  م1979،  زمخشرى» (هو یخضدُِ خَضدْاً إذا اشتدَّ الأکلُ«  شود؛اما گاه این خوردن با قید شدت همراه می
ماده خ ض  ،  1420،  حمیرى(  یعنی به شدت خورد.»  أي أکل أکلًا شدیداً :  خضداً  خَضدَ الفرس«  ماده خ ض د) 
از نوع مجاز ،  ماده خ ض د) صاحب تاج العروس خضد را در معنی خوردنِ با شدت،  1408د؛ ابن منظور  

 ماده خ ض د)، 1414، زبیدى( گرفته است.
 .کاهش نفوذ و قدرت 7 .3. 2

با آن از نفوذشان کاسته شد  »،  یخضد به شوکتهم، «انددیگري را براي خضد آورده برخی لغویان معنی  
، بستانى(  نفوذ و قدرت او کاسته شد.»  خضد شَوکتَهُ«  ماده خ ض د) و ،  1408ابن منظور  (  و شکست خوردند.

،  1384،  مدنى(   خداوند قدرت او را کاهش دهد.»،  أَضعفََ قُوَّتَهُ:  خَضدََ اللَّهُ شَوکتَهُ«  ماده خ ض د) یا،  1375
 ماده خ ض د) لازمه شکست و کاستی در قدرت هم ضعف و نرمی است. 

گردد که وجه  مشخص می،  شان ذکر شده هایی که توسط لغویان برايبا دقت در این معانی و نمونه 
تواند میپذیري است که این صفت با تازگی همراه است و تازگی  مشترك تمامی این موارد نرمی و انعطاف

از خار و هر ،  شکستگی و سر فرودآوردن را در پی داشته باشد. از سوي دیگر شاخ و چوب تروتازه ،  خمیدگی
،  آزار است و این نرمی اگر صفت خوراکی باشد آن خوراكپس نرم و بی،  اي برکنار استچیز زاید و آزاردهنده 

گردد و سستی در انسان با درد و  پذیري می ولی همین نرمی باعث ضعف و سستی و شکست،  دلپذیر است
 حالی را به دنبال دارد و نتیجه کسالت از بین رفتن قدرت و مقام است.کسالت و بی،  رنج همراه است و درد

، مهم است،  نحوي و معنی لغوي و قاموسی یک واژه در فهم معناي آن،  صرفی،  بررسی آوایی  هرچند
را در »  مخضود «  هایی که کلمه کند لازم است دیدگاه اما از آنجا که واژه در کلام و جمله مفهوم پیدا می

اند تبیین شود و از آنجا که این واژه در قرآن کریم به کار رفته و تلاش این  کلام مورد بررسی قرار داده 
 تفاسیر است. ، نوشتار رسیدن به معناي قرآنی آن است بهترین منبع براي رسیدن به معناي این کلمه 

 . دیدگاه مفسران4. 2
قرار گرفته است. لغویان سدر را  »  سدر«  ) در کنار کلمه 28:  ه واقع» (فِی سدِْرٍ مَخْضُودٍ«  واژه مخضود در آیه 

،  اي لطیف دارد و تنها عیب این درختاند که سایه توصیف کرده ،  درختی محکم با قابلیت عمري طولانی
آمده است. در بررسی تفسیرها چند معنا و تفسیر  مخضود صفت این درخت  ،  خارهاي آن است. در آیه شریفه

 : شودبراي این کلمه مشاهده می
 . قطع و زدودن خار 1. 2.4

ترین درخت در دایره درختان بهترین و مناسب،  درختی محبوب و پر از محاسن نزد عرب،  درخت سدر
خارهاي آن  ،  تنها مورد منفی این درخت  .توان درختان بهشتی را به آن توصیف کرددنیوي است که می
محاسن این  ،  زدودن خار)(  مجد) به معنى(  خضد) بر وزن(  براي آن از ریشه »  مخضود«  است که آمدن صفت

) مخضود یعنی 275 /27: 1420، ابن عاشور( برد.درخت را تکمیل کرده و این نقطه منفی را نیز از بین می
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) یا  549/ 1: 1423، ؛ حسینی شیرازي122/ 5: 1415، فیض کاشانى( خارهاي آن قطع و زدوده شده است.
 )  355/ 4: 1373، شریف لاهیجى( اینکه خارهاي آن گرفته و بریده شده است.

اند که روزي فردي  با این مضمون آورده   (ص)  برخی مفسران دلیل این معنا را روایتی از حضرت رسول
کننده را آورده  اعرابی خدمت حضرت رسید و به حضرت عرض کرد که خداوند در قرآن نام درختی اذیت

 کردم در بهشت درختی آزار دهنده باشد. که گمان نمیاست درحالی 
 پس حضرت ،  از درخت مدنظر آن فرد سؤال فرمود و او درخت سدر را نام برد  (ص)  حضرت رسول

فرمودند صفت مخضود که خداوند براي این درخت آورده دلیل بر این است که خداوند خارهاي این   (ص)
) بنابراین تفسیر  139/  14:  1415،  آلوسی(  اي رویانده است.درخت را زایل فرموده و به جاي هر خار میوه 

از ؛ قمى  146/  9:  1336،  کاشانی(  گرفته شده است.،  به معنی خار را قطع کرد»  خضد الشّوك «  مخضود 
ولی  ،  یعنی خار داشته ،  ) در این تفسیر مخضود با معناي زایل کردن خار آمده است28  /13:  1368،  مشهدى

 است.اکنون این خار از آن درخت زدوده شده 
 . بدون خار2 .4. 2

زمانی که مسلمانان آرزوي داشتن درختان سدري همانند درختان سدر سرزمین طایف را کردند این آیه  
بی بهشت صاحب سدر  اهل  که  قتیبه (   خار هستند.نازل شد  کاشانی387:  تابی،  ابن  )  146/  9:  1336،  ؛ 

اند معناي بدون خار است. آنان آیه را  بنابراین یکی دیگر از معانی که مفسران براي این کلمه به کار برده 
/  1:  1412،  شبر(   اند که اصحاب یمین در سایه درخت کنُار بدون خار هستند.به این مضمون تفسیر کرده 

 ) 459/ 12: 1363، عبدالعظیمى؛ حسینى شاه 535: 1416، ؛ بحرانی397: 1387، ؛ طیب500
اند که چون  نه اینکه باشد و زدوده شود. برخی هم قائل شده   ؛خاري وجود ندارد،  اساس این تفسیر  بر

پس مخضود  ،  خضد در اصل به معنی خمیدگی چوب نرم است و از آنجا که چوب تازه نرم غالباً خاري ندارد
) تعداد زیادي از  795/  2:  1415،  ؛ نیشابوري329/  9:  1372،  طبرسى(  در آیه به معناي بدون خار است.

 13اند.مفسران این معنا و معناي قبلی را براي مخضود برگزیده 
 آورده . نرم و سر فرود3 .4. 2

المتألهین اند از جمله صدردر کنار دو معناي پیشین برخی تفاسیر معناي سومی براي واژه مخضود آورده 
اشاره به اصل با  ،  بعد از بیان معناي بدون خار براي مخضود»  فی سدر مخضود«  و نیز طبرسی در تفسیر آیه 

دارند که این درخت مخضود است چون نرم وتازه است  خضد که به معنی خم شدن چوب نرم است بیان می
سر فرودآورده  ،  ) یا مراد از مخضود 329/  9:  1372،  ؛ طبرسى46/  7:  تابی،  صدرالمتالهین(  و غالباً خاري ندارد. 

 
تفسیر القرآن الکریم  ؛ صدرالمتالهین، محمد بن ابراهیم،  348/  2:  براي نمونه مراجعه شود به تفاسیر: قمى، على بن ابراهیم، تفسیر القمی  .13

الکاشف  46/  7:  (صدرا) تفسیر  جواد،  مغنیه، محمد  المتعظین222/  7:  ؛  و  للواعظین  المعین  التفسیر  بغدادى، محمد،  هویدى  میرزا  535:  ؛  ؛ 
  ؛ عروسى حویزى، عبد على بن جمعه،  535:  ؛ سید کریمى حسینى، سید عباس، تفسیر علیین171/  8:  خسروانى، على رضا، تفسیر خسروى

  ؛250/  2:  ، مجازالقرآن؛ ابو عبیده معمر بن مثنى123/  19:  المیزان فى تفسیر القرآن  ؛ طباطبایى، سید محمد حسین،  216/  5:  تفسیر نور الثقلین
؛ ابن عطیه 74/  10:  ؛ اندلسى، ابوحیان محمد بن یوسف، البحر المحیط فی التفسیر218/  4:  ، تفسیر مقاتل بن سلیمان بلخى، مقاتل بن سلیمان

 .125/ 3: ؛ فراء، ابوزکریا یحیى بن زیاد، معانی القرآن244/ 5: ، المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیزاندلسى، عبدالحق بن غالب
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نه شبیه درختان سدر این دنیا که به  ،  هاي آن به سمت پایین تمایل دارندبه سمت پایین است که شاخه 
 )  355/ 4: 1373، شریف لاهیجى( سوي بالا تمایل دارند.

مثل اینکه خارهاي آن را  ،  خار استدار و بیمیوه ،  بهشت  اندکه سدرِ برخی از مفسران هم چنین آورده 
 )  349/ 9: 1377، جرجانى( اند مخضود به معنی خمیدن شاخه است.زدوده باشند و نیز گفته 

تفسیر کرده »  خار درخت کنده شد،  دو لا کرده ،  شکسته که از یکدیگر جدا شده «  را»  مَخْضُودٍ«  عاملی
اي که  چه معناي شکسته   گرا،  زدوده شدن خار و خم شدن را به دست آورد،  توان معانیاست که از آن می

) در این معنا تازگی و  153  /8:  1360،  عاملى(  اند را او بر دیگر معانی افزوده است.از همدیگر جدا شده 
 ها شده است.ها سبب خمیدگی و سر فرودآوردن آنطراوت شاخه 

 . پر میوه 4 .4. 2
اند. بروجردي  صفت پر میوه را هم براي درخت سدر آورده ،  برخی از مفسران علاوه بر صفت بی خار بودن 

) بیان  42/  7:  1366،  بروجردى » ( خار میوه و بى در سایه درختان سدر پر  «   آن را »  فی سدر مخضود «   در تفسیر 
  . توان دلیل این صفت را مشخص کرد کند. با دقت در مطلبی که طبرسی در تفسیر مخضود آورده است می می 

از قول مجاهد آن را درخت پر  ،  کند که گویی خار آن قطع شده است خار معنا می او ضمن اینکه مخضود را بی 
کند که این واژه  اشاره می   هایش خم شده است و ه هایش از زیادي میو کند که شاخه اي معنا می بار و پر میوه 

 ) 233/  4:  1377،  طبرسى (   از کلمه خضد الغصن است به این معنا که از تازگی آن را خم کرد. 
هایش از زیادي میوه خم شده است و این  قمی مشهدي نیز مضمونی شبیه همین دارد که که شاخه 

/ 13:  1368،  قمى مشهدى(  شود.آن را خم کرد در حالی که تازه بود) برداشت می (  مفهوم از خضد الغصن
هاى خمیده از فراوانی میوه به معناي شاخه   گونه که مجاهد نیز مخضود را مشتق از خضد الغصن) همان28
،  قبلی که نرمی و سرفرودآوردن است تناسب دارد) این تفسیر با تفسیر  146/  9:  1336،  کاشانی(  داند.می

 گردد. ها سبب سر فرودآوردن وخم شدن درخت میچرا که پري میوه و نرمی شاخه 
 آزاربی . 5 .4. 2

کند به این معانی از قول هاي گوناگون را در مورد واژه مخضود بیان میثعلبی نیشابوري آنجا که قول
) که این مفهوم در معانی لغوي 206/  9:  1422،  ثعلبى نیشابورى(  افزاید.آزار را هم میمفهوم بی،  ابن کیسان

 کلمه هم کاربرد دارد. 

 هاي مفسران. جمع بین دیدگاه5. 2
ها در ذات خود چند معنی دارند که این پدیده را اشتراك لفظی و این کلمات را الفاظ چند معنی  برخی واژه 

دلالت یک لفظ بر بیش از یک معنی است که  ،  اقسام اشتراك لفظی) از  115:  1366،  ر. پالمر(  نامند.می
نیز یکی از این واژگان داراي چند »  مخضود «  گردد.در لفظ می  چندمعناییگاه رابطه مشابهت سبب این  

اند و در تفسیر مخضود از آن بهره  واژه توجه داشته   چندمعناییمعنی است که برخی از مفسران هم به این  
اند که این کلمه به معناي قطع خار یا بدون خار است که این معنا از خضد الشوك آمده  برده و اشاره کرده 
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ها از زیادي میوه است که این معنا از خضد الغصن آمده است  است یا این که به معناي خمیده شدن شاخه 
  14یعنی زمانی که در حال تر و تازگی خم شود. 

قرار داد که در آن تمام معانی دیگر  »  نرمی و لطافت «   شده توسط مفسران را شاید بتوان جامع تمام معانی ذکر  
آزاري و خمیدگی و سر فرود  بی ،  چرا که میان نرمی و معانی دیگر از قبیل بدون خار بودن ،  شود هم یافت می 

براي    میوه بودن با نرمی تناسبی ندارد و از آنجا که این معنی غالباًآوردن هماهنگی وجود دارد و تنها معنی پر 
 توان پري میوه را تفسیري از نرمی و خمیدگی دانست.  لازم است می ،  سرفرود آوردن شاخه تر وتازه درخت 

 گیري نتیجه
هاي مختلفی پردازد و براي رسیدن به معناي کلمه آن را از جنبه شناسی به مطالعه معنا میمعناشناسی زبان

کارکرد نحوي واژه در جمله و معانی مفرد واژه یا همان معناي قاموسی ،  ساختار صرفی،  همچون جنبه آوایی
کند. براي درك و فهم معارف قرآنی لازم است معناي واژگان آن به شکل دقیق  بررسی و تحلیل می،  آن

 اي آن مورد بررسی قرار گیرد.  شناخته شود و هر واژه با توجه به جایگاه جمله 
که از  »  سدر«  از واژگانی است که در قرآن کریم تنها یک بار در سوره واقعه و در کنار کلمه »  مخضود «

هایی پر از خارهاي  هاي کوچک و شاخه درختی تنومند با برگ،  دنیوي  آمده است. سدر،  درختان بهشتی است
اي دلنشین دارد. درخت سدر بهشتی در قرآن  اي شیرین و سایه آزاردهنده است که در کنار این خارها میوه 

هاي اصحاب یمین آمده است و از آنجا که نعمت بهشتی نباید با آزاري همراه باشد کلمه سدر  در ذکر نعمت 
 در کنار مخضود آمده تا توهّم موذي بودن آن ایجاد نشود. 

نرم ،  زدودن و زایل کردن،  شکستگی و سر فرودآوردن،  مخضود در بررسی لغوي داراي معانی خمیدگی
خوردن و کاهش نفوذ و قدرت است که وجه مشترك تمام این  ،  ضعف و درد و رنج،  آزاربی،  و تر و تازه 

 معانی نرمی و تازگی است که در همه معانی لغوي وجود دارد. 
آزار را به  پر میوه و بی،  نرم و سر فرودآورده ،  بدون خار،  مفسران براي مخضود معانی زدودن و قطع خار

اند که جامع این معانی نیز لطافت و نرمی است؛ علاوه بر این موسیقی و آواي واژه مخضود هم بر کار برده 
آواي کلمه سرفرازي و هممی  هرچند،  همین معناي نرمی و لطافت دلالت دارد از  زمان سرفرودي توان 

از شاخه  هاي سر فرودآورده همراه با سبزي و  درخت سدر بهشتی را هم احساس کرد که تصویري زیبا 
  سازد. طراوت را مجسم می

 
؛ بیضاوى، عبداالله بن  461/  4:  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل،  )1407براي نمونه مراجعه شود به تفاسیر: زمخشرى، محمودبن عمر (  .14

/  6:  )تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان1416؛ نیشابورى، نظام الدین حسن بن محمد (179/  5:  التنزیل و أسرار التأویلأنوار،  )1418عمر (
 . 29/ 11: مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر ) 1377؛ حائرى تهرانى، میر سید على (570/ 6: ) زبدة التفاسیر1423( ؛ کاشانى، ملا فتح االله241
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 دار الکتب العلمیة. :  بیروت ،  14ج ،  عبدالباري عطیه 
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 دار الفکر :  بیروت ،  شیرى   تحقیق على ،  تاج العروس ،  ) 1414(   محمد بن محمد مرتضی ،  زبیدى 

 دار صادر. :  بیروت ،  أساس البلاغة ،  ) م 1979(   محمود بن عمر ،  زمخشرى 
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The government regulates the relations between nations and foreign 
policies, but it is not possible without communication with the people. 
Political training means that the members of the society are raised in such 
a way that firstly they strive to achieve and establish a government based 
on Islam, and secondly, after the achievement of such a government, they 
are the best political members of that society to achieve the ideals and 
legitimate goals of the government and are able to analyze the domestic 
and foreign political issues and deny tyrannical rule. This research has 
been done with a descriptive analytical method to investigate the 
Quranic words related to political training with an emphasis on foreign 
relations in verses 1 to 9 of Surah al-Momtahenah, considering the most 
important Shi’a and Sunni exegeses and the teachings of political 
jurisprudence. The results and findings of the research show that the 
verses of the Qur'an as well as the Prophet's manner in treaties, letters, 
etc., in the context of establishing relations with other and non-Muslim 
societies, indicate that Islam is a religion of communication, but it has 
set limits for these communications. The principles derived from the 
opening verses of Surah al-Momtahenah in the field of foreign relations 
are: the principle of model selection in relationships, avoiding 
friendship and trusting the enemies of God, not trusting the enemy with 
intelligent and careful planning, not preferring personal interests over 
the interests of the Islamic society, the companionship of spirituality 
and politics in foreign relations and the principle of attraction in foreign 
relations. The methods of implementing these principles are often 
cognitive methods, providing insight and strengthening rationalism, 
which are used along with behavioral methods such as learning lessons, 
tolerance and model selection. 
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   2خو سته ی منورسادات شا ، و  1ن ی االله پورعابد روح 
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 چکیده  اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله:  
 مقالۀ ترویجی 

 
 1403/ 07/ 20تاریخ دریافت:  

 1403/ 08/ 23بازنگري:  تاریخ  
 1403/ 09/ 26تاریخ پذیرش:  

 1404/ 10/ 10تاریخ انتشار:  
 

دواژه     ها: کلی
 روش تربیت سیاسی، 

 روابط خارجی در قرآن، 
 سوره ممتحنه، 

 اصول تربیت سیاسی، 
 فقه سیاسی 

 

اما ،  هاي برون مرزي استها و سیاستتنظیم کننده روابط بین ملت،  حکومت
تحلیلی ،  مردم میسر نیست. این پژوهش با روش توصیفیبدون ارتباط با  این کار  

با تأکید بر روابط خارجی در  »  تربیت سیاسی«به بررسی واژگان قرآنی مرتبط با  
تفاسیر شیعه و سنی  ترین  تکیه بر آراي مهمآیات یکم تا نهم سوره ممتحنه با  

دهد  هاي پژوهش نشان میهاي فقه سیاسی پرداخته است. نتایج و یافتهو آموزه
ها و غیره در زمینه ایجاد  آیات قرآن و همچنین سیره نبوي در معاهدات، نامه

گویاي این است که اسلام دین ارتباط  ،  رابطه با جوامع دیگر و غیر مسلمان
اما براي این ارتباطات حدود گذاشته است و همچنین اصول برگرفته از  ،  است

سوره   آغازین  خا»  ممتحنه«آیات  روابط  مبناي  عبارتدر  اصل ند  ا رجی  از: 
پذیري در روابط، پرهیز از دوستی و اعتماد به دشمنان خدا، عدم اعتماد به اسوه

مصالح  بر  منافع شخصی  ترجیح  عدم  مدبرّانه،  و  هوشمندانه  تدبیر  با  دشمن 
اصل جذب و  و    جامعه اسلامی، همراهی معنویتّ و سیاست در روابط خارجی

روش خارجی.  روابط  در  پیادهجلب  روشهاي  غالباً  اصول  این  هاي سازي 
هاي رفتاري  شناختی، اعطاي بینش و تقویت خردگرایی است که در کنار روش
 .شودمانند عبرت گرفتن، مدارا نمودن و اسوه گزینی به کار گرفته می

 

با تأکید بر روابط  ).  1404(   دات خو، منورسا االله؛ شایسته پورعابدین، روح :  استناد  بررسی واژگان قرآنی مرتبط با «تربیت سیاسی» 
 https://doi.org/10.22034/aaq.2023.8589  . 90 ـ71)،  4( 1،  هاي ادبی قرآن آرایه خارجی.  
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 مقدمه 
رفته است کار  به  نیز  به صورت مضاف  تربیتی  در علوم  تربیت  دینی«  ؛مقوله  «تربیت  »، تربیت سیاسی»، 

وسوي این کنند، سمت، که هرکدام با توجه به هدفی که در حوزه خود تعریف می...و»  تربیت اجتماعی«
هر نظام تربیتی داراي مبانی، اهداف و اصول است. اصول  ،  گیرند. از سوي دیگرتغییر مطلوب را در نظر می

ها براي پیاده سازي اصول جهت دست یافتن به اهداف تربیتی  برگرفته از مبانی و اهداف است و روش
توان از متون دینی و تجربیات بشري و تفکر، کشف نمود. در جستجو و کاوش دقیق از کتاب  است که می

آید که چه بسا تاکنون هیچ یک از مکاتب و  دست میه  هاي بسیار مهم و جالبی بو سنت، اصول و روش 
ها و فنون تربیتی در  ذلک این به معناي انحصار اصول، روش اند. معهاي علمی بدان واقف نگشته دیدگاه 

تا: هاي علمی و دینی است. (ر. ك: حاجی ده آبادي، بیبلکه تلفیقی از اصول و روش، متون مقدس نیست
ته چون مقصود تربیت دینی در بعُد سیاسی است باید اصول را از منابع چهارگانه معتبر دین (کتاب،  ) الب74

توان از علوم و معارف وحیانی به همراه علوم  ها میبراي روشهمچنین  سنّت، اجماع و عقل) دریافت کرد.  
 بشري و تجربی بهره جُست.

اسلام   نمی »  تربیت سیاسی«در  از  را  دینی«توان جداي  نظر گرفت»  تربیت  تربیت سیاسی ،  در  بلکه 
بینی و ایدئولوژي که دو رکن مهم در مبناي تربیت  زیرا جهان،  مطلوب، مصداقی از تربیت دینی خواهد بود

 در تربیت سیاسی نیز پایه و اساس هستند.، شودهاي اسلامی اخذ میاز آموزه بوده و دینی 
هاي تربیت سیاسی بر مبناي روابط خارجی  شود اصول و روشآنچه در این پژوهش بدان پرداخته می

در آیات یکم تا نهم سوره ممتحنه است. در این سوره رویکردهاي سیاسی قابل توجهی بر مبناي توحیدي  
هاي تربیت سیاسی را از آن استنباط نمود. ضرورت این پژوهش از توان اصول و روششود که میدیده می

شود که کشورهاي اسلامی در زمینه حقوق و قانونگذاري در حوزه روابط خارجی توجه و  آنجا آشکار می
ها گاهی بر مبناي دینی هم نبوده است. این پژوهش به دنبال گرچه این فعالیت اتحرّك زیادي داشتند،  

 : هاستپاسخ این سؤال
تر امت اسلامی در روابط خارجی هاي اسلامی یا به تعبیر کلانشهروندان مسلمان و همچنین دولت  ـ

 خود باید چگونه باشند؟  
 اصول رشد و شکوفایی سیاسی در روابط خارجی چیست؟ ـ 
 هایی براي رسیدن به تربیت سیاسی مطلوب باید مدّنظر باشد؟  چه روشـ 

جداي از دو  تفسیر شیعه و اهل سنّت)    14اکثر تفاسیر شیعه و سنی (حدود  در مراجعه به منابع مرتبط،  
 . اندرویکرد تربیت سیاسی نداشته تفسیر «المیزان» و «فی ظلال القرآن»، 

یعنی  ،  شود با تکیه بر یک مبناي پذیرفته شده در اسلام استآنچه در این پژوهش به آن پرداخته می
هاي تربیتی با آن، اصول و روش   وجود روابط خارجی در ارتباطات اجتماعی جامعه اسلامی، که علاوه بر

ها چه دامنه این مبانی، اهداف، اصول و روش   گراتوجه به این مبنا از سوره ممتحنه استخراج خواهد شد.  
توان از نگاه این  براي رسیدن به نظام تربیت سیاسی فراتر از این سوره است، اما به قدر نمی از دریا، می
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در ابتدا بیانی از  شده است؛  یافت. این پژوهش در سه قسمت تدوین  به نکاتی دست  سوره و آیات آغازین،  
است، تعریف تربیت سیاسی مطرح شده و با ذکر تعریف مختار به مبناي روابط خارجی در اسلام پرداخته  

 شود.هاي برخاسته از این مبنا اشاره میترین اصول و روش سپس به مهم
، ویژه تفاسیر شیعه و سنی و با روش توصیفیه  اي از منابع دینی بصورت کتابخانه ه  این پژوهش ب

 پردازد. هاي تربیت سیاسی از آیات آغازین سوره ممتحنه میتحلیلی به استخراج اصول و روش

 مفهوم تربیت سیاسی. 1
یعنی او را غذا دادم و تغذیه  »،  و تَرَبَّیتُه   رَبَّیتُهُ«  :در لغت به معنی زیادت و فزونی است»  ربو«   از ریشه »  تربیت«

 ) 283/  8: 1409، فراهیدي( کردم.
،  راغب اصفهانی (   فرزند را تربیت کردم و رشد کرد. »،  الولد فرَبََا   ربَیَتُ « :  کند راغب نیز در مفردات بیان می 

را رشد دادن و پرورش دادن  »  تربیت «   برخی :  ) در اصطلاح تعاریف متعدّدي از تربیت ارائه شده است 40/  2:  1412
 )  453و   452/  3:  1372،  مطهرى (   دانند که این مبنى بر قبول کردن یک سلسله استعدادها در انسان است. می 

، تصمیمات،  تمایلات،  هایی براي ایجاد بقا و اکمال ادراکاتمجموعه تدابیر و روشتربیت را  برخی نیز  
) همچنین تربیت شامل فعلیت بخشیدن  157:  1398،  بهشتی و نیکویی (  دانند.اقدامات مطلوب در متربّی می

که مطلوبیّت و ارزش داشته باشد. این کمال گاهی جنبه شناختی دارد که  است  به هر نوع کمالی در انسان  
علایق و احساسات ،  اعتقاد،  گاهی جنبه گرایشی دارد که به نگرش،  شودبه دانش شناخت و آگاهی مربوط می

شود و گاهی جنبه کششی دارد که رفتارها و اعمال عینی انسان که اغلب داراي مظاهر انسان مربوط می
 )37: 1398، بیاتی و پورکیانی( جسمانی هستند مرتبط است.

اصلاح و تربیت است. همچنین در معانى امر و نهی کردن ،  نیز در لغت به معنی تدبیر»  سیاست«  واژه 
به اصلاح چیزى  ،  تربیت و ادب کردن،  کیفر دادن،  مصلحت اندیشیدن،  حکم راندن،  ریاست کردن،  مردم

:  1414،  ابن منظور و  336/  7:  1409،  راهیدي.ف(  به کار رفته است،  همّت گماردن و نگاهداري و حراست
آن  108/  6 دلیل  شاید  که  است  مختلف  و  متنوّع  بسیار  مربوطه  منابع  در  سیاست  اصطلاحی  تعریف   (

هاي بسیار مهم در زبان فرانسه)  فرهنگ لیتره (از فرهنگپیوندخوردن موضوعات مختلف با سیاست باشد. 
داند.  المعارف بزرگ فرانسه آن را هنر حکومت دولت می   ة سیاست را علم حکومت بر کشورها دانسته و دایر

همچنین سیاست در یک جامعه معینّ به تجزیه و تحلیل شکلی و ماهوي روابط و مسائل مربوط به حکومت  
بر جوامع انسانى است؛ اخذ تصمیم درباره فنّ حکومت  ،  سیاست ) نیز27:  1395،  پردازد. (هاشمیو مردم می

به منظور اداره امور  مجموعه تدابیرى است که حکومت    .توزیع اقتدارآمیز ارزشهاستو  مسائل ناهمگون  
 ) 1378، اسکندري: ك.ر( کند.کشور اتخاذ مى 

سیاست و  تربیت  تعریف  در  تنوّع  این  به  توجه  دیدگاه ،  با  که  است  مفاهیمی  از  سیاسی  و تربیت  ها 
ها  هاي متفاوتی را در تعریف خود تجربه نموده است که در این پژوهش با نگاه دینی به برخی از آننظرگاه 

 اند: تربیت سیاسی را تعریف نموده ، پذیري انسانبرخی بر اساس تعلیم .شوداشاره می
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هدف انسان پیمودن راه کمال است به موضوع بنگریم در این اگر با نگرشی توحیدمحور که در آن    .1
تربیت سیاسی جریانی هدفمند است که هدف آن هدایت جامعه جهت مصالح دنیوي و اخروي ،  صورت

توحید محور باشد و معیارهاي هدایت به سوي کمال در زندگی انسان ،  به شرط آنکه این تربیت،  مردم است
 )1393، داودي و فاضلی دهگردي: ر.ك( را از کلام خدا گرفته باشد

نتیجه آن رسیدن به کمال مطلوب و    که  یندي مداوم تکاملی و رشد دهنده استاتربیت سیاسی فر.  2
تربیت سیاسی ،  ) در این تعریف110:  1398،  خلوصی(  بلوغ سیاسی جامعه با توجه به فرهنگ سیاسی است.

 شود.دار به سمت غایتی بر اساس فرهنگ جامعه تبیین میسیر ادامه 
ت  ی ل ئو فعالیتی منظم و مستمر براي شکوفاسازي استعدادهاي مدیریتی و سیاسی فرد به منظور پذیرش مس   . 3

شایسته و متعهد  ،  هاي آگاه و حضور در عرصه اداره جامعه و شیوه اندیشیدن و تحلیل مسائل براي پرورش انسان 
ها و احساسات مربوط به  نگرش ،  افراد جامعه ،  از راه آن براي هدایت و راهبري جامعه بشري و فراگردي است که  

 ) 226:  1399،  و دیگران ،  عابدینی :  ر.ك (   کنند. نظام سیاسی و نقش خود در آن را کسب می 
 :  توان یافتمی (ره) هاي امام خمینینمونه این امر را در فرموده 

آنجایی که صلاح جامعه و صلاح افراد است.  سیاست به معناي اینکه جامعه را راه ببرد و هدایت کند به  
ثابت شده است. همانی که در قرآن صراط مستقیم »  سیاست«  با لفظ  (ص)  این در روایات ما براي نبّی اکرم

خواهیم که ملّت و اجتماع و  و از خدا می»  اهدنا الصراط المستقیم«  : گوییمشود و ما در نماز می گفته می
شود و الی االله شود و به آخرت ختم میاشخاص را راه ببرد به یک صراط مستقیمی که از اینجا شروع می

 )432/ 13: 1391، خمینیامام ( .است. این سیاست مختصّ به انبیاء و اولیاء است... 
است که امور خرد و کلان جامعه را    يشود تربیت سیاسی روند مستمرّملاحظه میکه    بنابراین چنان

هاي به کار گرفته در آن در بستر فرهنگ و جامعه  ها در تربیت سیاسی و روشگیرد در واقع نگرشدر بر می
گذاري گیرد. تعالی یافتن انسان در این نقطه طبق غایت اجتماعی شاخصشناختی و تاریخ آن شکل می

 شود.شود. همچنین ظهور و بروز آن در حاکمیّت جامعه نیز متبلور میمی
:  ك.تربیت سیاسی در اسلام ابعادي چندگانه دارد؛ در برخی از آیات به این ابعاد اشاره شده است (ر

اي حفظ استقلال  بحث روابط خارجی است. مثلاً در آیه ،  ) از موضوعات مهم در سیاست25:  حدید؛  151:  بقره 
»  وَ لنَْ یجعْلََ اللَّهُ لِلْکافِریِنَ عَلَی الْمُؤمْنِیِنَ سبَیِلاً«  :مسلمین ذکر شده استامّت اسلامی و عدم سلطه کفّار بر  

توان مبتنی بر  )؛ و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطّى نداده است. این آیه شریفه را می141:  نساء(
اما براي این ارتباطات  ،  کند و آن اینکه اسلام دین ارتباط استمبنایی دانست که خداوند حدود آن را بیان می

 شود.  حدود گذاشته است. در ادامه به گستره این مبنا پرداخته می

 گستره مبناي روابط خارجی در اسلام . 2
چه در صدر اسلام کشور به    گرادر اسلام از همان ابتدا بر ارتباط با دیگر ملل و ادیان تأکید شده است.  

هاي بزرگ آن زمان مانند  با ادیان مختلف و امپراطوري اما وجود اقوام و قبایل  ،  معناي امروزي مرسوم نبوده 
هاي مختلفی شدند. این ارتباط به شکلایران و روم نسبت به حکومت نوپاي اسلام، خارجی محسوب می
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ارتباطات نشان دهنده این است که دین اسلام براي در قرآن و سنّت دیده می شود و مطرح شدن نوع 
اي از  رو در ادامه با ذکر ادلّه شناسد. ازاینرساندن پیام خدا به همه جهان با هر فرهنگ و قومیّتی مرز نمی

 . شودخارجی که در اسلام به رسمیّت شناخته شده اشاره می قرآن و سنّت مبناي روابط

 ادلهّ قرآنی مرتبط با مبناي روابط خارجی  .1. 2
شترك . 1. 1 .2 آوري نقاط م  ارتباط با یاد 

قلُْ یا أهَلَْ  «  :شده استآل عمران قدم اولیه بر ارتباط، دست گذاشتن بر مشترکات بیان    64در آیه  
 )64: آل عمران( .».. .الْکتَابِ تعََالَوْا إِلَى کلِمَةٍ سَوَاءٍ بیَننََا وَبیَنَکمْ

که جز خداي ،  کنیمبیایید از آن کلمه حقّ که میان ما و شما یکسان است پیروي  ،  بگو اي اهل کتاب
برخی را به جاي خدا به ربوبیّت تعظیم نکنیم. ،  و برخی،  یکتا را نپرستیم و چیزي را با او شریک قرار ندهیم

 شما گواه باشید که ما تسلیم فرمان خداوندیم.: پس اگر از حقّ روي گردانند بگویید
گویند  برخی میو    برخی مفسران شأن نزول این آیه شریفه آن را درباره مسیحیان نجران نازل دانسته 

یهود و  (  درباره هر دو فرقه از اهل کتاب کنندنازل شده است و برخی نیز اشاره می مدینه درباره یهودیان  
 )693/ 2: تابی، طبرسی( ده است.شنصارى) نازل 

سب ثروت و قدرت . 2. 1 .2 راي ک گ با بیگانه ب ت جن  محکومیّ
السَّلاَ«  براي آیه  أَلقَْى إِلیَکمُ  اللَّهِ فتَبَیَنُوا وَلَا تقَُولُوا لِمنَْ  آمنَُوا إِذَا ضَرَبتْمُْ فِی سبَیِلِ  لَستَْ  یا أیَهَا الذَّیِنَ  مَ 

 )94: نساء( .».. .مُؤمْنًِا
] رسیدگى کنید و به کسى که نزد  کنید [خوبچون در راه خدا سفر مى،  اید اى کسانى که ایمان آورده 

چرا که  ،  ] متاع زندگى دنیا را بجویید[تا بدین بهانه »  مؤمن نیستىتو  «   :مگویید،  کندشما [اظهار] اسلام مى
 .هاى فراوان نزد خداستغنیمت

 : گویدمیاز جمله ابن عباس ، هاي مختلفی نقل شده استشأن نزولبراي این آیه 
بود میان قومى مسلمان شده  در  اصحاب    ؛مردى  به جنگ    رسول خداوقتى که  قوم  آن  با 

ها فرار کردند و این مرد که مسلمان بود، توقفّ کرد و فرار ننمود و به آنان به  پرداختند، آن
از آن از وى صرف نظر کنند ولى بعضى  او رسم مسلمانان تحیت و درود فرستاد که  ها بر 

 )298/ 3تا: طوسی، بی: ك.(ر .شوریدند
ها، حکایتی نزدیک به هم دارد و آن اینکه تمیز دهید بین کافر و مسلمان  مجموع شأن نزول

حقیقى و ظاهرى را و بدون تفتیش و تحقیق به مجرّد گمان آنکه اسلام کسى حقیقى نیست 
او را نکشید و تکفیر نکنید و این اظهار او را بر آنکه براى ترس یا سایر اغراض دنیوى است، 

 )  104/ 2: 1398، ثقفی تهرانیحمل نکنید. (
بلکه نه تنها شیوه ایجاد رابطه را  ،  شود اصل بر قطع رابطه نیسته در آیات مذکور ملاحظه میکچنان
 کند حدّ و حدود این روابط نیز براي مسلمانان بیان شده است.اشاره می

https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 سیره نبوي در مبناي روابط خارجی . 2. 2
پیامبر نامه پیمان  که  ها   (ص)   هایی  گروه  بستند ،  با  ادیان  پیروان  و  دیگر  نامه و    احزاب  بلاد  به  که  هایی 

هاي  تواند این مبنا را در اسلام تأیید نماید. بعد از ظهور اسلام در سال اي است که می از دیگر ادلّه ،  فرستادند می 
ترین  نمودند. مهم ها به اسلام از عهد و پیمان استفاده می جهت دعوت افراد و گروه   (ص)   اکرم   پیامبر ،  اوّلیّه بعثت 

 ) 33/  3:  1412ابن الجوزى،  :  ر.ك (   توان پیمان عقبه اولی و عقبه ثانی نام برد. نمونه آن را می 
ها  بندى دادن به تمام دسته وارد شهر مدینه شد، براى پایان   اسلام   همچنین نخستین سالى که پیامبر گرامى 

هاى داخلى، یک سند زنده و منشور محکمى براى مدینه و حومه آن تنظیم فرمود. اوسیان و خزرجیان  و اختلاف 
)  634:  1385که از منطقه مدینه دفاع کنند. (سبحانى،    عموماً و یهودیان این دو قبیله خصوصاً متعهّد شدند 

 افزود. حکومت می رو پیمان با مسلمانان و یهودیان بر ایجاد وحدت سیاسى در قلمرو  ازاین 
صلح حدیبیه است که در سال ششم هجري رخ داد. این    (ص)  هاي عصر پیامبر یکی دیگر از پیمان

پیمان بین مسلمانان و مشرکان مکه به هدف تأمین امنیّت و صلح در شبه جزیره عربستان منعقد گردید. 
نام برد که در اصطلاح فقه سیاسى اسلام، به قراردادى  »  مهادنه «توان از قرارداد  ) نیز می128:  1391(سلیمی،  
بس و یا اجتناب براى مدّت معینى جهت برقرارى آتش  »  دار الکفر«و  »  دار الاسلام«شود که بین  گفته مى

؛  287/  3:  1421رخ داد. (عمید زنجانی،  »  ذوالعشیره «اي که در غزوه  گردد. مانند مهادنه از جنگ منعقد مى
 )  146/ 1: 1379محدّث قمى، 

ها به مناطق یا بلاد یا ممالک مختلف، همگی بیانگر عرفی فراتر از عرف  از سوي دیگر فرستادن نامه 
گونه  توان اینباشد. از سوي دیگر پراکندگی جمعیّت در سراسر جهان را در گذشته را میمنطقه خاصّ می

ترین  دریافت که هرجا آبادي بوده به حسب طبع اجتماعی انسان داراي تشکیلاتی اجتماعی بوده که ساده 
ها به  حتی به دورترین قبایل و به رؤساي آن  (ص)  ها از سوي پیامبرها قبیله و طایفه است. ارسال نامه آن

 )  42: 1375معنی پذیرش واحد سیاسی بوده است. (ضیایی بیگدلی، 
هاي مختلفی  آید ارتباطات جهان اسلام در قالببر می  9طور که از سیره رسول گرامی اسلام  همان

.. شکل گرفت و محتواي غنی اسلام در اثر  .ها واعمّ از معاهده و مهادنه و حتّی قرار داد با اهل ذمّه، نامه 
این تعامل سبب گرایش بسیاري به این آیین نجاتبخش بود. بنابراین با توجه به رویکرد آیات و سیره نبوي  

توان گفت این ارتباطات هدفمند و حساب شده بوده و سیر تربیتی پیامبر اسلام بر مبناي ارتباط، عملاً  می
 شده است. اجرا می

 سوره ممتحنه  نخستهاي تربیتی در آیات اصول و روش. 3
طبرسى، (  هاي مدنی و به معانی امتحان و مودتّ هم گفته شده است.از سوره   آیه    13سوره ممتحنه داراي  

) به طور کلی یاد آورى رستاخیز، مقررات سیاست خارجی، مقررات جنگ و صلح، مقررات 352/  24تا:  بی
پردازد. (رضایی اصفهانی،  ها و احکام دیگرى میهجرت و بیعت، پیرامون زنان مهاجر و آزمایش و امتحان آن

1388 :20 /311( 
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گذارند و مفسران زیادي در شأن نزول آیه ابتداي این سوره نقلی است که شیعه و سنی بر آن صحّه می
نموده  ذکر  خود  تفاسیر  در  را  دوستى آن  رابطه  مکه  مشرکین  با  خفا  در  مهاجر  مؤمنین  از  بعضى  که  اند 

شان در این دوستى جلب حمایت آنان از ارحام و فرزندان خود بوده، که هنوز در مکه  اند، و انگیزه داشته 
؛  298/  4:  1423این آیات نازل شد و ایشان را از این عمل نهى کرد. (ر.ك: مقاتل بن سلیمان،    ؛مانده بودند

 ) 357/ 24تا: ؛ طبرسی، بی291/ 9: 1422؛ ثعلبى، 447/ 1: 1410کوفی، 
شود اصول تربیت سیاسی است که از آیات یکم تا نهم این آنچه در این پژوهش به آن پرداخته می

هاي تربیتی متناسب با آن اصل نیز  شود و تلاش بر این است که علاوه بر اصول، روشسوره دریافت می
 مورد بررسی قرار گیرد. 

 اصل پرهیز از دوستی و اعتماد به دشمنان خدا. 1. 3
لَا «  :دهد که دشمن خدا و دشمن خودتان را دوست قرار ندهیددر ابتداي سوره ممتحنه خداوند هشدار می

 ) 1: ممتحنه ( .» ...تتََّخذُِوا عدَُوِّى وَ عَدُوَّکمْ أَوْلیِاء
مگر دشمن چه ویژگی دارد که این هشدار تند و صریح در قرآن کریم خطاب به مسلمانان وارد شده  

 : در شأن نزول آیه آمده استاست؟ 
حاطب بن ابى بلتعه از مسلمانان معروف که در جنگ بدر و بیعت رضوان شرکت کرده بود. او 

تصمیم دارد   اى نوشت و براي مشرکین مکه فرستاد و در آن از اینکه رسول خدا (ص)نامه 
مکه را فتح کند به ایشان گزارش داد، و منظورش این بود که منتى بر آنان گذاشته و بدین  

که در مکه داشت از خطر مشرکین حفظ کرده باشد. خداى تعالى این را  وسیله ارحام و اولادى
 ) 357/ 24تا: اش خبر داد و این آیات را فرستاد. (ر.ك: طبرسی، بیجریان را به پیامبر گرامى 

دهد براي رسیدن به غایت و ..» در آیه شریفه نشان می.نگاه تربیتی به این پرهیز «لَا تتََّخذُِوا
بودن در مسیر تربیت، باید از آنچه که مضرّ به غایت است، پرهیز کرد. قدم اول در مبانی 
دینی، توحید باوري و توحید پروري است و هرآنچه مخالف این جریان باشد امر ضد تربیتی 

آید به خاطر این است که کار دشمن، دشمنی  آید. آنچه از آیه اول سوره بر میبه حساب می
 یعنی مخالف فرمان خداي متعال حرکت کردن. ، کردن است

اي بر تدوام ارتباط  خلاف مقصد خدا باشد دیگر چه انگیزه ،  قتی جریان عمل و افکار و نیّاتو
در این آیه حتّی اشاره نموده که علاوه   ؟!هاي نفسانی و شخصیبا دشمن وجود دارد جز انگیزه 

بر دشمن خدا دشمن خودتان را دوست نگیرید، زیرا مؤمنین به خدا ایمان آورده بودند و مال 
دارند، با مؤمنین   کردند و معلوم است کسانى که با خدا دشمنىو جان خود را در راه خدا فدا مى

 )  388/ 19: 1374هم دشمن خواهند بود. (طباطبایى، 
این دشمن کیست؟ بنا به  ،  پس کسی که با خدا دشمنی دارد با مؤمن به خدا هم دشمن است. حال

: تابی،  طبرسیهمان؛  ،  طباطبایی(  اند.کفار و مشرکینی هستند که براي خدا شریک قائل،  اذعان مفسران
 کند. وحدانیّت خدا را ثابت نموده و شرك را نفی می، ) اسلام با عقل و نقل 359/ 24
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عملکرد ،  دوستی با مشرکین دهدهمچنین خدا براي اینکه دید روشنی به اهل ایمان در زمینه عدم  
 )1:  ممتحنه ( .»... یُخْرجُِونَ الرَّسُولَ وَ إیِاکمْ أنَْ تُؤمْنُِوا بِاللَّهِ رَبِّکمْ... « :کشدها را به تصویر میآن

کنند. از نظر  رسول خدا (ص) و شما مؤمنان را به جرم ایمان به خدا از وطن خود آواره می
ها ایمان به پروردگار است. در واقع نه تنها به تفاوت در مشرکین، مسلمانان مجرم و جرم آن

شود. این به متربیّان  بلکه کارهایی برخاسته از این باورها را نیز یادآور می،  دهدباورها هشدار می 
حتّی اگر فراتر از آن بنگریم در خود آیه   ؟!آموزد جز دوري از دشمن خداامر سیاست، چه می

انسان علت عملکرد مشرکان بر نفی ربوبیّت خدا است. ربوبیت نزدیک  ترین صفات خدا به 
او دارد، بیش از سایر مخلوقات است. (طباطبایی،   زیرا عنایتى که خداى تعالى در تربیت،  است

1374 :20 /688( 
بر سر پذیرش ربوبیت خداوند ،  هایشانهاى زمان یا با امّت هاى معمولى انبیا با طاغوتنبردها و درگیرى 

مى،  بوده  انبیا  فرامین و  با  را  خود  زندگى  و  رفته  الهى  شمول  جهان  نظام  بار  زیر  بشریت  که  کوشیدند 
 )  86/ 1: 1382، عسکرى( جاگیر او تطبیق دهد.همه 

از دوستی با دشمن خدا برپاست و نمیازاین با رو اصل پرهیز  توان به بهانه منافع شخصی 
زنید و به خاطر او از  دشمن خدا طرح دوستی ریخت. پس اگر به راستى دم از دوستى خدا مى

اللَّهِشهر و دیار خود هجرت کرده  و جلب رضاى او هستید این    اید و طالب جهاد فِی سبَیِلِ 
 . سازیدها رابطه دوستى برقرار مىمطلب با دوستى دشمنان خدا سازگار نیست که مخفیانه با آن

 )  12/ 24: 1371(مکارم شیرازي، 
تواند خارج از دایره حاکمیّت خداوند  آیا او می،  در حالی که خداوند به نهان و آشکار انسان آگاه است

دهنده تعیین موضع مسلمانان در مقابل دشمن است که در خفا و آشکار  قدم بگذارد؟ بنابراین این اصل نشان
 بر این امر ثابت قدم باشند.

 سازي اصل روش پیاده. 1. 1 .3
هاي عام مانند  سازي اصول تربیتی دو گونه عام و خاص هستند. روشهاي تربیتی براي پیاده روش

تمثیل،   و  تشبیه  نفس،  تلقین  اعمال،  مقایسه  نشانه،  و  ارائه علامت  داستان،  و  قصّه  استفهام،  و  پرسش 
هاي خاص دو گونه اصلی هستند  ..)، موعظه و نصیحت. روش.همنشینی وهاي تمهیدي (محبّت،  روش
آبادي، هاي ایجادي (مانند تربیت الگویی، تبشیر، تشویق) و اصلاحی (مانند انذار). (ر. ك: حاجی ده روش

هاي تألیفی در موضوع نظام تعلیم و  هاي پیاده سازي اصول تربیتی درکتاب ) با توجه به روش81-89تا:  بی
 هاي تربیتی در این زمینه عبارت است از: ترین روشتربیت اسلامی مانند آثار علیرضا اعرافی، مهم

بشناسد .۱ را  او  و عملکرد  اهداف  و  نقش یابی میاین معرفت،  روش شناختی که دشمن  تواند 
 ؛مهمی در بصیرت سیاسی افراد داشته باشد

 ؛ خردگرایی به کار گرفته شودهاي ارتباط جمعی با رویکرد روش تقویت مهارت .۲
 روش انذار در دوستی با دشمن و تبیین پیامد رفتار افراد جامعه در این نوع ارتباط. .۳
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 اصل عدم اعتماد به دشمن با تدبیر هوشمندانه و مدبرانه  . 2. 3
یکی دیگر از کارهاي دشمن این است اگر بر مسمانان مسلط شوند دست و زبان خود را به بدى بر آنان  

إنِ یثقَْفُوکمْ «  :فرماید طور که خداوند در قرآن کریم میهمان،  به کفر بازگردندآنان  گشایند و دوست دارند  مى
 . )2: ممتحنه » (یکونُواْ لَکمْ أعَدَْاءً وَ یبْسطُُواْ إِلیَکمْ أیَدِیهَمْ وَ أَلْسنِتَهَم بِالسُّوءِ وَ وَدُّواْ لَوْ تَکفُرُون

گشایند و دوست دارند شما به کفر  وزبان خود را به بدى بر شما مىمسلطّ شوند دستها بر شما  اگر آن
) 357/  1:  1374،  راغب اصفهانی(   .به معناى تیز هوشى و زیرکى در ادراك و فهم است»  ثقف«   بازگردید.

) در آیه به معنی این  307/  1:  1371،  قریشی(  باشد.میهمچنین به معنی پیداکردن و مصادف شدن نیز  
، شماتت،  ضرب،  کنند اعم از قتل است که اگر کفّار دست یابند و مسلّط شوند دشمنی خود را آشکار می

؛  256/  6:  م2008،  طبرانى(  ها داده باشد.هاى مؤمنین تغییرى در دشمنى آنملامت و... بدون اینکه دوستى
 )391/ 19: 1374، طباطبایی

خواهد مسلمانان با کارهایشان زمینه تسلط  این نیز یکی از پیامدهاي دوستی با دشمن است. خدا نمی 
بلکه منع دوستی و ،  رو در اینجا اصل بر عدم ارتباط نیستدشمن را بر جامعه اسلامی فراهم آورند. ازاین

آیه  آیات دیگري نیز بر عدم  ،  اعتماد به دشمن و فراهم نکردن زمینه سلطه دشمن است. علاوه بر این 
) در واقع توجه دادن قرآن به پیامدهاي حاصل  113:  ؛ هود 141:  نساء:  ر.ك (  .انداعتماد به دشمن اشاره نموده 

طلبد که در روابط خارجی بسیار هوشمندانه وارد شد که بستر نفوذ دشمن را فراهم  از ارتباط با دشمن می
یعنی دشمن سلطه فیزیکی و  ،  زنند دست و زبان ضرر می  آیه هم اشاره شد که با  طور که در  همان،  نکند

 کند تا به هدف خود برسد. فرهنگی را دنبال می
رسانه د عملیات  با  گاهی  جهان  روز  سیاسی  جریانات  میر  تلاش  کشوري  علیه  تبلیغات  و  کنند  اي 

اندازي به کشور را در دست گیرد. این حاکمیت کشوري را براي خود به خضوع درآورده و سکان دست 
کنند. نمونه آن را مقام معظم رهبري  ها در کشورهاي ضعیف دنبال میحکایتی است که استعمارگران سال 

 : دهنددر بیاناتشان هشدار می
کند، اگر به آمریکا اعتماد کرد،  هر فردي و هر جریانی که براي اسلام و به نام اسلام کار می

کما اینکه خوردند. در همین چند سال ،  اش را خواهد خوردخطاي بزرگی مرتکب شده و سیلی
جریان به اخیر  اسلامی،  مصلحت   هاي  به خاطر  سیاسی  اندیشی،  عقل  را ،  خاطر  اسمش 

ها رفیق  گفتند این حرکت تاکتیکی است، با آمریکاییخاطر تاکتیک که میبه  ،  گذارند عقلمی
هایش اش را خوردند و حالا دارند مصیبتها اعتماد کردند، چوبش را خوردند، سیلیشدند، به آن

کند، اگر به آمریکا اعتماد کنند. هرکسی با نام اسلام در جهت اسلام حرکت میرا تحمل می
 )  1395/ 3/ 14مرتکب شده است. (حسینی خامنه اي،  بکند، خطاي بزرگی

بر شناخت درست از پیامد اعتماد به دشمن ما را به این  ،  زایی آیه دوم سوره ممتحنه رو بصیرتازاین
امام اصل رهنمون می ایمن نباشیم و هوشیاري و درایت لازم به کار گرفته شود.  از شرّ دشمن  کند که 

مطمئن و در امان مباش. دشمن مانند آب  ،  حتّى اگر زبان به ستایش گشود،  از دشمن«  :فرماید می  (ع) علی
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رو  ) ازاین745:  1410،  تمیمی آمدي(  .»شودولى سرانجام سرد مى،  شودگرچه با حرارت گرم مىااست که  
، دشمن ضربه زد. لذا عنصر هوشمندي در این نااعتماد سازي،  هر جا نقطه ضعف جامعه اسلامی مبرهن شد 

 هاي ارتباطی با بیگانه است. گیر دشمن در چالشآید که ضربه آنجا به کار می
 روش پیاده سازي اصل  .1. 2. 3

هاي تألیفی در موضوع نظام تعلیم وتربیت کتاب  هاي پیاده سازي اصول تربیتی دربا توجه به روش
 : هاي تربیتی عبارت است ازترین راهبرد و روشمهم، اسلامی مانند آثار علیرضا اعرافی

 ؛. تذکّر الگوي استقلال و یادآوري لذّت روي پاي خود بودن به جاي تکیه و اعتماد به دشمن1
. عبرت گرفتن از تجربه اعتماد به دشمن چه این عبرت حاصل تجربه عملکرد معاصر در ارتباط با  2

 ؛ دشمن است و چه حاصل تجربه تاریخی است که براي هر عصر و نسلی به یادگار مانده است
اقتصادي و... که  ،  . تقویت ظرفیت داخلی جامعه اسلامی و اتکا به داخل در زمینه نظامی و فرهنگی 3

 هاي روانی باشد.هاي سخت و نرم و عملیاتبه عنوان ضد حمله در جنگ

 اصل عدم ترجیح منافع شخصی بر مصالح جامعه اسلامی . 3 .3
و   بستگان  هرگز  اینکه  به  دارد  اشاره  ممتحنه  سوره  سوم  آیه  بلتعه  ابی  بن  حاطب  کار  مذمّت  ادامه  در 

افکند و خداوند به آنچه انجام  فرزندانتان روز قیامت سودى به حالتان نخواهند داشت؛ میان شما جدایى مى
بیناستمى أَرحَْامُکمُ«  :دهید  تنَفعََکمْ  بَصیِرٌ  لنَ  تعَْمَلُونَ  بِمَا  واللَّهُ  بیَنَکم  یفْصلُِ  القْیِامَةِ  یومَْ  لَاأَوْلَادُکمْ    . »وَ 

 )  3: ممتحنه (
غافل از اینکه با این  ،  خواست زن و فرزند خود را حفظ کندبا ارسال نامه به مشرکان مکه می»  حاطب«

 داد. کرد و جامعه اسلامی را در معرض خطري بزرگ قرار میپیامبر خدا و مؤمنین خیانت میعملش به  
 ) 70/ 5: 1420، بغوى ؛362/ 24: تابی، طبرسی: ر.ك(

اش بس نشان دادن اثر اعمال در قیامت شاهد دیگري است بر اینکه ارتباط با دشمن دامنه 
سهمگین و پرمخاطره است. اگر در این دنیا به خاطر مصالح شخصی که حمایت از خویشان 
است قدمی برداشتید در حقیقت مسیر تسلطّ دشمن را هموار کردید و خشم خدا را در دنیا و 

 )  394/ 19: 1371آخرت بر خود خریدید. (طباطبایی، 
به طوري که گاهی ،  نکته دیگر اینکه در اسلام منافع اجتماعی و منافع فردي هردو مورد توجه بوده 

اما هنگام تزاحم و تعارض این دو منفعت کدامیک مقدم است؟  ،  کدام از دیگري مشکل است  تفکیک هر
توجه و اهتمام خاصّی به  ،  د از آنجا که اسلام.گوید باید اهمّ و مهمّ را رعایت نمودر واقع قاعده تزاحم می

دانش  :  ر.ك(  دهد.مصلحت جمع را ترجیح می،  هنگام تزاحم مصلحتِ جمع با مصلحت فرداجتماع دارد و  
 )  1383، ؛ گلستانی126: 1390، پژوه 

زیرا فردي که منافع فردي خود را قربانی منافع جامعه  ،  همچنین وجود نظام جبران در اسلام تعبیه شده 
کند و آیات مربوط به ایثار و انفاق و مال و جان  چندین برابر آن را در عالم آخرت از خدا دریافت می،  کند

همان) از سوي دیگر در نگاه دنیوي نیز اگر منافع جامعه اسلامی تأمین  (  کند.به خوبی از آن حکایت می
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شود. بنابراین عدم تدبیر حبّ ذات آدمی در منفعت منافع افراد آن نیز در ضمن آن تأمین و مدیریت می،  شود
هاي شخصی نه صرفاً همکاري  چه بسا به بهانه منفعت  ؛اي نامطلوب در تربیت سیاسی او داردجلوه ،  طلبی

 آب به آسیاب دشمن بریزد و در پیشروي دشمن کمک دهنده باشد. ، با دشمن
 :  توان دیددر نقد عملکرد مجاهدین خلق می (ره) نمونه این عملکرد را در بیانات امام خمینی

بکنند بسیار ابله هستند!  خواهندهایی میاین اشخاص منحرفی که در داخل و خارج شیطنت
ها را اصلاً نابینا کرده، بصیرتشان را از جاه این ها عقلشان را از دست داده اند. حبّ مقام واین
طوري است، در یک کشوري که در یک کشوري که وضعش این دانند ها نمیها گرفته. اینآن
به فداکاريزنند و جنگ میفریاد میهمۀ مردمش   که  دارند، در یک همچو  روند و عشق 

شود در این کشور این کشور معارضه کرد، نمی شود باشود از این کارها کرد، نمی کشوري نمی 
توانند بفهمند،  می هااش این است که نه قدرت اسلام را اینها اشتباهشان همه ... این . کودتا کرد

هاي گانه، توطئه   هاي بچه خارج و داخل توطئه  اند. از این جهت،  و نه ملّت خودشان را شناخته 
دانند نمی اي که بخواهند توطئه بکنند،  کنند. در هر رشته خودشان درست می ابلهانه، به خیال

فهمند  د. نمی شبشان نظارت دار ها از صبح تاهاي بیناي این کشور به همۀ کارهاي آنکه چشم
این را  مسائل  این جهت،  این  از  مهلکه می ها.  به  را  بچه خودشان  را اندازند؛  ما  عزیز  هاي 

 ) 61/  1/  21، امام خمینیبزنند. ( خواهند گولمی
 روش پیاده سازي اصل  .1. 3. 3

موضوع نظام تعلیم و تربیت  هاي تألیفی در  کتاب  هاي پیاده سازي اصول تربیتی دربا توجه به روش
 :  هاي تربیتی این اصل عبارت است ازترین روشاسلامی مانند آثار علیرضا اعرافی، مهم

 ؛هاي اجتماعی و درك میزان اهمیّّت آن بر منافع فردي. شناخت اولویّت 1
 ؛. مقایسه منفعت گرایی شخصی با اجتماعی از نظر سود دهی در دنیا و آخرت2
. به کاربردن قاعده راجح بر مرجوح در رفتار که در اینجا به خاطر منافع شخصی اقدامی علیه جامعه  3

 اسلامی نکنند و اولویت اجتماعی جامعه را بر نفع شخصی به خطر نیندازند.

 پذیري در روابط خارجی اصل اسوه .4. 3
کند و مربی باید حالات مطلوب متربی حالتی است که انسان به هنگام پیروي از غیر خود پیدا می »  اسوه «

را که عملاً در وجود کسی آشکار شده، نشان دهد. البته نخست سزاوار است در وجود خود مربیّ اسوه نیکو 
 )  144: 1399براي متربّی باشد. (ر.ك: باقري، 

توانند الگوهاي عملی در این زمینه به حساب  هاي تاریخی، همگی میشخصیّتو    (ع)  انبیا و معصومین 
آیند. در آیه سوم سوره ممتحنه هم به این اصل اشاره شده و هم مصداق عملی آن ذکر شده است. «قدَْ  

مِمَّا تعَبْدُُونَ منِ دُونِ اللَّهِ کاَنَتْ لَکمْ أُسوَْةٌ حَسنََةٌ فىِ إِبْرَاهیِمَ وَ الَّذیِنَ معََهُ إِذْ قَالُواْ لقَِومْهِمْ إِنَّا بُرءََاؤُاْ منِکمْ وَ  
 . ...»کفَرْنَا بِکم
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براى شما سرمشق خوبى در زندگى ابراهیم و کسانى که با او بودند وجود داشت، در آن هنگامى که به  
  .» پرستید بیزاریم؛ ما نسبت به شما کافریم... «ما از شما و آنچه غیر از خدا مى قوم (مشرك) خود گفتند:
براي معناى تنها قانونگذار نظام هستى  در اثبات و تثبیت توحید در ربوبیّت به    جهاد حضرت ابراهیم

پرست و... نقطه عطفی در حرکت فکري و تربیت سیاسی به حساب جامعه نمرودي، خورشیدپرست، ستاره 
ها را در زندگی  از گمراهان و کافران زمان خود کناره نگرفت به این هدف که آن  7آید. حضرت ابراهیممی

ها شناساند و خطاهاي فکري را با استدلال و  ها مسیر درست را به آن  خود حذف کند، بلکه در تعامل با آن 
 ) 75-78: ور شد. (ر.ك: انعامآ ها یادمنطق حکیمانه به آن

ها و نظام اجتماعی را با این فکر غلط  همچنین طاغوت آن زمان نمرود، ادعاي خدایی داشت و اندیشه 
مستور کند، خطاب به حضرت ابراهیم گفت: اگر ،  کننده خواست آن را با پوششى گمراه برد و مى پیش می

میرانم! دستور داد زندانى کنم و مىمیراند، من نیز زنده مىکند و مىربوبیت از آن کسى است که زنده مى
گذشت گرفته و اعدامش نمود، و با گناهى را که مىمحکوم به اعدامى را آوردند و آزادش کرد، و انسان بى

 .انداخت این کار اطرافیان مترف خود را به شبهه 
به احتجاج درباره موضوعى محسوس و دلیلى  ،  به جاى جدال در معناى میراندن و زنده کردن   (ع)  ابراهیم 

تو  ، آورد پروردگار من خورشید را از مشرق مى :  آشکار پرداخت تا ادّعاى این طاغوت را از ریشه برکند و گفت  
که آن مرد کافر مبهوت و وامانده   ؛ و خورشید را از مغرب بیاور ،  این نظام را تغییر ده ،  هم اگر پروردگار هستى 

،  هر دو ادّعاى ربوبیت کردند   ؛ بود   (ع)  از نوع شرك طاغوت عصر موسى   (ع)  شرك طاغوت زمان ابراهیم   .شد 
 )  314/  1:  1378،  عسکري (   گفتند حقّ قانونگذارى در نظام زندگى بشر را دارند. یعنى هر دو مى 

پایه و اساس هر نظام سیاسی در بن بشر است که ، این حقّ در ربوبیت تشریعی الهی نهفته شده است
بلکه جریان  ،  هاي قرآن براي ثبت تاریخ نیستلذا ذکر قصّه ،  حقّ حاکمیت و قانونگذاري از آن خداست

خلیل االله است یعنی با دوستان ،  حضرت ابراهیم،  هدایتگري اجتماعی و فردي را در خود دارد. علاوه بر آن
 )68/ 6: تابی، طبرسی( و با دشمنان خدا دشمن است. دوست، خدا

یعنی دوستی با خدا و ترك موالات و دوستى با  ،  سیاق آیه سوم سوره ممتحنه بر همین نکته تأکید دارد 
) نه تنها  156:  1408،  ؛ رازي 56/  18:  1364،  ؛ قرطبی 362/  24:  همان ،  طبرسی (   هاست. کفّار و تبرّي از آن 

قدَْ کانَ  «   گونه که خدا در آیه همان ،  بلکه خاتم پیامبران نیز اسوه حسنه براي خلق معرّفی شدند   حضرت ابراهیم 
 کند. جانبه در زندگی معرفّی می ها را الگوهاي عینی و همه ) آن 21:  احزاب » ( أُسْوَةٌ حَسنََةٌلَکمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ  

 سازي اصل روش پیاده. 1. 4 .3
تعلیم و تربیت  هاي تألیفی در موضوع نظام  کتاب  هاي پیاده سازي اصول تربیتی دربا توجه به روش

 اند از:  ، عبارتتوان بیان کردهاي تربیتی که میترین راهبرد و روشاسلامی مانند آثار علیرضا اعرافی، مهم
 ؛ الگوهاي نیک در تربیت سیاسی شناخته و معرفّی شوند .۱
 ؛ رفتار و کردار خود را مطابق با اسوه جهت دهد .۲
 به جاي تقلیدپذیري صرف لازم است.تأملّ و تدبّر در سیره و منش سیاسی اولیاء خدا  .۳
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 اصل همراهی معنویت و سیاست در روابط خارجی . 5 .3
ه اشاره شد سیاست در اسلام امري جدا نشدنی از دین است و آیات فراوانی از قرآن و سیره معصومین  کچنان

از تربیت دینی نیست. نگاه معنوي نیز که ،  روله دلالت دارد. ازاینئبر این مس  (ع) تربیت سیاسی جداي 
در    شود نیز با سیاست در ارتباط است. پیامبر گرامی اسلام (ص)بیشتر به اخلاق مداري و عرفان تعبیر می

رو دعوت به  رفتند. ازاینعین اینکه رهبر معنوي جامعه بودند رهبر سیاسی و حاکم اسلامی به شمار می 
 هاي سیاسی انبیا بوده است. توحید و خداپرستی جزء اولین حرکت

آنجا که خدا را    ؛هاي مختلفی بیان شده استهاي آیات به گونه در سوره ممتحنه این اصل در سیاق
یعنی در آنجایی که اقدام و رابطه فرد با    ؛کند که بر احوال همه در خفا و آشکار آگاه استبصیر معرفی می

 ) 3: (ممتحنه  .«... وَاللَّهُ بِمَا تعَْمَلوُنَ بَصیِرٌ» :دشمن، سبب تسلطّ بر مسلمین شود 
«ربنََّا عَلیَک تَوَکلنَْا وإَِلیَک أَنبَنْاَ   ؛همچنین توکلّ به خدا و توبه و بازگشت به سوي او مطرح شده است

 ) 4: وإَِلیَک الْمصَیِرُ» (ممتحنه 
ابراهیم حضرت  بیزاري  اعلام  آنکه  از  ک  (ع) بعد  و  مشرکین  شد،  فاز  بیان  قاطعّت  و  صراحت  به  ار 

رو توکل بر ذات او، و دیگر توبه و بازگشت  ها از قدرت ظاهرى برخوردارند. ازاینمخصوصاً در زمانى که آن
اوست که علّت و معلول  به سوى  نهایى همه چیز  این حقیقت که رجوع  به  او و سپس توجه  به سوى 

کند.  گردد و توبه روح توکل را در انسان زنده مىیکدیگرند، ایمان به معاد و بازگشت نهایى سبب توبه مى
 )24و21: 1371(ر.ك: مکارم شیرازي، 

خورد. آیه پنجم سوره  دعا کردن و درخواست از خداوند نیز از امور معنوي است که با سیاست پیوند می
«رَبنََّالَا تَجعَْلنَْا فتِنَْةً لِلذَّیِنَ کفَرُوا وَاغفِْرْ لَنَا رَبنََّاإِنَّک أَنْتَ    توان از دعاهاي سیاسی قرآن دانست:ممتحنه را می
   .العَْزیِزُالْحَکیم»

خواهند از آثار سوء تبریشان از کفار پناهشان این دعاى حضرت ابراهیم و مؤمنین است که از خدا مى
) در معناي این دعا تعابیر مختلفی در نگاه مفسران  398/  19:  1374دهد و ایشان را بیامرزد. (طباطبایی،  

 بیان شده است: 
 .اذیت کنندرا ما را گرفتار کفّار نفرما که ما ـ 
 .شدندها بر حقّ بودند مبتلا نمى ها مبتلا نفرما تا نگویند اگر اینما را به بلاهاى آنـ 
 .ها را مسلطّ بر ما مفرما که بخواهند دین ما را از ما سلب کنندآنـ 
 .ها صبر کنیم و تحملّ نمائیمفرما که بر اذیت و آزار آنتوفیق صبر بما عنایت ـ 
 .ها دوستى و مودّت پیدا نکنیماینکه ما را حفظ فرما که با آنـ 
 )494/ 12: 1369ها ما را مخذول و منکوب مفرما. (طیّب، در محاربه و معارضه با آنـ 

 روش پیاده سازي اصل . 1. 5 .3
هاي تألیفی در موضوع نظام تعلیم وتربیت کتاب  هاي پیاده سازي اصول تربیتی دربا توجه به روش

 اند از: عبارت هاي تربیتیترین راهبردها و روشاسلامی مانند آثار علیرضا اعرافی، مهم
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 ؛ . دعا کردن و توکل به خدا در عین حرکت به سوي فعل است1
 ؛ . تقویت بینش در توحید و معاد بر نوع و هدف رابطه نیز اثرگذار است2
. اقناع عقلی نیز روشی است که در آن قوّه فکري متربّی براي انتخاب مسیر درست و در نظر گرفتن  3
هاي ارتباط خارجی به  ها و چالشزیرا متربّی در این صورت نسبت به واقعیت،  آیدهاي آن به کار میجنبه 

 شود. تأملّ و تدبّر وادار می

 اصل جذب و جلب در روابط خارجی  .6. 3
بلکه ابعاد ایجابی آن نیز فراوان است. یکی از این ابعاد ،  در اسلام همیشه روابط خارجی جنبه سلبی نداشته 

ر جایی که روابط خصمانه و دشمنی در کار  است، بدین معنا که د  در قالب اصل جذب و جلب مطرح شده 
توان  فراگیر است. نمونه آن را در آیه هشتم و نهم سوره ممتحنه مینباشد رأفت اسلامی و مودّت و دوستی  

هْمْ اللَّهُ عنَِ الَّذیِنَ لَمْ یقَاتِلُوکمْ فىِ الدِّینِ وَ لَمْ یخُرجُِوکمُ مِّن دیِارِکمْ أنَ تبَرَّوهُمْ وَ تقُْسطُِواْ إِلیَ  «لَّا ینْهَاکمُ   دید:
 ) 8: ممتحنه ( .إنَِّ اللَّهَ یحُبُّ الْمقُْسطِیِن»

دارد باز نمى،  اندخدا شما را از کسانى که در [کار] دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده 
 دارد.  زیرا خدا دادگران را دوست مى، که با آنان نیکى کنید و با ایشان عدالت ورزید

که باید با کسانی  را  ابتدا تعامل مشروط  ،  کنددر این آیه شریفه که حدود این ارتباطات را مشخص می
مطرح نموده که همان گزینه ایجابی است. بعضى از مفسران در ،  باشد که با شما سرجنگ و نزاع ندارند

اند که همسر مطلقّه ابوبکر مشرك بود. براى دخترش اسماء هدایایى از مکه مورد آیه هشتم روایت کرده 
  به  آیه فوق نازل شد و پیامبر (ص)،  آورد. اسماء از پذیرش آن امتناع کرد و حتى اجازه ورود به مادرش نداد

او را مورد اکرام و احسان قرار دهد.او دستور داد مادرش را بپذیرد و هدیه  ،  رسعنى(  اش را قبول کند و 
کنند این آیه مربوط به کسانی است که برخی دیگر بیان می  )164/  5:  تابی،  ؛ فیض کاشانی88/  8:  1429

او کارزار نک با  پیامبر پیمان بسته بودند که  پیامبر (ص)نبا  ، رازي:  ر.ك(  یاري نکنند.  ند و کسی را علیه 
 )  399/ 19: 1371، ؛ طباطبایی161/ 19: 1408

خواهد با کند رفتاري است که خداوند از مسلمانان مینکته دیگر که اصل جذب و جلب را تقویت می
 :  غیر مسلمانان داشته باشند

أنَ  1 کنید:  تبَرَّوهُمْ.  نیکی  ایشان  است  ؛به  بسیار گسترده  نیکی کردن  هاي مختلف  لذا سویه ،  جنبه 
 گیرد. .. را در بر می.فرهنگی اقتصادي و

این عمل  »  منهج الصادقین«  عدالت ورزید و به ایشان ظلم نکنید. به تعبیر تفسیر:  . وَ تقُْسطُِواْ إِلیَهْم2ْ
 ) 249/ 9: تابی، فیض کاشانی(  گردد.موجب تألیف قلوب ایشان شود و سبب تشویق ایشان به ایمان می

همان) گروه خاصّی را در بر نمی گیرد مگر  (  دهد حکم آن عام استبه هرصورت ظاهر آیه نشان می
إِنَّماَ ینهْاکمُ اللَّهُ عنَِ الَّذیِنَ قَاتَلُوکمْ فىِ الدِّینِ وَ أخَْرجَُوکم «  ؛مواردي که در آیه نهم هشدار داده ترك شود

 ) 9: ممتحنه ( .»مِّن دیِارِکمْ وَ ظَاهَرُواْ عَلىَ إخِْرَاجِکمْ أنَ تَوَلَّوهُْمْ وَ منَ یتَوَلهَّمْ فَأُوْلئَک هُمُ الظَّالِموُن
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باز مى با کسانى  دوستى  از  را  از  فقط خدا شما  را  و شما  کرده  با شما جنگ  دین  [کار]  در  که  دارد 
، اند. و هر کس آنان را به دوستى گیردپشتى کرده راندنتان با یکدیگر همرانده و در بیرونهایتان بیرون  خانه 

 : هاي کلیّ نظام جمهوري اسلامی نیز در نظر گرفته شده استاند. این اصل در سیاستآنان همان ستمگران
تقویت روابط سازنده با کشورهاي غیر متخاصم، پرهیز از تشنج در روابط با کشورها، حمایت  

گیري از روابط براي ویژه ملت فلسطین، بهره ه هاي مظلوم و مستضعف باز مسلمانان و ملّت
هاي سیاست (  .افزایش توان ملی، تلاش براي همگرائی بیشتر میان کشورهاي اسلامی و...

 ) 1385/ 9/ 5صویب کلّی نظام، ت
 سازي اصل روش پیاده. 1. 6 .3

به روش پیاده با توجه  تربیتی درکتابسازي  هاي  تربیت اصول  تعلیم و  نظام  تألیفی در موضوع  هاي 
 : ازاند هاي تربیتی این اصل عبارتاسلامی مانند آثار علیرضا اعرافی، مهم ترین راهبرد و روش 

 ؛ هاي ارتباطات اجتماعیشناخت شیوه  . شناخت مخاطب و1
 ؛. ظاهرسازي پسندیده با گفتار خوب و رفتار نیک قدم اول در ارتباط و تدوام ترابطه است2
رفتار و منش مسلمان را ببیند و از پیش ،  کند مخالف. مدارا نمودن در گفتار و رفتار که کمک می 3

 داوري پرهیز نموده و حتّی با تعالیم اسلام آشنا شده و زمینه گرایش او را فراهم آورد.

 گیري نتیجه
هاي انسانی و اجتماعی تربیتی براي رساندن جامعه به رشد و تعالی است که همه ارزش »،  تربیت سیاسی«

به ظهور و بروز برسد و حکومت الهی به معناي واقعی در بین مردم جاري و ساري گردد. در این پژوهش  
سپس با تدبر و تأمل در آیات ،  در ابتدا با ذکر ادلّه آیات و روایات مبناي روابط خارجی در اسلام اثبات شد

  هر به  ترین اصول در روابط خارجی جامعه اسلامی بیان شود که  اول تا نهم سوره ممتحنه تلاش شد مهم
 :  شودهاي تربیتی آن اشاره میاز این اصول و روشیک 

 

 ها و راهبردها برخی روش اصل 
به  1 اعتماد  و  دوستی  از  از  پرهیز  اصل 

 دشمنان خدا 
 شناخت دشمن و اهداف و عملکرد او .1
 هاي ارتباط جمعی با رویکرد خردگرایی  تقویت مهارت .2

تدبیر   2 با  دشمن  به  اعتماد  عدم  اصل 
 هوشمندانه و مدبرّانه 

تذکرّ الگوي استقلال و یادآوري لذّت روي پاي خود بودن به   .1
 جاي تکیه و اعتماد به دشمن 

 گرفتن از تجربه اعتماد به دشمنعبرت .2
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بر   3 شخصی  منافع  ترجیح  عدم  اصل 
 مصالح جامعه اسلامی

اولویتّ  .1 منافع  شناخت  بر  اهمّیتّ آن  و میزان  اجتماعی  هاي 
 فردي 

 به کاربردن قاعده راجح بر مرجوح یا اهم بر مهم   .2
گرایی شخصی با اجتماعی از نظر سوددهی در مقایسه منفعت  .3

 دنیا و اخرت 
 الگوهاي نیک در تربیت سیاسی شناخته و معرّفی شوند.  .1 پذیري در روابط خارجی اصل اسوه 4

 رفتار و کردار خود را مطابق با اسوه جهت دهد.  .2
جاي   .3 به  خدا  اولیاء  سیاسی  منش  و  سیره  در  تدبرّ  و  تأمّل 

 تقلیدپذیري صرف لازم است. 
در   5 سیاست  و  معنویتّ  همراهی  اصل 

 روابط خارجی 
 دعا کردن و توکّل به خدا در عین حرکت  .1
تقویت بینش در توحید و معاد بر نوع و هدف رابطه نیز اثرگذار   .2

 است. 
اقناع عقلی نیز روشی است که در آن قوّه فکري متربیّ براي   .3

 آید هاي آن به کار میانتخاب مسیر درست و در نظر گرفتن جنبه
 هاي ارتباطات اجتماعی شناخت مخاطب و شناخت شیوه .1 اصل جذب و جلب در روابط خارجی  6

ظاهرسازي پسندیده با گفتار خوب و رفتار نیک قدم اول در   .2
 ارتباط و تدوام ترابطه است. 

کند مخالف، رفتار  مدارا نمودن در گفتار و رفتار که کمک می .3
داوري پرهیز نموده و حتیّ با و منش مسلمان را ببیند و از پیش

 تعالیم اسلام آشنا شده و زمینه گرایش او را فراهم آورد. 
داشتن تعامل صحیح با جهان مستلزم شناخت   که   آید این استها بر میآنچه از این اصول و روش

بین ارتباطات  در  اسلام  و  آیین  اصول  استنباط  براي  قرآن  جمله  از  دین  منابع  در  کاوش  و  است  المللی 
معرفی اسلام و نشان زیرا کشورهاي اسلامی و شهروندان مسلمان جهت  ،  هاي این ارتباطات استشاخص

نیازمند عمل به دستورات دین هستند تا بتوانند رشد  ،  مبارزه با ظلم و بیداد،  فرهنگ و احکام اسلام،  دادن
 سیاسی خود را افزایش داده و به هدف و غایت از تربیت سیاسی نایل آیند. 

  پیشنهاد و راهکار
 هاي تربیتی تأسیس گردد. در سطح چهار حوزه رونق بیشتري گیرد و دفتر پژوهش»  فقه التربیة«  تدریس )1
اصول تربیت سیاسی در روابط خارجی در قالب نظام روابط خارجی اسلام از قرآن و سنّت استنباط شده   )2

هاي تربیتی متناسب با آن براي کشورهاي اسلامی ارائه شود و خط مشی آنها را در تداوم روابط و روش 
 با جهان مشخصّ نماید. 
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  منابع
 کریم قرآن 

محمد عبد القادر :  تحقیق،  المنتظم فى تاریخ الأمم و الملوك،  )1412(  أبو الفرج عبد الرحمن،  ابن الجوزى
 دار الکتب العلمیة: بیروت، عطا و مصطفى عبد القادر عطا

 .انتشارات مدرسه : تهران، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، )1399( خسرو، باقري
 دار إحیاء التراث العربی. : بیروت، تفسیر البغوى المسمى معالم التنزیل، )1420( حسین بن مسعود، بغوى

 دارالکتاب الاسلامی. : قم، غرر الحکم و درر الکلم، )1410( عبدالواحد بن محمد، تمیمى آمدى
 . دار إحیاء التراث العربی: بیروت، الکشف و البیان المعروف تفسیر الثعلبی، )1422( احمد بن محمد، ثعلبى

 . العالمیّة  (ص) المصطفی جامعة : قم،  درآمدي بر نظام تربیتی اسلام، تا)بی( محمدعلی، حاجی ده آبادي
 ابلاغی از سوي مقام معظّم رهبري). ( هاي کلّی نظامسیاست،  ) 1385( سید علی،  ايحسینی خامنه 
 .(ره) رحلت امام خمینیو هفتمین سالگرد  بیانات در مراسم بیست،  ) 1395( سید علی،  ايحسینی خامنه 
 بیانات در دیدار با دولت دوازدهم. ،  ) 1400( سید علی،  ايحسینی خامنه 

مجموعه مقالات چهارمین کنگره  »،  یند تربیت سیاسی در نظام سیاسیا فر«،  ) 1398(  محمد حسین،  خلوصی
 آفتاب توسعه.  : تهران، 4ج ، المللی علوم انسانی اسلامیبین

   .سمت: تهران،  4چ ،  مقدمّه علم حقوق ، )1390( مصطفی، دانش پژوه 
بررسی اهداف تربیت سیاسی در قرآن با تأکید بر مبانی  «،  )1393(  رديکفاضلی ده  و مهدي  محمد،  داودي

 .2هاي تربیتی در قرآن و حدیث شدو فصلنامه آموزه »، و اصول تربیتی
على،  رازى بن  القرآن ،  )1408(  ابوالفتوح)(  حسین  تفسیر  فی  الجنان  روح  و  الجنان  بنیاد :  مشهد،  روض 

 . هاى اسلامىپژوهش 
: تهران،  راغب اصفهانى)(  ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن،  )1374(  حسین بن محمد،  راغب اصفهانى

 انتشارات مرتضوي. 
 . الأسديمکتبة : مکه مکرمّه ، رموز الکنوز فى تفسیر الکتاب العزیز، )1429( االله عبدالرزاق بن رزق، رسعنى

: قم،  20ج ،  تفسیر قرآن مهر،  )1388(  با همکاري جمعی از پژوهشگران قرآنی ،  محمدعلی،  رضایی اصفهانی
 هاي تفسیر و علوم قرآن. انتشارات پژوهش 

 . بوستان کتاب :  قم ،  20چ ،  (ص)   فروغ ابدیت تجزیه و تحلیل کاملى از زندگى پیامبر اکرم ،  ) 1385(   جعفر ،  سبحانى 
 نشر المصطفی. : قم، حقوق بین الملل اسلامی، )1391( عبدالحکیم، سلیمی

 گنج دانش. : تهران، اسلام و حقوق بین الملل، )1375( محمدرضا، ضیایی بیگدلی
المیزان،  )1374(  محمدحسینسید  ،  طباطبایى به  :  قم،  5چ ،  تفسیر  وابسته  اسلامی  انتشارات  جامعه  دفتر 

 مدرسین حوزه علمیه قم. 
 دارالکتاب الثقافی.:  اردن،  الطبرانى)(  تفسیر القرآن العظیم:  التفسیر الکبیر،  م)2008(  سلیمان بن احمد،  طبرانى
 فراهانى. : تهران،  جلد27، ترجمه تفسیر مجمع البیان،  تا)بی( فضل بن حسن، طبرسى
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 العربی. دار إحیاء التراث : بیروت، التبیان فی تفسیر القرآن، تا)بی( محمد بن حسن، طوسی
 .نا][بی: تهران، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، )1369(  عبدالحسین، طیب

»، االلهتربیت سیاسی از منظر قرآن کریم با رویکرد تدبّر سورهاي روح «،  )1399(  و همکاران  روح االله ،  عابدینی
 . 14ش، دو فصلنامه علمی علوم اسلام از دیدگاه تربیتی

 .. نا][بی: تهران، ترجمه محمد جواد کرمى، عقاید اسلام در قرآن کریم، )1378( سید مرتضى، عسکرى
 . نا][بی: تهران، 1ج ، در احیاى دین (ع) نقش ائمّه ، )1382( سید مرتضى، عسکرى

 انتشارات امیر کبیر.: تهران، 4چ ، فقه سیاسى، )1421( عباسعلى، عمید زنجانى
 مکتبة الصدر.: تهران، تفسیر الصافی، )1415( محمد، فیض کاشانى

 دار الکتب الاسلامیه.: تهران، 6چ ،  قاموس قرآن، )1371(  على اکبر، قرشى
 ناصر خسرو.: تهران، الجامع لأحکام القرآن، )1364( محمد بن احمد،  قرطبى

 دار الکتاب. : قم، 3چ ، تفسیر القمی، )1363( على بن ابراهیم، قمى
 کتابفروشى اسلامیه. :  تهران،  جلد10،  الصادقین فی إلزام المخالفینمنهج  ،  تا)بی(  االله بن شکرااللهفتح،  کاشانى
 سلامی.لارشاد الاوزارة الثقافة و ا: تهران، تفسیر فرات الکوفی، )1410( فرات بن ابراهیم، کوفى

 .16ش، حدیث زندگی»، طلبی ویژگی ذاتی انسانمنفعت«، )1383( گلستانی
 دلیل. : قم،  الآمال فی تواریخ النبی و الآلمنتهى ، )1379( شیخ عباس، محدّث قمى

 دار إحیاء التراث العربی. : بیروت، تفسیر مقاتل بن سلیمان، )1423(  مقاتل بن سلیمان
 . سلامیة لادار الکتب ا : تهران، 10چ ، تفسیر نمونه ، )1371( ناصر، مکارم شیرازى

خمینی االله سید  ،  موسوي  سحر،  )1391(  روح  دعاي  بر  امام  :  تهران،  شرحی  آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسّسه 
 .(ره) خمینی

 .(ره) مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی: تهران،  صحیفه نور، )1392( روح االلهسید ، موسوي خمینی
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 1403/ 08/ 20تاریخ بازنگري:  
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دواژه     ها: کلی
 «کَما»، 

 توازن و تشابه، 
 مقایسه، 

 توجه، 
 بخشی معنایی ارتباط 

 

اي مرکب و در معانی تشبیه، تعلیل، استعلا و وصف مورد بحث اهل  «کمَا» واژه
قرآن به  ادب است، اما این پژوهش با رویکرد توصیفی و بر مبناي تفاسیر ادبی  

تحلیل آیات داراي «کمَا» پرداخته است، زیرا قرارگرفتن «کما» در آیات نشان  
دهد که اغلب بین دو گزاره مستقل بوده و جملات بعد از آن، جملاتی خبري می

یا استمرار آن از گذشته به حال را   است که تحقق و ثبوت امري در گذشته 
این ساختار نقش ارتباط بخشی مهمی بین عبارات کلام دارد که در   رساند.می

کند. کارکرد فهم به بعد اکتفا ننموده، بلکه با قبل اتصال معنایی را تکمیل می 
دهد که خاص معناي این واژه با در نظر گرفتن فاعلیت حدث بعد کما نشان می

گاه رویکرد تنبه دادن دارد، گاه در مقایسه گزارهاي طرفین براي رسیدن به  
هاست و گاه با استناد به گذشته، براي احتجاج، تعلیل، استنتاج  ها و تفاوتشباهت

دهد که در جهت هدایتی عبرت گرفتن، و گزینش، توازن را به مخاطب نشان می
شناخت سیر تاریخی، تکرار تجربه گذشتگان، یادآوري بشارت و انذارها، امتداد 

درگزینش تمییز  فکري،  پیشعقبه  شباهتهاي  موازنه  رو،  و  اعتقادي  هاي 
 رفتاري کارایی دارد. 

 

هاي  آرایه معناشناسی تفسیر واژه «کمَا» با تکیه بر هندسه آیات داراي آن.  ).  1404(   زاده، محمد اعی، فاطمه؛ قربان زند اقط :  استناد 
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 مقدمه 
اي دیرین در ادبیات عرب دارد اما نگاهی نو به مفردات واژگان مرکبی  مفهوم شناسی مفردات قرآن سابقه 

آورد. در این هاي بیشتر در حوزه زبان شناسی را فراهم میپژوهش   ها پرداخته شده زمینه که کمتر بدان
در   «کَما»  هندسه  شناخت  هدف  با  رویکرد  پژوهش  با  آیات  در  را  پدیده  این  مفهوم  دارد  تلاش  قرآن، 

،  حال و آینده ،  معناشناسی تفسیري بررسی کند، زیرا این واژه مرکب در عین معنایی که دارد گذشته و حال
رو تلاش شده که  دهد و سبب تأثیر بر ارزیابی فکر شود. ازاینگذشته و آینده را در اتصال معنایی قرار می

با رویکرد تفسیري این واژه در هندسه ظاهري بررسی نموده و چگونگی واقعیت و هست این واژه را توصیف 
 و تحلیل نماید.  

گونه  به  قرآن  زبان  و  است  بشر  کتاب هدایت  قرآن  که  روست  آن  از  است که ضرورت موضوع  اي 
هاي عربی جاي گرفته است. یکی از این واژه که کارکرد اسمی و حرفی دارد ترین مفاهیم در دل واژه عالی 
گاهی اسم موصول یا نکره موصوفه یا ما  »  ما«  آن حرف تشبیه و»  ك«  اي مرکب که است؛ واژه »  کما «  واژه 

 بار در قرآن به کار رفته است. 58باشد و حدود کافه یا زائده می
رو نیاز است که این  عمده کاربرد این واژه بین دو جمله است که تأثیر عمیقی در فهم کلام دارد. ازاین

واژه در ساختار قرآنی بررسی شود و معناشناسی آن وراي معناي مفردات رایج ادبیات عرب تحلیل گردد. 
شود. مثلاً در هاي دیگر نیز معادل آن وجود دارد کارکد مشابهی دیده میدر ترجمه این کلمه که در زبان

 شود. همین جریان ذهنی و فکري را ایجاد و... یاد می»  گونه همان»، «که چنان»، «طورهمان «  فارسی از آن به 
گذارد و سنجش فکر را باتوجه به کارکرد چه اثري بر اندیشه می»  گونه همان«  و»  طورهمان «  کند که اینمی
 کند.زیابی وادار می دهد و به ارمی تا چه حدي توسعه آن  

  در این موضوع است در منابعی مانند بلکه هر آنچه ، و منبع مستقلی یافت نشد مقاله » کما«  در موضوع
محمد بن یوسف  » (شرح التسهیل المسمى تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد«  ابن هشام) و » (مغنی اللبیب«

و... اشاره کرد که به نوع ترکیب    )مصطفی جمالی  » (مغنی الفقیه «  حسن عباس)» (نحو الوافی «  ناظر الجیش)
این واژه و ذکر معانی متعدد آن با توجه به شواهد زبانی پرداخته است و از کارکردهاي آن و توصیف و  

 اثرگذاري آن سخنی به میان نیامده است. 
  ن ی وشناخت ا   ف ی مدنظر باشد تا بتوان از توص   ی ادب   ر ی تفاس   کرد ی شده رو   در منابع تفسیري نیز که تلاش 

فى    ن ی منهج الصادق   ر ی )، تفس ی جوامع الجامع (طبرس   ر ی عمدتاً به تفس   ی ع ی بهره گرفت، از منابع ش   ات ی واژه در آ 
به   ز ی سنت ن   ل ) و... مراجعه شده و از منابع اه ی (عامل  ز ی القرآن العز   ر ی فى تفس   ز ی )؛ الوج ی (کاشان   ن ی الزام المخالف 

 ) و... مراجعه شده است. ان ی (ابوح   ر ی فى التفس   ط ی ) البحر المح ي (زمخشر   ل ی الکشاف عن حقائق غوامض التنز 
در تفاسیر ادبی و مانند آن نیز این واژه یا تحلیل نحوي شده وبه صورت گذرا ازآن رد شده یا به ذکر  

واژه داشته باشد و آن  معنا ساده خلاصه شده و کمتر پیش آمده که مفسر بخواهد تمرکز معنایی روي این  
 را در سیاق آیه و ساختار کلام در نظر بگیرد.

https://bookroom.ir/people/1736/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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اي صورت گرفته و نسبت به آیات  در منابع پدیدارشناسی نیز به دلیل نو بودن این روش کارهاي اولیه 
کاربست رویکرد تعلیق پدیدارشناختی در فهم  «  مثل مقاله ،  قرآن نیز مقالات کمتري در این زمینه وجود دارد

 منش.نوشته احمدي آشتیانی و خوش »، سوره حجر 79بر اساس آیه » امامت« اي نو به مفهوم قرآن؛ نگره 
 پور. تألیف هژبري و عباس»، بررسی رویکرد پدیدارشناختی کجروي بر اساس قرآن و روایات« یا مقاله 

اي که نیازمند  این مقالات بیشتر به موضوعات انسانی پرداخته و واژه هاي قرآنی را به عنوان پدیده 
 بررسی نکرده است. ، شناخت در مجموعه آیات است

اي مستقل در بررسی دهی عبارات زبانی اثر گذارند خود پدیده به دلیل اینکه وجود واژگانی که در ارتباط
 معناشناسیدر این مقاله ابتدا به ساختار و  ،  هاي زبان شناسی استطلبد که نیازمند توجه شاخه معنایی می

 پرداخته شده و سپس کارکرد عام این واژه در آیات دیده شده است.» کما «
به کارکرد ،  هاي قرآن به طور کلی بررسی شده و در مرحله بعداتصال و ارتباط با گزاره ،  در این مسیر

هاي تفسیري آیات دهی به داده کمام در هندسه ظاهري آیات اشاره شده است. از طرفی جهت نظم«  خاص
 رویکرد فاعلیت بعد کما لحاظ شده تا بهتر بتوان کارکرد خاص معنایی آن را در وجه مشترك بازیافت. 

 

 ساختار و معناي «کما»  .1

 . ساختار کما 1 .1
: تابی،  خطیب(  رود«کما» یا ضمیر مثنی مذکر و مونث مخاطب است که در حالت نصب و جر به کار می

است. »  کاف و ما«  ترکیب یافته از،  باشد که مراد پژوهش حاضر همین واژه استیا اگر لفظی مرکب  ،  )356
این دو واژه که هرکدام جایگاه معناي و ساختاري خاصی در ادبیات دارند در ترکیب کما به صورت زیر به  

 :  اندکار رفته 
ممکن است اسمیه یا حرفیه باشد. ما اسمیه نیز یا موصوله است یا نکره  »  ما«  حرف جر است و»  کاف«

» کالذي عندك«  :أي»  ما عندي کما عندك«  موصوفه و ما حرفیه یا مصدریه است یا کافه است یا زائده. مانند 
:  أي»  جلست کما جلست«  در اینجا ما موصوله یا نکره موصوفه است. ما مصدریه مانند  .»ء عندكکشی «  أو

در این بیت ما    »  و أعلم أننی و أبا حمید کما النّشوان و الرجّل الحلیم«   کجلوسک. همچنین ما کافه مانند
 محلی از اعراب ندارد و مانع عمل کاف شده است.

 :  نیز ما زائده مثل این بیت
 کما الناّسِ مجروم علیه و جارم.   و نعلم أنّه ، و ننصر مولانا

:  تابی،  عبدالغنی(  محلی از اعراب ندارد و الناس مجرور به کاف است.،  حرف زاید است»  ما«  در اینجا
 ) 310/ 1: 1404، ؛ ابن هشام555: 1367، ؛ یعقوب287

زیرا کاف حرفی  ، را در جمله شناخت» ما« باید نوع» کما « نکته دیگر اینکه براي دانستن جایگاه اعرابی
ماي کافه باشد مانع عمل آن شده و اگر زائده باشد و مابعد آن  ، رو اگر بعد از آنازاین، اصیل و عامل است

کند. ولی اگر مصدریه باشد، «ما» با مابعد خود به تأویل مصدر رفته و یا اگرموصوله باشد صله  می  را مجرور
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گیرد. برخی نحویون اشاره کردند اگر ما زائده باشد اختصاصش به اسم زایل شده و بر جمله  بعد آن قرار می
 )477/ 2: 1367(حسن،  .الصحة خیر النعم کما المرض شرّ المصائب» «شود مانند نیز داخل می

 . «کما» در معنا 2. 1
ترین معانی برشمرده شده براي «کما» شود. از جمله مهممعناي «کما» بنا به ساختار و سیاق جمله تحلیل می

 این موارد هستند:  
. تشبیه که بیشترین اثرگذاري کاف در معنا است؛ یعنی جمله ماقبل به معناي جمله ما بعد باشد، مانند  1

 )310/ 1: 1404(ابن هشام،  .«اجعْلَْ لنَا إِلهاً کما لَهُمْ آلِهَةٌ»
«انتظرنی کما آتیک»، و از قول «خلیل» نقل کرده گمان   . سیبویه «کما» را به معناي «لعلّ» آورده است:2

تا: اند مانند لعلّ. (ناظرالجیش، بیاند و معناي فعلی گرفته رود کاف و ما به منزله حرف واحد تلقی شده می
6 /3008( 

. ابن هشام در مغنی اشاره کرده که آیه شریفه «وَ اذْکروُهُ کما هدَاکمْ» ظاهر این است که کاف معناي 3
 ) 925تا: ؛ مدنی، بی310/ 1: 1404تعلیل دارد و «ما «در اینجا مصدریه است. (ابن هشام، 

همچنین اخفش آیه شریفه «کما أَرْسَلنْا فیِکمْ رَسُولًا منِْکمْ یتْلُوا عَلیَکمْ آیاتنِا» را در معناي تعلیل ذکر  
 )3003/ 6تا: کند. (ناظرالجیش، بیمی

رساند اگر بین دو جمله در نظر گرفته شده  . «کما» مقتضی یکسان بودن و تساوي در حدث را می4
باشد، مثلاً «زید جالس کما عمرو کذلک» دو جمله با کما به هم مرتبط شده و اولی شبیه مقتضاي دومی 

 است. (همان) 
دهد مانند «کن کما أنت»، که کاف داراى معناى استعلاء است یعنی «باش  . «کما» معناي استعلا می5
اگر چه براى   .اى» یا «باش بر آنچه که هستی»، یا «باش همانطور که هستی» گونه گونه که تو بر آنبر آن

 )313/ 2: 1378نحویین در این مثال پنج وجه ترکیب اعرابى است. (صفایی، 
. «کما» صفت در معنی یا حال باشد یعنی با وجود «کما» در جمله معناي وصفی و حالت سبب مفهوم  6

  . بخشی به جمله شود. مانند آیه شریفه «یومَْ نطَْوِي السَّماءَ کطَی السِّجلِِّ لِلکْتُبِ کما بدََأْنا أَوَّلَ خَلقٍْ نعُیِدُهُ»
 )104(انبیاء: 

تواند  اگر «کما» نعت براى مصدر محذوفى که مفعول مطلق بوده است قرار گیرد، در این فرض «کما» مى
 سه ترکیب داشته باشد: 

گردانیم اوّل  أ) نعت براى «إعادة» محذوف که مفعول مطلق محذوف فعل «نعیده» است. یعنی «برمى
 . چنین صفت دارد مثل آغاز کردنمان است آن اوّلین مخلوقات را»خلق را برگرداندنى که این 

دهیم ب) نعت براى «طوا» محذوف که مفعول مطلق محذوف براى «نطوى» است. یعنی «انجام مى
این فعل عظیم را، یعنى پیچاندن آسمان همانند پیچاندن طومار کتابها، پیچاندنى مثل انجام دادنمان این 

 . فعل اعاده مخلوقات را»
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معناى آیه  ج) اگر «کما» حال باشد در این صورت «کما» حال از ضمیر مفعولى در «نعیده» خواهد بود و 
بوده باشند مثل همان  گردانیم آن اوّلین مخلوقات را در حالى که مى«برمى  گونه است:بنا بر این ترکیب این

 )138و  137: 1393؛ جمالی، 316/ 2: 1378(صفایی،  .که در اوّل آنان را خلق کردیم»کسانى 
اند. کاف دلالت  . جماعتى از نحویین مانند سیرافى و ابن خباز «کما» را به معنی مبادرت ذکر کرده 7

درنگ صورت گرفته است و این معنا براى کند که فعل قبل به محض و به مجرد وقوع فعل بعد، بىمى
کاف در وقتى است که متصل به «ما» مصدریه شود، مانند «سلّم کما تدخل»، یعنى «سلام کن به محض  

 )  316/ 2: 1378(صفایی،  .داخل شدنت»
آنچه از معانی «کما» برشمرده شد در واقع اشاره ادیبان به کاربرد این واژه در ساختار و بیان مقصود  

ها توسعه یابد، امکان دارد معانی دیگري نیز بتوان براي آن یافت. آنچه  جمله است. لذا اگر دامنه این مثال
تا کنون گفته شد ممکن است براي هرحرف دیگري در جمله نیز رخ دهد به خصوص حروف پرکاربرد که  

 شود. تر میدامنه ارتباطی و معنایی را در کلام وثیق نموده و به فهم نزدیک 
 هاي فارسی چنین معنا شده است: نامه این واژه که در لغت

گونه، چنان کس، به همان  سان، آنطور، همان، همچنان، مساوي، معادل، یکسان، آنهمان
صورت، همان کار، همان چیز، همان جور، عینی، منطبق با و...ترجمه شده است و منظور، آن  

دانند؛ آنچه که قبلاً ذکر شده اشارت است؛ چیزي است که بوده است و متکلم و مخاطب می
(ر.ك.  است.  معهود  و شنونده  گوینده  در خاطر  آنچه  است؛  ملحوظ  خاطر  در  که  به چیزي 

 )1375؛ عمید:  1386؛ معین: 1377دهخدا: 
توان یافت که «کما» کارایی خود را بهتر نشان  ها وجه مشترکی میتکثر مثالولی گاهی در تعدد و  

شود. این ارتباط با بخشی است که در بین جملات ایجاد می ترین نقش «کما» ارتباط دهد. در واقع مهممی
شود و به  معنایی بودن لفظ جلوگیري مییابد و از تکمی  گردش گذشته و حال یا گذشته و آینده تحقق 

افزاید، زیرا «کما» لفظی مرکب است نه کاف تشبیه را به تنهایی در خود دارد نه «ما» توسعه مفهومی می
ترین وجه درك «کما» در آیات قرآن است که به  رسانند. مناسبموصوله و موصوفه، مستقلاً مفهومی می

دهاي «کما» بر اساس تفاسیر ترین کارکررو در ادامه، مهمصورت متعدد در سور مختلف ذکر شده است. ازاین
 داد.  ادبی مورد بررسی قرار گرفته است، تا بتوان وجه معنایی روشنتري از این واژه ارائه 

 کارکرد عام «کما» در آیات  .2

 حضور «کما» در ساخت ظاهري اتصال عبارت قبل و بعد . 1. 2
مرتبه در آیات   58یافته «کاف» و «مام است که حدود آنچه از «کما» در آیات مورد نظر است؛ همان ترکیب

دهد که اغلب بین دو جمله قرار  قرآن ذکر شده است. ظاهر قرار گرفتن «کما» در آیات مختلف نشان می
گرفته است. جملات بعد از «کما»، جملاتی خبري بوده که تحقق و ثبوت امري در گذشته یا استمرار آن از 

کنند؛ آگاهی دادن، انتقال پیام به مخاطب و  رساند که چند هدف اصلی را دنبال میگذشته تا حال را می
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فایده داشتن و لازم فایده داشتن خبر براي بیان ادامه عبارت یا آنچه قبل از «کما: است، زیرا همان طور  
دهی به جمله قبل و بعد، سبب ایجاد مقبولیت در که در ترجمه «کما» ذکر شد، نقش ارتباطی آن در ساخت

الرُّسلُِ» یا «وَدُّوا لوَْ  أُولوُ العَْزمِْ منَِ  پذیرش مفهوم جمله است. نقطه اتصال مانند عبارت «فَاصبِْرْ کمَا صبََرَ 
می را  خبر  هدف  و  است  خبري  اینکه  بر  علاوه  «کما»  از  بعد  عبارت  که  کفَرُوا»  کمَا  در تَکفُرُونَ  رساند 

   بخشی به قبل از «کما» و تفهیم به مخاطب در رساندن کلام اثرگذار است. ارتباط
رساند یا طلب است یا به  اي را در آینده میجملات قبل از «کما» نیز یا خبري بوده که تحقق وعده 

الیْومَْ   استمرار فعلی در حال اشاره دارد؛ مانند «وَالَّذیِنَ کفَرُوا یتَمتََّعُونَ ویَأْکلُونَ کمَا تَأْکلُ الْأَنعَْامُ» ونیز «وقَیِلَ
اي مستند  ها را بیان نموده به گونه ها و گرایشیا اینکه جملات انشایی بوده که خواسته   .ننَسَاکمْ کمَا نَسیِتُمْ»

 به قبل از وقوع خود هستند. مثلاً در عبارت «لَا یفتْنِنََّکمُ الشَّیطَانُ کما أخَْرَجَ أَبَویَکم مِّنَ الْجنََّةِ» فعل نهی «لَا
 ج از انسان از بهشت مستند شده است.یفتْنِنََّکمُ» آمده که به فریبکاري قبلی شیطان بر خرو 

رساند که همچنین وقتی قبل از «کما» فعل امر یا نهی ذکر شود جمله بعد از «کما» الگوي رفتاري می
دهد ناظر به وقوع رفتاري در آینده است، مانند «وَأحَْسنِ کمَا أحَْسَنَ اللَّهُ إِلیَک» خدایی که همیشه  نشان می

 خواهد که او نیز در رفتار خود چنین باشد. کند رفتارهاي نیک از انسان میبه انسان احسان می
پذیر بوده و در صورت دهد که برخی امور تجربه همچنین وجود جمله شرطیه قبل از «کما» نیز نشان می

) به این معنی که  16یعذَِّبْکمْ عذََابًا أَلیِمًا» (فتح:  «وإَنِ تتََوَلَّوْا کمَا تَوَلَّیتُم مِّن قبَْلُ    تکرار جزاي مشابه دارند:
 دارد. ] روى بگردانید، شما را به عذابى پردرد معذب مىتر پشت کردید [باز هماگر همچنان که پیش

 «کما» دراتصال معنایی با بعد و اثرگذاري در قبل .2. 2
بخشی بین عبارات و جملات کلام را دارد. اگر  طور که در معناي «کما» اشاره شد این واژه نقش ارتباط همان 

 . » گذارد یابد و در قبل خود اثر می کما با بعد خود اتصال می «   : بتوان همه این ارتباط را در یک جمله خلاصه کرد 
طور همان  از  است  عبارت  که  شود  دقت  واژه  این  فارسی  ترجمه  معادل  به  اگر  است  این  ،  منظور 

با بعد خود اتصال معنایی و هماهنگی در سیاق دارد،  »  طورهمان «  شودمعلوم میکه و...  چنان،  که همچنان
کند؛ مانند «...وقََاتِلُوا الْمُشْرکِینَ کند، بلکه با ماقبل اتصال معنایی را تکمیل میولی در فهم به مابعد اکتفا نمی

 )36: توبه ( .»جنگندکه آنان همگى با شما مىکافَّةً کمَا یقَاتِلُونَکمْ کافَّةً؛ و همگى با مشرکان بجنگید، چنان
ارتباط با مابعد دارد و متصل به فعل قتال است. یعنی اگر بگوییم  »  که «  با حرف ربط»  که چنان«  واژه 

لذا با قبل  ،  جنگند هنوز مخاطب منتظر است بشنود و کلام کامل تحقق نیافته که همگی با شما میچنان
 هدف گفتار محقق شده است. ، خود

 :  شوددر آیات دیگر نیز عیناً این قاعده جاري می
  .»لَّقدَْ جئِتُْمُونَاکمَا خَلقَنَْاکمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ؛ همان گونه که اول بار شما را آفریدیم باز به سوي ما باز آمدید« ـ

 ) 15: شوري( .»وَاستْقَِمْ کمَا أمُِرْتَ...؛ و همان گونه که مأموري استقامت کن« )  ـ47: کهف (
 کند که قبلش حدثی باشد حتی اگر ناظر به آینده است. رو امر شدن وقتی کلام را یصح السکوت می ازاین 
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 کارکرد خاص معناي «کما» در هندسه ظاهر آیات . 3. 2
قرآن کتاب هدایت و به زبان عربی مبین است و براي یافتن جنبه هاي هدایتی آن ساخت زبان عرب باید  

رو باید دید «کما» در چه موقعیت و موضوعاتی در قرآن وارد دانسته شود که معناي آیه درك گردد. ازاین
شده است، تا بتوان بر تکیه بر جنبه تفسیري آیه سیر هدایتی آن را یافت. عمده این سیر را در حرکت بین  

شود،  توان یافت، به طوري که با این سیر معناي کلام کامل منتقل میگذشته و حال و گذشته و آینده می
زیرا بشر با عبرت گرفتن، شناخت سیر تاریخی گذشته، تکرار تجربه گذشتگان خود رادر معرفت، گرایش و  

 یابد.هاي پیش رو میود و گزینشکند و جهت فکري براي آینده خرفتار ارزیابی می
براي همین در یک زاویه نگاه به آیات با توجه به اتصال «کما» به بعد، باید دید فاعل این جملات با  

توان موارد زیر را  کدام حدث تحقق یافته و بر چه موضوعی دلالت دارد. با بررسی آیات داراي «کما» می 
 استحصا نمود:  

ستی. 1. 3. 2  حضور «کما» در تنبه و توجه به مبدأ ه
 آیاتی که بعد «کما»، خدا فاعل جمله است عبارت است از: 

 )239. «...فَإِذَا أمَنِتُْمْ فَاذْکرُوا اللَّهَ کمَا عَلَّمکَمْ مَا لَمْ تَکونُوا تعَْلَمُون» (بقره: 1
 دانستید، به شما تعلیم داد. گونه که خداوند، چیزهایی را که نمیخدا را یاد کنید همان

؛ 196/  1:  1412اند. (ابن ابی جامع،  در این آیه شریفه مفسران «ما» را مصدریه یا موصوله در نظر گرفته 
) موضوع تعلیم الهی است و در محتواي این تعلیم، نقل مفسران متفاوت، ولی در 551/  2:  1420ابوحیان،  

یک راستاست؛ تعلیم کیفیت خواندن نماز در حالت خوف و امن، تعلیم ارکان و حدود و احکام نماز، تعلیم  
؛ جرجانی، 310/ 1: 1375شکري که موازیه با تعلیم است. (طبرسی، آداب شکر، تعلیم احکام شرایع، تعلیم 

: 1407؛ زمخشري،  48/  2تا:  ؛ کاشانی، بی80تا:  ؛ کاشفی، بی112/  1،  1412جامع،  ابى؛ ابن303/  1:  1378
 )551/ 2: 1420؛ ابوحیان، 288/ 1

هاى در اینجا از قبیل به کار بردن عام در مورد استعمال خاص است، تا دلالت کند بر منت
هاى بسیار و از تعلیم بر مردم دارد، بلکه تعلیم را عمومیت داد، و  بسیارى که خدا از نعمت

دانستید بیاد بیاورید و این تعبیر فرمود: خدا را همانطور که چیزهایى به شما تعلیم داد که نمى
 )  370/ 2: 1374ها دلالت کند. (طباطبایی، ها و تعلیمبراى آن بود که امتنان بر همه نعمت

) بعد «کما» بحث هدایت مطرح شده است؛ او را یاد  198. در آیه شریفه «وَاذْکرُوهُ کمَا هدََاکمْ» (بقره: 2
طور که شما را هدایت نمود. برخی اشاره کردند کاف براي تشبیه و در موضع نصب یا صفت  کنید همان

 )  298/  2: 1420براي مصدر محذوف یا حال است. (ابوحیان، 
«ما» نیز در اینجا مصدریه یا کافه ذکر شده است. خدا را به نیکى یاد کنید چنان که او شما را به نیکى  

گونه که او به شما آموخت که چگونه به یاد هدایت کرد، یا معنایش این است که خدا را به یاد آورید، همان
) در این دو آیه حضور «کما» بین دو جمله توجه دادن فکر به هوشمندانه  258/  1:  تا، بیاو باشید. (طبرسی
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بودن یاد خداست و صرفاً یادآوري معمولی نیست، بلکه یادخدا با یادآوري نعمتها، ذکر و توجه به تعلیم و  
 هدایت بشر پیوند خورده است. 

بِالْحق3َِ بیَتِک  أخَْرجََک رَبُّک منِْ  ابتداي کلام ذکر شده  5» (انفال:  . در آیه شریفه «کما  )، «کما» در 
ازاین  میاست.  به چشم  اختلافاتی  مفسرین  از سوي  آیه  تحلیل  و  تفسیر  در  البحر رو  در  ابوحیان  خورد. 

 )  72/ 5: 1420قول نقل کرده است. (ابوحیان،  15المحیط حدود 
 اند: غالب مفسرین شیعه و اهل سنت موارد زیر را برشمرده 

دهد ـ اگر این آیه متصل به سابق باشد، یعنى بگو انفال از خداست و با اینکه کراهت دارید، به شما نمى 
همچنان که با همه کراهتى که گروهى از مؤمنین داشتند، تو را از مدینه به وسیله وحى خارج کرد و رهسپار  

 بدر گردانید. 
کنند،  ـ اگر متصل به بعد باشد، یعنى در باره حق از روى کراهتى که نسبت به آن دارند، با تو جدال مى

/ 10تا:  همان طورى که در باره خارج شدن تو از مدینه به سوى بدر نیز با تو جدال کردند. (طبرسی، بی
 )197/ 2: 1407؛ زمخشري، 318/ 3: 1378؛ جرجانى، 284/ 5: 1368؛ قمى، 165

این دو معناي مذکور به این برمی گردد که «کاف» در «کما» خبر مبتداى محذوف و در محل رفع است 
جامع، ابى؛ ابن448/  2:  1375یا در محلّ نصب باشد، بدین گونه که صفت مصدر فعل مقدّر باشد. (طبرسی،  

معناي508/  1:  1412 باز هم کما  پذیرفته شود  دو وجه مذکور  بر  آیه  در  اختلاف  اگر  همانطور »  ) حتی 
ایفا را  این سوق میمی  اتصالی»  به  را  فهم  و جریان  و کند  کراهت  پروردگار  امر  بودن  در حق  که  دهد 

 ناخشنودي معنا ندارد و امر تشریعی او ثابت است؛ خواه در موضوع انفال باشد یا خروج براي جنگ. 
است:4 استخلاف  آیه  است،  «کما»  بعد  فاعل  خدا  که  بعدي  آیه  کماَ   .  الْأَرْضِ  فِی  لیَستَْخْلفِنََّهُمْ   ...»

 )55(نور:  .استَْخْلفََ الَّذیِنَ منِْ قبَْلِهِمْ»
رو خداوند معیار مشخص  بحث از آینده بشر در زمین است که به دست چه کسانی خواهد بود؟ ازاین

کرده است که مؤمنان اهل صالح را جانشین خواهد کرد این وعده حتمی است، زیرا لام در «لیَستَْخْلفِنََّهُمْ» 
 )  64/ 8: 1420؛ ابوحیان، 251/ 3: 1407؛ زمخشري، 335/ 9: 1368با تأکید زیاد ذکر شده است. (قمى،  

، حویزي(  تفسیر شده است.  ذیل تفسیر آیه به امامت و ظهور امام مهدي  (ع)  در احدیث اهل بیت
بلکه خدا بشر را به مستندي ارجاع داده و  ،  شودخلاصه نمی )اما بحث به این وعده و تأکید  620/  3:  1415

این جانشینان در گذشته    .»کمَا استَْخْلفََ الَّذیِنَ منِْ قبَْلِهِمْ«  :خواند که مصداق آن را در تاریخ بیابداو را فرامی
اسرائیل بعد  ها را جانشین کرد که در تفاسیر آمده است بنیطور که قبل از اینچه کسانی بودند؟ یعنی همان

/ 6:  تابی،  کاشانی(  ظهور اسلام در ایران و روم.(ع)،   همچنین حاکمیت داود و سلیمان،  سرنگونی فرعون
 )65/ 8: 1420، ؛ ابوحیان312

گفته شده است برخی  »  کما«  ) در تحلیل77:  قصص» (وَ أحَْسنِْ کما أحَْسنََ اللَّهُ إِلیَک«  . در آیه شریفه5
تشیبیه دانسته که این تشبیه در مطلق احسان است که نیکی عبد مانند نیکی خدا باشد یا اینکه  آن را کاف  

) لذا امر به نیکی  326:  /  8:  1420،  ابوحیان(  کاف تعلیل بوده یعنی نیکی کن به خاطر نیکی خدا به تو.
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تو نیز درباره  ،  طورى که خداوند درباره تو تفضل کرده استپشتوانه دارد و آن نیکی خدا به بنده است؛ همان 
 وسیله اطاعت و انجام وظیفه نیکى کن. مردم تفضل کن و به 

«إِنْ یشَأْ یذهْبِْکمْ وَ یستَْخْلفِْ   انعام است:  133. آخرین آیه که بعد «کما»، خداوند فاعل آن است آیه  6
 .منِْ بعَدِْکمْ ما یشاءُ کما أَنْشَأَکمْ منِْ ذُرِّیةِ قَومٍْ آخرین»

 . رساند. کاف در محل نصب است، یعنى مثل ما انشاکم» انشاء و آغاز خلقت و به وجود آوردن را می
) بحث در اظهار قدرت خداست که خطاب به همه خلق است که اگر بخواهد شما  281/  8تا:  (طبرسی، بی

 )651/  1: 1420کند. (ابوحیان، را ببرد و هرکس را که بخواند جایگزین شما می
دهد که انسان نیازمند به توجه دادن است؛ این توجه و تنبه براي انسان در بررسی شش آیه نشان می

ساختارمندي «کما» در آیات لحاظ شده است: توجه به قدرت، توجه به نعمت، توجه به هدایت، توجه به  
 خلافت، توجه به خلقت و توجه به احسان. 

دهد و بینش او را به خالق هستی  این توجه در خود جهتی دارد که انسان را به مبدا اصلی سوق می
آیات، خدا فاعل آن قرار گرفته میرهنمون می ناتوانی و محدودیت بشر در سازد. لذا آنچه در این  تواند 

طلبد تا او را از مجهول به سمت معلوم  هایی است که فکر میقدرت، علم، حیات را برساند و این از مقوله 
طور که «خدا یاد  «خدا را یاد کن، نیکی کن، خدا وعده داده...، همان  و حرکت در بین معلومات سوق دهد: 

دهد که بتواند  ..»، این سیر فکري قدرت ارزیابی به انسان می.داد، هدایت کرد، ایجاد کرد، جانشین کرد
گر حرکت بین معلومات، معرفت او در شناخت خدا را  بینش و گرایش درست را گزینش کند. به عبارت دی

 کند.برد و باور او را در خداگرایی تقویت میبالا می
راي رسیدن به شباهت .2. 3. 2 سه گزارهاي طرفین «کما» ب  ها ها و تفاوتمقای

 فاعل متکلم مع الغیر بعد از «کما» در هفت آیه مطرح شده است: 
. در سه آیه اشاره به خلقت خداوند و برانگیختن انسان است؛ آیه شریفه «لقَدَْ جئِتُْمُونا کما خَلقَنْاکمْ 1

» صفت براي مصدر محذوف است، یعنی آمدنی مثل آمدن خلقت  ) اینجا «کما خَلقَنْاکم48ْأَوَّلَ مَرَّةٍ» (کهف:  
 طور که اول بار شما را خلق کردیم. آوریم همان) اشاره دارد که شما را می187/  7:  1420اول شما (ابوحیان،  

در نگاه مفسرین به دو جنبه ذاتیت و وصفیت اشاره دارد؛ یعنی بحث برانگیختن انسان با اشاره به  
خلقت اول و موجودیت و به ذات آمدن اوست: شما را برانگیختیم همچنان که نخستین بار شما را به  

وردیم، چیزي  ) در وصفیت یعنی شما را برهنه و دست خالی آ 532/  3:  1375وجود آورده بودیم. (طبرسی،  
سلیمان،   بن  (مقاتل  نبود.  با شما  چیزي  وقت ولادت  در  که  نبود همان طور  ؛  588/  2:  1423با شما 

 )  347/  5تا:  کاشانی، بی 
ا کنَّا همچنین آیه شریفه «یومَْ نطَْوِي السَّماءَ کطَی السِّجلِِّ لِلکْتُبِ کما بدََأْنا أوََّلَ خَلقٍْ نعُیِدُهُ وعَدْاً عَلیَنا إِنَّ

فاعِلیِنَ» که در بحث ادبی توضیح آن گذشت که سه احتمال دارد، وصف براي مفعول مطلق محذوف نطوي 
 باشد.و نعید و حال می
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همچنین در آیه تشبیهی به کاربرد شده که آفرینش دوباره را به آغاز در آن تشبیه کرده آن است؛ باز 
گردانیم به اوّل آفرینش چنان که آن را آغاز کردیم. یعنی قدرت خدا در آفرینش و برانگیختن مساوي  مى

 ) 137/  3:  1407زمخشري،    ؛472/  7:  1420ابوحیان،    ؛178/  4:  1375شود. (طبرسی،  است و کم و زیاد نمی 
) که شبیه ساختار آیه اول است و علاوه  94کما خَلقَنْاکمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ» (انعام:    نیز آیه «وَ لقََدْ جئِْتُمُونا فُرادى 

خَلقَنْاکمْ»   «فُرادى می  بر آن «کما  از  بدل  را تواند  بر هیئتى که شما  ما،  به حسابگاه  آمدید  یعنى  باشد،   «
 )436/ : 3: تا، بینخستین بار آفریده بودیم. (کاشانی

اند این عبارت آیه، سخن خداوند است که هنگام مرگ یا زنده شدن در روز قیامت به آنها  برخى گفته 
گفته مى هم  برخى  آنگوید.  به  مرگ  دم  که  است  فرشتگان  سخن  مىاند  روحشان  قبض  که  کنند،  ها 
گویند. اینجا به دلیل وجود واژه فرادي اشاره دارد که چیزي از دنیا با شما نیست، همان طور که حین  مى

 )579/ 1: 1423؛ مقاتل بن سلیمان، 220/ 2: 1375ولادت با شما چیزي نبود. (طبرسی، 
)  17(قلم:    .. آیه دیگري به موضوع آزمایش انسان پرداخته است؛ «انَّا بَلَوْناهُمْ کما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجنََّة»2

) سخن از  241/  10:  1420ما»، مصدریه یا موصوله است و در موضع نصب معمول «بلونا» است. (ابوحیان،  «
است، دو آزمایش مطرح شده قبل «کما»، که به گفته مفسرین آزمایش اهل مکه بوده به گرسنکی  آزمایش  

گفتند:  و قحطی یا آزمایش قریش در جنگ بدر و آزمایش بعد «کما»، که امتحان صاحبان باغی بوده که می
ما خود به محصول این باغ سزاوارتریم و به این ترتیب تصمیم گرفتند تمام مستمندان را محروم سازند.  

 )66/ 6تا: ؛ ماوردى، بی227/ 25تا: (طبرسی، بی
دهد و ممتحن در هردو ازاین رو حضور «کما» قرار گرفتن همه مردم در سنت آزمایش الهی نشان می

 یکی است، ابتلاء الهی در هر عصري نیز وجود داشته است. 
أَوحْیَنا إِلى3 إِلیَک کما  أَوحْیَنا  بَعدِْه...»، موضوع وحی است. ما به    . آیه شریفه «إِنَّا  النَّبیِینَ مِنْ  نُوحٍ وَ 

کنیم که به نوح و انبیاى بعد از او وحى کردیم. این آیه در پاسخ به اهل کتاب  همان کیفیت به تو وحى مى
هاست است که از رسول خدا (ص) خواستند کتابى از آسمان بر ایشان نازل گرداند و نیز استدلالى بر ردّ آن

از او مبعوث شده   به اینکه  اند. (طبرسی،  مبعوث کردن پیامبر اسلام (ص) مانند پیامبرانى است که پیش 
 ) 591/ 1: 1407؛ زمخشري، 18/ 2: 1375
«إِنَّا أَرْسَلنْا إِلیَکمْ رَسُولاً شاهدِاً عَلیَکمْ کما أَرْسَلنْا   . در آیه دیگري موضوع رسالت مطرح شده است:4

آیه اشاره دارد به ارسال رسولی که در آخرت به کفر و تکذیب شما گواهى خواهد داد    .فِرعَْونَْ رَسُولاً»  إِلى
 )51/ 10تا: ؛ کاشانی، بی 471/ 6: 1375. (طبرسی، همچنان که به سوى فرعون رسولی را فرستادیم

تشبیهی بین ارسال رسول به اهل مکه و ارسال رسول به سوي فرعون وجود دارد، چون هردو در قوم 
 )317/ 10: 1420خود زیادروي نموده و پیامبر خود را تحقیر کردند. (ابوحیان، 

(ع) است که هردو از نعمت  و زمان حضرت موسیاي بین زمان پیامبر اسلام (ص)  در واقع مقایسه 
 پیامبري برخوردار بودند و فرستادن رسولان همیشه از سوي خدا بوده است. 
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. در آیه آخر که بحث گمراهی مشرکین مطرح است، اعترافی به گمراهی خود و دیگران که با سوء  5
 ) 63(قصص:    . ...» «... رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذیِنَ أَغْوَینا أَغْوَیناهُمْ کما غَویَنا تَبَرَّأْنا إِلَیک   اختیار خودشان انجام گرفته است: 

«أغویناهم» خبر مبتداست و حرف «کاف» در لفظ «هؤلاء» مبتداء، «الَّذیِنَ أغَْویَنا» صفت آن و  
«أغویناهم   لفظ «کما» صفت مصدرى است که حذف شده است و تقدیر عبارت چنین است:

فغووا غیا مثل ما غوینا» یعنی به اختیار و میل خود گمراه شدند مانند ما که به اختیار خود  
ها را با زور و جبر گمراه نکردیم، بلکه این کار با خواهش و تمنّا و  گمراه شدیم، زیرا ما آن

: 1413جامع،  ابى؛ ابن426/  3:  1407؛ زمخشري،  544/  4:  1375وسوسه بوده است. (طبرسی،  
از ما نظیر همان وصفى را  483/  2 این است که مشرکین  ) معناى دیگرى هم دارد، و آن 

براى این  جوییم  کسب کردند که در خود ما بود، چیزى که هست اگر ما از آنان بیزارى مى
 )92/ 16: 1374است که ما ایشان را مجبور به گمراهى نکردیم. (طباطبایی، 

آید در شش آیه اول موضوع به خداوند و اسباب و می  الغیر برآنچه از بررسی آیات با فاعل متکلم مع
، علل او مرتبط است که اگر لفظ جمع را آورده هم به خاطر عظمت خداوند و عظمت کاري که انجام داده 

وحی و آزمایش است. همچنین بیانگر اینکه خدا براي هر کاري در دنیا ،  ارسال رسل،  مانند خلق و آفرینش
فَجعَلََ لِکلِّ شَیءٍ ، أبَى اللّهُ أن یجرِي الأشیاءَ إلاّ بِأسبابٍ«  (ع): اسبابی قرارداده است. به فرموده امام صادق

 ) 183/  1:  1407،  کلینی(  .»امور) را جز از طریق اسباب فراهم آورد(  چیزهاسبَبَاً...؛ خداوند ابا دارد از این که  
سببى قرار داده است. در آیه آخر نیز کارکرد اختیار و سوء استفاده از آن را  ،  رو براى هر چیزىازاین
بلکه خودشان این مسیر برگزیدند. آنچه در ارزیابی فکر  ،  دهد که خدا کسی را اکراه و گمراه نکرده نشان می

مقایسه است بین روند گذشته و حال و گذشته و آینده در موضوعی واحد. این  ،  آید در این آیات به دست می
دهد مثلاً در موضوع خلقت مقایسه است بین آفرینش اول و برانگیختگی قیاس روش فکر را به اندیشه می

بین آزمایش  ،  بین آمدن رسولان اولی و آخري از طرف خدا،  بین وحی به پیامبر اسلام و انبیا گذشته ،  آخر
این روند قیاس در موضوعات قرآنی مطرح  ،  متقدمان و متأخران  و ابتلا گذشتگان و حاضران و بین گمراهی

 دهد.شده حوزه شناخت را بحث توحید و نبوت و انتخاب راه توسعه می
یابد که آن نیز از نتیجه همان درمی »  کما«  ها را درجریان حضورها و تفاوتعلاوه بر آن فکر مشابهت 

کند که از نظر منطقی  فکر از اطلاعاتی استفاده می، توان گفت در ارزیابی قیاسیمقایسه است. در واقع می
نیز صحیح بوده است. »  کما «  درست باشد نتیجه این است قبل از»  کما«  دقیق و درست هستند یعنی اگر بعد 

این » اوحینا« ارتباط گزاره معنی دار»، ...نُوحٍ أَوحْیَنا إِلیَک کما أَوحْیَنا إِلىإِنَّا « :کنداگر خداوند حکیم بیان می
وحی فقط از طریق خداوند ممکن است و   (ص)  رساند که از پیامبران گذشته و زمان پیامبر اسلامرا می

 .کندعلاوه بر آن موقعیت هاي آشنا و ناآشنا را به هم ارتباط داده و مفاهیم مرتبط را ادراك می
سانی و توازن .3. 3. 2 ک راي مخاطب جهت بیان ی ستناد به گذشته ب  ا

در صورتی که بعد از «کما» فاعل مخاطب باشد، اعم از مخاطب مفرد یا مخاطب جمع، در شش آیه به  
 شود:  اختصار بررسی می
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 ) 92(اسرا:  .. در آیه شریفه «أَوْ تُسقْطَِ السَّماءَ کما زعََمْتَ عَلیَنا کسفَاً...»1
 ].اى [قدرت دارىیا آسمان را بر سر ما بیفکنى آن گونه که گمان کرده 

ها این سخن خداوند  آیه در مقام بیان توقعات و انتظارات کفار از معجزات پیامبر اکرم (ص) است، زیرا این 
/  7:  1420) (ابوحیان،  34«إنِْ نَشَأْ نَخْسفِْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسقِْطْ عَلَیهِمْ کسَفاً مِنَ السَّماءِ» (سبا:    را شنیده بودند: 

را مخاطب خود قرار داده و تقاضاي  ) از این رو با استناد به قبل، پیامبر (ص)  280/  13:  1374؛ طباطبایی،  112
غرض نیست؛ یا در مقام کوچک شمردن قدرت خدا و یا نادیده  خود را مطرح نموده است، که این طلب نیز بی 

 (ص) بودند و این حاکی از عدم شناخت نبوت است.    گرفتن آیات الهی و تضعیف پیامبر 
 ) 19(قصص:  .أَ تُرِیدُ أنَْ تقَتُْلنَِی کما قتََلْتَ نفَْساً بِالْأمَْس»  . آیه شریفه «...قالَ یا مُوسى2

اسرائیلی است که خیال کرده بود موسى با این توبیخ و عتابش  (ع) و مرد بنی در قضیه حضرت موسی
نسبت به دشمن هر دو، بنا دارد او را مانند قبطى دیروز به قتل برساند، لذا از خشم او بیمناك شد و گفت:  

؛  392/  6تا:  خواهى مرا بکشى، همان طور که دیروز یک نفر را کشتى؟ (حقی برسوي، بیاى موسى آیا مى
بِالْأمَْسِ) که  27/  16:  1375طباطبایی،   نفَْساً  تُریِدُ أنَْ تقَْتُلنَِی کما قتََلْتَ  ) این خطاب به حضرت موسی (أَ 

دهنده موقعیت و جایگاه یکسان فاعل  شود در خود نشانتکرار صدور فعلی را با استناد به گذشته یادآور می
(ع) بوده  اضر فهمید که قتل قبطی دیروز فعل موسیدر گذشته و حال است. لذا با همین بیان قبطی ح

 است. همچنین بیانگر اندیشه گوینده است که نشانگر ترس از تکرار عمل است. 
) یعنى شما را در کیفر رها  34:  جاثیه » (.. .وَ قیِلَ الیْومَْ ننَْساکمْ کما نَسیِتُمْ لقِاءَ یومِْکمْ هذا«  . آیه شریفه3

کنیم چنان که شما وعده دیدار امروز را که طاعت است رها کرده و از یاد بردید یا شما را به منزله چیزى  مى
دهیم همان طور که شما به دیدار این روز خود اهمیت  دهند قرار مىفراموش شده که به آن اهمیتى نمى

رساند که به  میاي را  یا به فراموشی سپردن عده ،  رها کردن در عذاب،  ندادید. آماده نشدن براي قیامت
 ) 293/  4:  1407،  ؛ زمخشري577/  5:  1375،  طبرسی(  اند.تعبیر قرآن وعده ملاقات قیامت را فراموش کرده 

ندارد راه  تعالی  برخی مفسران فراموشی در ذات خداي  لازمه  ،  ترك و رها کردن،  روازاین،  به گفته 
 )446/ 17: 1422، قونوي( نسیان است و اینجا استعاره است.
فَالیْومَْ «  :فاعل جمع غایب است»  کما«  ولی بعد ،  شوداعراف نیز دیده می  51مشابه به این عبارت در آیه  

 )51: اعراف(  .»ننَْساهُمْ کما نَسُوا لقِاءَ یومِْهِمْ هذا...
بیانگر اثر وضعی عمل است که در گذشته نادیده گرفته شده و به مخاطب خود این »  کما «  اینجا حضور

القا میکند که وضعیت حاضر او اثر عملکرد او در گذشته بوده است. اینجاست که مخاطب موقعیت  اقرار را  
 خود را درمیابد و براي قاري آیه هشدار است که اندیشه کند.

زودى و بعد از این به جنگ قومى  شود که بگو به سوره فتح به اعراب تخلف کننده متذکر می  16. آیه  4
و راه  ،  یا مسلمان شدن،  شوید که بسیار نیرومندن؛د یکى از دو کار باید انجام گیرد یا جنگفرا خوانده مى

سومّى وجود ندارد؛ بنابراین اگر فرمان ببرید و در جنگیدن با مشرکان پاسخ مثبت دهید خداوند به شما 
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،  ها روى برتابید چنان که درگذشته در رفتن به حدیبیه روى برتافتیددهد و اگر از جنگیدن با آنپاداش مى 
 . »...وَ إنِْ تتََوَلَّوْا کما تَوَلَّیتُمْ منِْ قبَلُْ...« :خداوند شما را در کیفر خواهد داد

مجدد در انتهاي آیه  ،  بردبه کار می»  لِلْمُخَلَّفیِنَ«   براي اعراب لفظ   (ص)   آیه که در ابتدا خطاب به پیامبر
کند؛ یعنی حضور کما بیانگر این است که شما در  ها را متوجه خطاي خود میآن»  کما تَوَلَّیتُمْ«  با عبارت

 گر نافرمانی بودید اگر پشت کنید. گذشته نیزتجربه 
وَ أَنَّهُمْ ظنَُّوا کما ظنَنَتُْمْ أنَْ لنَْ «  :. سخن از گمان باطلی است که بین دو گروه جن و انس بوده است 5

 ) فارغ از اختلافی که مفسرین دارند بین اینکه کدام ضمیر به جن و انس برمیگردد7:  جن» (یبعَْثَ اللَّهُ أحََداً
) آیه اشاره به موضوعی دارد که بین این دو گروه  374/  25:  تابی،  ؛ طبرسی32/  10:  تابی،  کاشانی:  ر.ك(

براساس ظن و گمان است و آن برانگیخته نشدن است که گمان به عدم بعثت پیامبري یا گمان به زنده  
 )56/ 20: 1374،  ؛ طباطبایی296/ 10: 1420، ابوحیان( قیامت.نشدن در 

طور که شما گمان داشتید و این کوتاهی حوزه شناخت آدمی ها در این موضوع گمان داشتند همانآن
رساند که گاهی عقل او نسبت به اموري که نقشی در سعادت او دارند قاصر است و نیازمند توجه به  را می

 باشد.می، بعد دیگري از شناخت که وحی است 
) اشاره به حال دو گروه 104:  نساء(  .»... ... إنِْ تَکونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ یأْلَمُونَ کما تأَْلَمُونَ «  . آیه شریفه6

مؤمنین و کفار دارد که از وجه انسانی در بعد روانی مشابه هستند؛ اگر شما از زخم و جراحتها دردمند شده  
برند. کما در اینجا کشند و رنج مىـ درد مى همچون شماها ـها و جراحتآنان نیز از زخم،  کشیدو رنج مى

رساند. اگر چه در ادامه آیه خداوند برتري مومنان را بر کفار با  یکسانی احوالات انسانی را در حالت رنج می
 دارد. می بیان» وَ تَرجُْونَ مِنَ اللَّهِ ما لا یرجُْون« عبارت

گیرد براي اینکه آید این است که گاهی انسان در مقام تخاطب قرار میآنچه از آیات شریفه بر می
کند مثلاً  از استناد به گذشته در مقابل مخاطب استفاده می،  حرف خود را نسبت به عمل دیگري اثبات نماید

القا می.گوید همان طور که چنان کردیدمی کند که نتیجه عمل یا اثر  .. این موضع در واقع به مخاطب 
 وضعی رفتار یا تأیید کرده خود را غیر مستقیم اقرار نماید. 

رساند و موقعیت مشابه را  گاهی تشابه حال و رفتاري را به ذهن می»  کما«  همچنین مخاطب بودن بعد
مجدد  تواند نتیجه آن عبرت گرفتن یا تجربه  گراي افراد دارد که میکند و نشان از رفتار تجربه گزارش می 

تواند یادآور باشد براي هشدار و انذار که خود در توسعه  در این جملات می»  کما«  آن رفتار باشد. از طرفی
 شناختی فکر براي ارزیابی راه اثردارد. 

ستنتاج و گزینش . 4. 3. 2 ج، تعلیل، ا راي احتجا خ ب ع به تاری  ارجا
یا جمع غایب است از کما مفرد  بعد  ندارد،  آیاتی که فاعل  آن،  یعنی مخاطب حضور  درباره  ها  بلکه 

 : اند از شود؛ حدود هشت آیه در این زمینه وجود دارد که عبارتصحبت می
 . »الَّذیِنَ آتیَناهُمُ الْکتابَ یعْرِفُونَهُ کما یعْرفُِونَ أَبنْاءهَُمْ«  : کندبقره رویکرد معرفتی را بیان می  146. آیه 1

یا نام و نشان ، شناسندرا به خوبى همچون فرزندان خود مى `پیامبر اسلام، ) در واقع اهل کتاب146: بقره (
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ها  آن،  اند. به تعبیر برخی مفسرینو خوانده   و مشخصات و تمامى خصوصیات آن جناب را در کتب خود دیده 
،  متولدّ بودها  شناختند یعنى آثار فرزند خود بودن را چون در فراش آنفرزندان خود را فقط از لحاظ حکم می

کردند ولى نسبت به حقانیت پیامبر اسلام علم و یقین داشتند. این تشبیه میان دو معرفت واقع  مترتّب می
ولى  ،  برهان و یقین است  `بلکه طریق معرفت نسبت به پیغمبر اسلام،  فقط در اصل معرفت است،  در آیه

ها و امثال آن است که ظاهراً موجب لحوق فرزند به پدر  طریق معرفت در پسرانشان تولدّ از همسران آن
 )  108/ 2: 1375، طبرسی( باشد.می

شود یابی است؛ در واقع فکر به این سمت رهنمون میدر این آیه بیانگر شباهت در معرفت»  کما «  حضور
و دلیلی براي اثبات نبوت ایشان در اختیار داشتند و این شناخت مشخص    `که منابعی براي شناخت پیامبر

 و سهل بوده است. 
همان طور که پدر و مادر  ،  آدم است که شیطان شما را به دام نیندازداعراف خطاب به بنی  27. آیه  2

 ) 27: اعراف ( .»یا بنَِی آدمََ لا یفتْنِنََّکمُ الشَّیطانُ کما أخَْرَجَ أَبَویَکمْ منَِ الْجنََّة « شما را از بهشت اخراج کرد؛
در  ،  رو در آیه هشداري است که تبعیت نکنیدازاین،  اغواگري شیطان بوددر واقع علت خروج از جنت  

  ؛ 583/  3:  1371،  میبدي(  شمارا گمراه و بی آبرو نکند.،  فریب او را نخورید،  فتنه و اغواي او قرار نگیرید
 ) 87/ 8: پیشین،  ؛ طباطبایی78/ 9:  تابی، ؛ طبرسی156: 1416، محلی
در آیه هم به منزله تعلیل و هم بیان پیامد و نتایج کار است. رسیدن به نتیجه و تحلیل تعلیل  »  کما «

 ارزیابی تفکر به دنبال دارد. 
اعراف سخن از قوم بنی اسرائیل است که دچار انحراف عقیدتی هستند و این انحراف   138. در آیه  3

اى موسى! »  قالُوا یا مُوسَى اجعْلَْ لنَا إِلهاً کما لَهُمْ آلِهَةٌ«؛  شودآشکار می(ع)   در گفتگوي آنها با حضرت موسی
، این طلب نشانه ارتداد(ع)   براى ما خدایى بگمار چنان که آنان خدایانى دارند. در زوایه دید مخاطبان موسی

ها فرهنگ اشتباهی دیدند  آن،  ) و از زاویه دید مخاطبین آیه 157/  5:  1420،  ابوحیان(  کفر و عناد آنان است.
در انتخاب و تقویت باور درست باید ،  فکر،  روهر دلیلی متمایل به آن سو شدند. ازاینکه جاذبه داشت و با  

 ها داشته باشد تا بتواند ارزیابی کندها و نقطه قوتتاریخ را ببیند و بتواند موشکافی در نقطه ضعف
وَ قاتِلُوا المُْشْرِکینَ کافَّةً کما «  :کندبیان می » کما«  سوره توبه وعی موازنه را در قتال با حضور 36. آیه 4

 )  36: توبه » (یقاتِلُونَکمْ کافَّةً
عامل این معانی است که به معنی  »  کافة «  این آیه شریفه در نگاه مفسرین معانی متعددي دارد که واژه 

) در هر کدام از این معانی  361/  9:  1374،  طباطبایی(  یا همگی است.،  دفع دهنده یا احاطه کننده یا جماعت
کند  کند به همان صورتی بیان میرساند که اگر مسلمانان را امر به قتال میکه باشد توازن در کارزار را می

 اند.که مشرکان وارد قتال شده 
قلُْ لَوْ کانَ مَعَهُ  «  :شودکند و ناتوانی شریکان را متذکر میاسرا علیه مشرکین احتجاج می  42. در آیه  5

 )41:  اسرا( .»ذِي العْرَْشِ سبَیِلًا لَابتْغََوْا إِلىآلِهَةٌ کما یقُولُونَ إِذاً 
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جستند. در آن هنگام به سوى صاحب عرش راهى مى،  خدایانى بود،  باخدا،  گویند اگر آن گونه که مى:  بگو
صحنه جنگ و مزاحمت خدایان و  ،  یعنى جهان دو خدایى»  تمانع«  این آیه اشاره است به دلیل،  در حقیقت

) در این آیه شریفه که تفکر مستدلانه و از روي 142/ 14: تابی، طبرسی( کانون آشوب و فساد خواهد بود.
کما یقولون» و «  :کندرساند و با حضور کما بطلان گفتارها را پررنگ میاحتجاج براي مقابله با خصم را می

 رسد.از رد صغري طرف مقابل به اثبات کبري کلی وحدانیت خدا می
وَ إِذا «  :. در آیه شریفه استئذان اشاره به اذن گرفتن اطفال در ورود به حریم خصوصی والدین است6

) و زمانى که کودکانتان به حد  59: نور» (... بَلَغَ الْأطَفْالُ منِْکمُ الْحُلُمَ فَلیْستَْأْذِنُوا کمَا استَْأْذنََ الَّذیِنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
؛ 333/  4:  1375،  طبرسی(  گرفتند.همانند کسانى که قبل از ایشان اجازه مى،  بلوغ رسیدند باید اجازه بگیرند 

با حضور180/  14:  1408،  رازي آیه  در  امر  بلوغ »  کما «  )  به  افرادي که  براي  این حکم  از توسعه  نشان 
، ده بودباشند. با اینکه جزو اطفال هستند و در آیه قبل ورود اطفال با اذن را در سه وقت شمرمی،  رسیدند
 دهد. ها را مساوي با بزرگسالان قرار میاین آیه حکم آناما در 
) دعوت به صبر  35:  احقاف » ( .. . فَاصْبِرْ کما صبََرَ أُولُوا الْعَزمِْ مِنَ الرُّسُلِ وَ لا تَسْتعَْجِلْ لَهُمْ«   . آیه شریفه 7

 کند. می 
هاي معرفی نمونه پس صبر کن همان گونه که پیامبران اولوالعزم صبر کردند. حضور «کما» در  

دهد که هم الگو صبر عالی صابران که پیامبران اولوالعزم باشد فکر را به این جهت سوق می
کند، همچنین صبر ناظر برآینده داریم هم توان استقامت را خدا داده که دعوت به صبر می

گیرى از حقانیت معاد است، حجت عقلى بر آن  است. با توجه به اینکه این آیه تفریع و نتیجه 
دلالت دارد، و هم خداى سبحان از آن خبر داده، و شک و تردید را از آن نفى کرده است. 

 ) 331/ 18: 1374(طباطبایی، 
. در یاري دین خدا که خدا به آن امر نموده است الگوهایی معرفی نموده که در جاي خود قابل تأمل  8
 . »یا أیَهَا الَّذیِنَ آمنَُوا کونُوا أَنْصارَ اللَّهِ کما قالَ عیِسَى ابنُْ مَریْم...« :است

ایشان نشان می  (ع) گفتار حضرت عیسی با  باید  و همراهی حواریون  در همراهی ولی خدا  دهد که 
تواند به این اشاره داشته باشد که ویژگی انصار االله چیست؟ که  بعد از فعل امر می»  «کما   یاریگر بود. جریان

 در تاریخ نمونه هم دارد.  
توان به این نکات اشاره کرد که ارزیابی  می»  کما«  بنابراین از بررسی آیات شریفه با رویکر غایب بعد از

ندارد یا یک روش  باشد مسیرهاي  ،  فکر فقط یک نسخه مشخص  پویا  در حالتی که  بلکه سیلان فکر 
 آزماید. متفاوتی را در ارزیابی می

ها و از تشابه براي شناخت بیشتر و بیان مشابهت،  ذهنرو فکر از تعلیل براي به آرامش کشاندن  ازاین
از موازنه و و مقیاس قراردادن براي به ،  از تجربه خود و دیگران براي تحلیل و استنتاج و انتخاب،  تفاوتها

از ارجاع به تاریخ براي الگویابی و ،  از احتجاج براي اثبات ادعا و تقویت باورها و گرایش ها،  کار گرفتن قوا
 گیرد تا بتواند سنجش ارزشمندي داشته باشد.بهره مینگري و تدبیر و... عبرت گرفتن و آینده 
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 گیري نتیجه
ممکن است  »  ما«  است که »  ما«  جاره و»  کاف«  که در ساخت ادبیات عرب لفظی است مرکب از»  کما «  واژه 

اسمیه نیز یا موصوله است یا نکره موصوفه و ما حرفیه یا مصدریه است یا کافه  » ما« اسمیه یا حرفیه باشد.
است یا زائده. عمده بررسی آیات این پژوهش نشان داد کاف یا مصدریه یا کافه است. از طرف دیگر در  

صفت براي مفعول مطلق محذوف بعد  ،  تعلیل،  معنی شناسی اهل لغت و ادب معانی متعددي از قبیل تشبیه 
رساند به  در ساخت آیات فارغ از معانی یاد شده امر دیگري را می»  کما«  باشد. اما حضوریا قبل و حال می

بین دوجمله قرار گرفته که  »  کما«  هندسه ترسیمی  کما بین دو گزاره واقع شده است.،  خصوص که در آیات
بین آیات  » کما« رو تحلیلیا گذشته به آینده یا حال به آینده است. ازاین، اشاره به گذري از گذشته به حال

رساند. این مدعا با تفسیر  تکمیل معنا با قبل جهت هدایتی آیات را بر ارزیابی تفکر می  در ارتباط با بعد و
زیرا چنانچه در طول تحقیق گذشت در آیاتی  ،  شوداثبات می»  کما «  ادبی و موضوعی سیاق آیات با حضور

رسیدن به دلیل و برهان  ،  سیر در معلومات براي تقویت شناخت،  که فاعل بعد از کما خداست توجه و تنبه 
روند ارزیابی ، متکلم مع الغیر است» کما« نماید. در آیاتی که فاعل بعد ازو... بستر ارزیابی فکر را فراهم می

موقعیت گذشته و حال را به هم  ، شود و موقعیت هاي آشنا و ناآشناتشابه و قیاس بین دو گزاره پررنگ می
آیاتی که فاعل ضمیر مخاطب است از استناد به گذشته  کند. در  ارتباط داده و مفاهیم مرتبط را ادراك می

کند که به فکر وادار در مقام تخاطب بهره گرفته که چنان کردید؛ این موضع در واقع به مخاطب القا می 
شود و نتیجه عمل یا اثر وضعی رفتار را تأیید کند. اگرچه موضع تشابه دو گزاره نیز اینجا وجود دارد و 

،  اندیشه در عبرت گرفتن،  یابی فکرهمچنین هشدار و انذار را یادآور باشد. در فاعل غایب نیز میتوان علت
 موازنه و قیاس قرار دادن اثبات ادعا با تاریخ و عقل و روش احتجاج سخن گفت.  

با فاعلیت سنجیده نمی  ارزیابی فکر در رسیدن به سنجش و ارزشمندي  اما در این  ،  شود اگرچه اغلب 
را بررسی کرد و  »  کما «   بندي آیات را با حضور بررسی شده که بهتر بتوان دسته »  کما «   پژوهش با فاعلیت بعد 

گاهی با  ،  گاهی با نزدیکی و تقریب به موضوعی »  کما «   به طور مختصر این ارزیابی را در این خلاصه نمود؛ 
دادن وگاهی با قیاس و  گاهی با توجه  ،  گاهی با تکرار تجربه ،  گاهی با تشابه و همانندي ،  یکسانی و برابري 

 کند. انتخاب و تجربه درست غربالگري می ،  فکر را در رسیدن به ادراك ،  مقایسه گذشته و حال یا گذشته و آینده 
در تفسیر آیات مورد  » کما «  بر تفکر در آیات و پدیدارشناسی » کما «  شود نتایج کارکرد رو پیشنهاد می ازاین 

زیرا آنچه ذکر شده فقط در موقعیت معنایابی بوده است. همچنین مفردات قرآن فقط به  ،  بررسی قرار گیرد 
بلکه کارایی این واژگان در سیر هدایتی بررسی شود تا هم هندسه  ،  صورت معناي نقل شده از پیشینیان نباشد 

  ترکیبی آیات از کلمات بهتر دیده شده و هم نقش آن در ساختار لفظی و معنایی قرآن بهتر دیده شود. 
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 کتابخانه حضرت آیت االله العظمی مرعشی نجفی. :  قم ،  4چ ،  مغنی اللبیب ،  تا) بی (   عبد االله بن یوسف ،  ابن هشام 
 دار الفکر.: لبنان، البحر المحیط فى التفسیر، ) 1420( محمد بن یوسف، ابوحیان
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 الحمید.: قم، معجم القواعد العربیة فی النحو و التصریف، تا)بی( عبد الغنى، دقر
على،  ابوالفتوح ،  رازى بن  القرآن،  ،  )1408(  حسین  تفسیر  فی  الجنان  روح  و  الجنان  بنیاد  :  مشهدروض 

 پژوهشهاى اسلامى. 
، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فى وجوه التأویل،  )1407(  محمود بن عمر،  زمخشرى

 دار الکتاب العربی. : لبنان، 3چ 
»، بررسی ساختار وابعاد روشِ تحقیقِ کیفیِ پدیدارشناسی، «)1394(  انگیز شرفی محمدرضا و روح ،  سلیمی

 کنفرانس علوم انسانی روانشاسی وعلوم اجتماعی. : تهران
 قدس. : قم، 8چ ، ترجمه و شرح مغنی الأدیب ، )1387( غلامعلى، صفایى

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. : قم، 5چ،  تفسیر المیزان، )1374( سید محمدحسین، طباطبایى
هاي اسلامی آستان  بنیاد پژوهش :  مشهد،  جلد6،  تفسیر جوامع الجامع،  ) 1375(  فضل بن حسن،  طبرسى

 قدس رضوى. 
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